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  هاي محلی در تبیین و تصحیح متون عرفانیها و لهجهاهمیت گویش

  
  تیمور مالمیر

  
  چکیده

خـوریم کـه بـا مراجعـه بـه       اي بر می متون، گاهی به عبارت یا کلمه دیگردر متون عرفانی همچون 
هاي لغت، امکان دریافت معناي مناسب براي آن وجود نـدارد، همچنـین گـاهی مصـححان      فرهنگ

مانند و تصحیح قیاسـی بـر    عرفانی در خواندن متن و ارائۀ صورت مناسبی از یک واژه در می متون
در این مقاله، با توجه به خاسـتگاه اجتمـاعی   . برد مبناي قواعد نحوي و بلاغی نیز راه به جایی نمی

حیح ایم براي حلّ مشکلات فهم و تص و مقالات عرفانی کوشیده ها کتابعارفان و مخاطبان عمومی 
بـر مبنـاي ایـن روش، بـه     . ها و آداب و رسوم محلی رجوع کنـیم  ها و گویش متون عرفانی به زبان

 در تصحیح و تبیـین چنـد واژه و اصـطلاح در آثـار عطـار نیشـابوري و مولـوي بلخـی همچنـین         
 . ایم هایی چون کشف المحجوب، رونق المجالس، اسرار التوحید و رسالۀ سپهسالار پرداخته کتاب

در رسـالۀ سپهسـالار،   » پنـدام «ش اول مقاله، معانی و کاربردهاي کهـن واژگـان و تعـابیر    در بخ
در . در بیتی از مولوي تبیین شده اسـت » جفت«در بیتی از الهی نامه و » کمال«در فیه مافیه، » نفارد«

، »سبیج کوفتـه «در کشف المحجوب، » سبر«هاي کهن مانند  هاي دستنویس بخش دوم، اصالت ضبط
در بخـش سـوم، بـا توجـه بـه      . ایم در منتخب رونق المجالس را تبیین کرده» تابدانی«و » کرد جار«

                                                
 استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران   timoormalmir@ut.ac.ir  
 

 ۲۱/۲/۱۳۹۳: تاريخ پذيرش                                                                                       ١٧/٣/١٣٩١: تاريخ وصول

  پژوهشي _ نشرية علمي 
  )گوهر گويا( هاي ادب عرفاني پژوهش

 ۱ - ۱۸، ص ۱۳۹۳بهار و تابستان  ،۲۶پياپي  ،اولشماره  ،هشتمسال 



  ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۲۶، پياپي اول، شمارة هشتم، سال )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۲

 
ایم کـه در   اهمیت اطلاعات گویشی در تصحیح قیاسی به تصحیح عبارتی از اسرار التوحید پرداخته

  .هاي موجود این کتاب صورت مناسبی نداشته است هیچ یک از نسخه
 
  هاي کلیدي واژه

 لکانی، سبر، سبیج کوفتن، فاردن دمجفت، دجملکو، 
 
 مقدمه -1

هـاي لغـت، امکـان     خوریم که با مراجعه به فرهنگ اي بر می در متون کهن گاهی به عبارت یا کلمه
همچنین گاهی مصححان متون کهن در خواندن متن و  .دریافت معنی مناسب براي آن وجود ندارد

قان براي حلّ این مشکل، گاهی به تصحیح قیاسی محق. مانند ارائۀ صورت مناسبی از یک واژه درمی
شوند لیکن ممکن است مبناي قیاس آنان چنان استوار نباشد که هم خواننده را خرسـند   متوسل می

  . کند هم صورت درستی از متن را پیشنهاد کند
  
  پیشینۀ پژوهش -2

یار از اطلاعـات  شفیعی کدکنی در تصحیح و گزارش آثار ابوسعید و عطار نیشابوري در مـوارد بس ـ 
که غالباً راهگشا بوده است لیکن برخی مـوارد در    راسان و نیشابور استفاده کردهگویشی و محلی خ

رواقـی بـا چـاپ    . سـت ها یر گویشاین متون نیز همچنان مبهم باقی مانده که نیازمند مراجعه به سا
همچنـین   ،1385تا  1380در مجلۀ نامۀ انجمن از سال » شاهنامه را چگونه بخوانیم«سلسله مقالات 

 1382 تابستان و پاییز11و  10در نامۀ انجمن شماره» ها و متون فارسی گویش«چاپ دو مقاله با نام 
اي  حـوزه . نشان داده است این نوع بررسی، راهگشاي تصحیح و خوانش درست متون خواهد بـود 

ون نیـز بـه مـواردي    بدان پرداخته در خود متون است در حالی که ممکن است در همین مت ويکه 
بربخوریم که امکان تصحیح یا خوانش درست نداشته باشد بنا بر این، نیازمند منبعی خواهیم بود که 

در این موارد یک منبع مهم وجـود  . کار ما بیاید این مشکل را حلّ کند تا این متون در مرحلۀ بعد به
آداب و رسـوم و نـام   هـا و   یشهـا و گـو   دارد که کمتر بدان توجه شده و آن عبارت است از زبـان 

یا مسائل محلی که ممکن است در متون قدیم نیز مطرح شده باشد اما به سبب عدم  ابزارهاي محلی
  . استفاده مانده باشد توجه محققان یا دور و برکنار بودن آنان از مناطق مختلف جغرافیایی کشور، بی
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  روش پژوهش -3

ویش و متناسـب بـا حـوزة زبـانی و محلـی کـه در آن       ایم در حد بضاعت خ ـ در این مقاله کوشیده
ایم، براي حلّ برخی مشکلات فهم و تصحیح متون عرفانی کهن، به کمـک اطلاعـات    پرورش یافته

در عین حال براي اطمینان یافتن از صحت استناد . اي عرضه کنیم گویشی و محلّی، پیشنهادهاي تازه
. هـاي آنهـا مراجعـه کنـیم     بـدل  متون و نسـخه  دیگرایم به  ها و مسائل محلی، تلاش کرده به گویش

هـا و   بـا مراجعـه بـه مطـالبی کـه بـر اسـاس لهجـه         ،اشکالاتی که در تصحیح برخی موارد هسـت 
گاو «مثلاً در مقالات شمس عبارت  .اند قابل حلّ است هاي لغت نوشته هاي امروز در فرهنگ گویش
) 370: 1369شـمس تبریـزي،  (نهاده است  براي مصحح ناآشنا بوده و جلو آن علامت سؤال» خویه

و   ربارة خویله و خوپله بحـث کـرده  د ويراهگشاست؛   نوشته آنچه معین در تعلیقات برهان قاطع
ها و  که هنوز در زبان) xol(که خویله یا خوپله به معنی ابله و نادان است و با واژة خل معتقد است

بر این اساس، روشن اسـت  ). 172-173: 1376ن،برها(رود مرتبط است  هاي ایرانی به کار می لهجه
است چون گاو به ابلهی مشهور است » گاو خویله«درست ضبط نشده، ضبط درست آن » خویه«که 

در  .نامند یان آن را دیوانگی گاو مییبه حدي که روستاکند  برخی مواقع، حالت غیر عادي پیدا می و
 ام کـه  شود و من خود در ایـام نوجـوانی دیـده    خو می چیزي جلودار گاو نیست و درنده این حالت

براي مهار گاوي که ناگهان از طویله گریخته بود چندین نفر به کـار افتـاده بودنـد و عاقبـت آن را     
البتـه نبایـد از نظـر دور    . ندنـد و سـرش را بریدنـد   کاي با پرتاب تیر تفنگ از پاي اف همچون درنده

رسی در دورة ما دارند با آنچه در متون قدیمی از آنها در هاي زبان فا داشت که میان معنایی که واژه
نظر بوده گاهی تفاوت زیادي هست و یکی از سهوهایی که در توضیح و تفسیر متون قدیم ممکـن  

ست این سهوها، عمدتاً بر اثر عدم غور در متون و ها توجهی به این تفاوت ر اثر بیب ،است راه بیابد
در متون کهن به معنـی  » هنجار«دقت بیشتر قابل حلّ است؛ مثلاً  دهد و با هاي لغت رخ می فرهنگ

ــی ــیده و ب ــه راه پوش ــان ب ــت   راه و پنه ــه اس ــار رفت ــالمیر،(ک ــرس ) 38-39: 1389م ــت ف و در لغ
راه و غیر جاده توضیح  نیز به معنی راه بی) 2376: 1376برهان،(و برهان قاطع ) 157: 1365اسدي،(

در زبان فارسی امروز، کاربرد فراوان در معناي » به هنجار«تعبیر  که داده شده است، اما به سبب آن
شـده   فراموش در توضیح و تفسیر متون قدیم» هنجار«دارد، معناي اصلی واژة » قاعده و درست«به 

  : که در این بیت عطار نیشابوري چنان ؛است
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  چو نیسـت ابلـیس را بـا جـاي تـو کـار      

  

  تو نیـز از جـاي او بگـذر بـه هنجـار       
  

) 301: 1386،عطـار (از روي قاعده و اسلوب رفتن  است  نوشته» به هنجار« کدکنی دربارة یعیشف
و از راهی برو که نتواند ت ،از آنجا که او هست« یعنی» تو نیز از جاي او بگذر به هنجار«که  در حالی
  :گوید در شعر حافظ نیز که می. »را بیابد

  ز بیم غارت عشقش دل پر خـون رهـا کـردم   
  

  آورد ریخت خون و ره بدان هنجار مـی  میولی   
  )172: 1367،حافظ(                          

  . رود به معنی راه پنهان است چون در هنگام گریز، کسی از راه آشکار و سر راست نمی» هنجار«
 

  تبیین معانی و کاربردهاي کهن واژگان و اصطلاحات -4
  پندام -4-1

کار رفته که خـار و خاشـاك،    براي توصیف حالتی از جوي آب به» مپندا«واژة  ،در رسالۀ سپهسالار
از در بیرون آمدم، جوي آب در باغچۀ «: موجب جمع شدن آبِ جوي و عدم حرکت آن شده است

این ضعیف به پاي حرکـت   .رفت گرفته بود و نمی پندامآمد، به واسطۀ خار و خاشاك  خانه در می
اي کـه در   براي مصـحح، ناآشـنا بـوده بـه گونـه      پندامواژة ) 90: 1325سپهسالار،(» داد تا روان شد

) 3حاشـیه : 1325سپهسالار،(» در اصل چنین است و اصلاح آن ممکن نشد«: زیرنویس نوشته است
معین در فرهنگ فارسی با توجه به لهجۀ بروجردي، معنی این واژه را روشن کرده کـه بـه معنـی ورم و    

لبته به کاربرد آن در الابنیه نیز اشاره کرده اسـت هرچنـد مصـحح    ا) ذیل پندام: 1371معین،(آماس است 
در  .)309: 1389هـروي، (» این کلمه مفهـوم نشـد  «: نوشته است وکتاب الابنیه متوجه معناي پندام نشده 

پنُّمیدن به معنی بسیار ورم کردن؛ شیئی که درون شـیئی دیگـر حجمـش زیـاد     «گویش بختیاري، مصدر 
پنـدام گـرفتن   «در عبارت رسالۀ سپهسالار،  .)70: 1381سرلک،(همچنان کاربرد دارد  »شده و بیرون نیاید

سـر ریـز    جـوي از  آب به این معناست که خار و خاشاك جـوي، آب را بـالا آورده بـود و   » جوي آب
انسـان،   کند و به گـویش محلـی مـا، پـاي    شد مثل وقتی که پاي انسان ورم  کرد و از جوي روان نمی می

را » پنـدام «در تصحیح جدید رسالۀ سپهسالار، مصحح در تعلیقات کتـاب،  . رود در کفش نمیپندام گیرد 
  : گوید شمرده و بیتی از رودکی به مثال آورده است که می» انسداد«به معنی 

ــدام ــوي را پنــــ ــردي آب جــــ   گیــــ
  

  چــون بــود بســته نیــک راه ز خــس      
  )169: 1387سپهسالار،(                      
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نیست چون انسداد بـراي گـرفتن راه آب، نظیـر لولـه     » پندام«معادل مناسبی براي » دانسدا«البته 
ر جوي را طـی  نتواند مسی آب شود که جوي آب سر ریز کند و موجب می» پندام«مناسب است اما 

  . سازد یابی، ریشه و معناي اصلی واژه را روشن نمی همچنین این نوع معادل نماید؛
  
  فاردن -4-2
آن آش او را نفـارد  «: کار رفته و براي مصححان کتاب واضح نبوده است فیه مافیه بهدر » نفارد«  

چنـین اسـت در هـر سـه     «: ؛ فروزانفر در تعلیقات کتاب نوشته است)24: 1369مولوي،(» و نگوارد
هـاي   در نسـخه . آغـا و معنـی آن معلـوم نشـد     نسخۀ قدیم یعنی اصل و ح و نسخۀ کتابخانۀ سـلیم 

). 256 :1369مولـوي، (» اند عبارت را تغییر داده ،اند که معنی آن را ندانسته جهت آنجدیدتر لابد به 
هـاي   در نسـخه . معنـی ایـن لفـظ مفهـوم نشـد     «: نویسد کریم زمانی در شرح و تفسیر این تعبیر می

از جملـه   .ن آش را نتواند خورد و نفرتش آیـد آ: اند ت را بدین صورت تغییر دادهمتأخرتر این عبار
که متعلق به مرحوم فروزانفر بوده این تغییر بدین گونه اعمـال شـده    888ۀ مکتوب به سالدر نسخ

دانسته که در زبان مردم تاجیک  را به معنی دلپسند بودن» فاریدن«رواقی، ). 94: 1390زمانی،(» است
کرار مافیه عرضه کرده، مطالب رواقی را ت رود و سبحانی نیز در تصحیح جدیدي که از فیه کار می به

شـده و در   تلفظ مـی » خواردن«به صورت » خوردن«تر  شکل کهن). 281: 1389مولوي،(کرده است 
در زبان کردي منطقۀ دالاهو » خواردن«. همچنان باقی مانده است» خوار و بار«فارسی نو در ترکیبِ 

 ؛اسـت  »و«به » خ«که بیانگر تبدیل همخوان ) 260: 1378صفري،(رود  کار می به» واردن«به صورت 
هـاي   که برومند سعید، نمونه سابقه دارد چنان» ف«و » خ«همچنین در متون کهن زبان فارسی تبدیل 

 درفـش و /درفشـان، درخـش  /خشـان فـره، در /هـاي خـره   در واژه» ف«به » خ«متعددي براي تبدیل 
اگر هم در فارسـی هـروي،   ). 343-345 /2 :1380برومندسعید،(درفشنده نقل کرده است /درخشنده

یـا  ) 143: 1376آصف فکـرت، (رود  کار می به» چسبیدن لذت دادن، گوارا افتادن و«به معنی یدن فار
دلنشـین   آیند بـودن و  دن، خوشرواقی، فاریدن را در زبان مردم تاجیک به معنی گوارا و دلپسند بو

است کـه  » فاردن«به » خواردن«دانسته، مبتنی بر تغییر و تبدیل ) 281: 1389به نقل از مولوي،(بودن 
در جملـۀ  . رود کـار مـی   همچنان به »فاردن«در گویش اهالی روستاي زاغه در تویسرکان به صورت 

عـلاوه بـر   » فاردن«در این گویش، . فارد فعل ماضی است» غذات فارد؟ یعنی غذایت را خوردي؟«
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جـایی   رود مثلاً اگر پیچـی را بخواهنـد در   کار می خوردن، به معنی جایگر شدن و مناسب افتادن به

  . فاردش: گویند گیر شود مییقرار بدهند و جا
  
  کمال -4-3
  :در بیت زیر از الهی نامه با معناي رایج آن تناسبی ندارد» کمال«

ــی  ــس مـ ــا نفـ ــو را تـ ــالی تـ ــد خیـ   مانـ
  

ــود مشـــغولی    ــم کمـــالی  بـ   اش دایـ
  )358: 1388عطار ،(                          

 Fهـاي  در نسخه: است  ا بدین صورت به دست دادهدوم رهاي مصرع  شفیعی کدکنی، نسخه بدل
ما متن را بـه تناسـب گفتـار    . نیابی هرگر از معنی کمالی Hو  Q ،بود در مولشش دایم کمالی Bو 

آمده است، بـه لحـاظ معنـایی قابـل قبـول نیسـت        B وFصورت مولشش که در . حلاج برگزیدیم
پیدا شود قابل قبول خواهـد بـود و بـا    اي  در نسخه) بشولش(=اگر شولش ). درنگ کردن: مولیدن(

کند و  ولی در تعلیقات، ضبط متن را توجیه می). 479: 1388عطار،(» زبان عطار در کمال هماهنگی
در تعلیقـات  ). 690: 1388عطـار، (نویسد همین مشغولی با سخن حلاج در کمال تناسب اسـت   می

 انـد و  اشاره کردهمبارزه با نفس  ضرورت دربارهکتاب نیز در توضیح مأخذ این حکایت به مواردي 
تا وقتی  ؛مفهوم بیت آن است که باید با نفس مبارزه کرد. این بیت هم با همین مفهوم سازگار است
بـر اسـاس صـحت ضـبط      .)ماند خیالی را تا نفس میو ت( نفس هست انسان کسی نیست جز خیال

 و560 :1388،عطـار (اند  ستناد کردهکتاب بدان اکدکنی نیز چند بار در همین  که شفیعی چنان ،دشوار
اصالت دارد یعنی در درنگ نفس و عدم مبـارزه بـا آن،    »بود در مولشش دایم کمالی«ضبط ) 472

اند از این روي بوده که معناي مناسـبی   را در معنی عربی آن تصور کرده» کمال«منتهی . کمال هست
هاي ایرانی کهـن،   عربی باشد چون در زبانتواند غیر  می» کمال«که  اند در حالی برایش متصور نبوده

در این موارد بـه معنـی   » کمال«. رود کار می ها به رفته و همچنان در برخی گویش به کار می» کمال«
 ؛که با همین بیت عطار نیـز تناسـب دارد  ) 270-272: 1388مالمیر،(کار رفته است  عیب و زشتی به

در درنگ نفس و عدم مبارزه با آن، کمال و عیـب و   یعنی» بود در مولشش دایم کمالی«بنا بر این، 
زشتی هست که با مصرع اول نیز تناسب دارد و هر دو بر ضرورت مبارزه با نفس براي محو کردن 

کدکنی، میان دو مصرع تناسـبی نیسـت؛ یعنـی در     که با ضبط چاپ شفیعی آن تأکید دارند، در حالی
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یافته  مبارزه را پایان ،ولی در مصرع دوم آید ان میبه میمصرع اول از ضرورت مبارزه با نفس سخن 
  .خواند می» کمال«کند که مشغولی آن را  تلقی می

  
  جفت -4-4

  : را به معنی بدیع و نوآیین و غریب پنداشته است» جفت«کدکنی در بیتی از مولوي،  شفیعی
  طـــاقتم طـــاق شـــد، ز جفتـــی خـــویش 

  

ــأخیرم     ــه تــ ــر بــ ــیفکن دگــ   در مــ
  

  )908: 1387مولوي،(
در کنـار غریـب و   » جفـت «این توجیه به سبب آن است که در بیتی دیگـر از غزلیـات شـمس،    

  : شده است  به آن بیت استناد کردهشگفت قرار گرفته است چون 
  عجب اي عشق چه جفتی چه غریبی چـه شـگفتی  

  
  چو دهانم بگرفتـی بـه درون رفـت بیـانم      

  )908: 1387مولوي،(                         
بـدیع و نـوآیین و   به معنی » جفت«کدکنی دربارة ریشه و وجه اشتقاق  هاي شفیعی ادداشتدر ی
بـا بیـت اول    ،توضیحی نیست اما اگر هم در این بیت اخیر تناسبی با مفاد بیت داشته باشـد  غریب

کـردن    اي است که براي سفت کردن و ساختن مشک و بـراي تنـگ   نام ماده» جفت«. تناسبی ندارد
شـد؛   این ماده با جوشاندن کوبیدة پوست بلوط درسـت مـی   کردند؛ ضع از آن استفاده میخی موابر

: نویسـد  مـی  و یـاد کـرده اسـت کـه قـابض اسـت      » جفت البلوط«ابوریحان بیرونی در الصیدنه از 
جالینوس گوید جملۀ اجزاء درخت قابض است و پوستی که در میانۀ چوب بلوط و پوست او بود «

این تعبیـر  ). 181: 1370بیرونی،ابوریحان (» بلوط گویند جفتاشد و آن را در قوت قبض زیادت ب
گویـد تـو    که در هر دو بیت به مخاطبش که عشـق اسـت، مـی    با شعر مولوي همخوان است از آن

هـاي   بنا بر این، باید ربطی بین این گرفتن با واژه. اي یا چون شکر در گداز از آن شیرم دهانم گرفته
  .ا وجود داشته باشده مستعمل در غزل

  
  هاي کهن هاي دستنویس تبیین اصالت برخی ضبط -5
  سبر -5-1
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وي مـردي اسـت   «نقل است کـه  ) ص(در کشف المحجوب دربارة اویس قرنی از قول رسول اکرم

محمـود عابـدي در تصـحیح جدیـد کشـف       .)100: 1371هجـویري، (» بسته و میانه بالا و شعرانی
در عـین حـال در    .ی را پذیرفتـه و در مـتن نهـاده اسـت    المحجوب، همین ضبط چاپ ژوکوفسـک 

را نقل کرده است و با نهادن علامت سؤال نشان داده که این ضـبط  » سبر«ها از نسخۀ پا،  بدل نسخه
در مـورد   .را قـرار داده اسـت  » بسته«معنی یافته که در متن، واژة  محلّ تأمل است و ظاهراً آن را بی

 .»و عضلانی است اهراً در معنی سخت و ورزیده عضلهظ« :است  هعنی آن در تعلیقات کتاب نوشتم
» پست«که در آن واژة   استناد کرده) ص(ف پیامبر اکرمهمچنین به عبارتی از مجمل التواریخ در وص

اند کـه   و احتمال داده» پست...به بالا میانه بود، نه درازي دراز و نه کوتاهی کوتاه«: کار رفته است به
آنچـه  ). 705: 1389هجـویري، (در متن مصـحح ایشـان اسـت    » بست«یا  »بسته«ن همی» پست«این 

یعنی » پست«عبارت، در این  ؛ارتباط است بی» بسته«با  ،در مجمل التواریخ آورده» پست«مصحح از 
آور بوده، گـواه صـحت    اما آنچه دربارة اویس از غزالی نقل کرده که لحیم و گوشت متوسط و میانه

. بــه معنــی محکــم و اســتوار اســت »ســبر«در عبــارت کشــف المحجــوب، . تاســ» ســبر«ضــبط 
که در ) 519: 1386وشی، فره(در پهلوي به معنی ستبر، زورمند، قوي، نیرومند، بزرگ) stawr(ستور

که  حذف شده است چنان» ت«هاي محلی، همخوان  در گویش. فارسی نو به ستبر تبدیل شده است
: 1389کیانی کولیوند،(به معنی استوار و پر دل و جرأت ) sever(» سور«در گویش لکی به صورت 

تبـدیل و  . رود کـار مـی   بـه » استوار و با جرأت بایست«به معنی » سور بوسا«مثلاً در جملۀ ) 759/ 2
رجـائی  (نوشـته  /ویران، نبشـته /هاي ایرانی رایج است مثل بیران نیز در زبان» باء«و » واو«جایی  به جا

سـتبر  «به جاي » ستور دلی«در فرهنگنامۀ قرآنی از یک ترجمۀ کهن،  .)و دوشصت : 1390بخارائی،
  ).1073: 1389یاحقی،(یاد شده است » دلی

  
  سبیج کوفتن -5-2
رجـائی  (» ، اکنـون خلـق همـه تبـاه شـدندي     سـبیج کوفتـه  اگر نه ابدالانندي بـر روي زمـین   «

اي کهـن   را به عنوان واژه» یجسب«مصحح کتاب منتخب رونق المجالس، واژة  .)140: 1390بخارائی،
هشتاد : 1390رجائی بخارائی،(اي ننهاده است  در متن نقل کرده است اما در مورد معنی آن هیچ واژه

تصور کرده است و » سپنج«نیافته آن را تصحیف » سبیج«رواقی چون معناي مناسبی براي ). و هفت
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رجائی نیـز ظـاهراً بـه    ) 215: 1381رواقی،(تغییر داده است » گرفته«را هم بر این قیاس به » کوفته«

هر چند در «: نوشته است تغییر داده،» سپنج«را به » سبیج« اشارت رواقی در بخش استدراك کتاب،
، تصور نویسند را همانند می اهی کاتبان ر و وآمده است اما چون گ متن اصلی دو کلمه سبیج کوفته

سـپنج  «آنگاه موارد متعددي از  .)478: 1390ائی،رجائی بخار(» باشد رود صحیح آن سپنج گرفته می
-488: 1390رجـائی بخـارائی،  (را در معنی اقامتگاه گزیدن در متون کهن نشان داده اسـت  » گرفتن

که  چنین تلاشی غیر از آن. ندارد» سبیج کوفته«که همۀ آن موارد درست است اما ارتباطی با ) 487
گشاید چون اقامت موقت ابـدالان روي زمـین    نمی به نسخۀ دستنویس وفادار نیست مشکلی را هم

زمـین   يچندان معناي مناسبی ندارد زیرا اصل تصور عارفان آن است که وجود ابدالان موجب بقـا 
اگر براي خود آنان هـم   است و شود و در همین عبارت رونق المجالس نیز این معنی بیان شده می

رسـد   به نظر می. شود مورد نظر مؤلف نقض می مفهوم و اندیشۀ شود،اقامتی سپنجی و موقت بیان 
همین ضبط نسخۀ دستنویس درست و دقیق باشد چون ابدال و اوتاد در متون عرفانی در کنار هم و 

روند؛ در کشف المحجوب، ترتیب اولیاء از پایین  کار می ترادف در کنار هم بهمگاهی هم به صورت 
: 1389هجـویري، ( اسـت  خوانـده شـده  ) یا غـوث (و قطب اخیار، ابدال، ابرار، اوتاد، نقیب : به بالا
عارفان . اَلَم نجَعل الارض مهاداً و الجِبالَ اوتاداً: فرماید سورة نبأ اخذ شده که می 7اوتاد از آیۀ). 321

در عبـارت  ) 351: 1389هجـویري، (برنـد  کار مـی  را به اوتاد الارضمتعدد از جمله هجویري تعبیر 
اند؛ در  که بر زمین، سبیج کوفته اند ابدال مثل اوتاد، میخ زمین تصور شده المجالس نیز منتخب رونق

مانـده   به ته شـاخه و  بچو  بجدر گویش کرمانشاهی . روشن شود سبیجاین تعبیر لازم است معنی 
و در لهجـۀ روسـتاي نقـده از توابـع     ) 95: 1375درویشیان،(گویند  شکسته شاخه بر تنۀ درخت می

شود؛ بنا بر این، سبیج کوفتن یعنی سه میخ  گفته می» بِج«ه خار درخت سنجد، شهرستان تویسرکان ب
  .کوفتن و سه میخه و محکم کردن جایگاه است

  
  جار کردن -5-3

او بـه طـلاق زن   «: در منتخب رونق المجالس عبارتی هست که براي مصحح، ناآشنا بوده اسـت 
» و بر میـان بسـت و نخفـت    جار کردزنّار . خویش سوگند خورد که نخسبد تا زنّار بر میان بنبندد
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: ظـاهراً «: اسـت  نوشـته » جـار «ها ذیل  رجائی در حاشیۀ همین عبارت .)44: 1390رجائی بخارائی،(

و بـه نظـر    چنین است در مـتن «نوشته است  نخفتو ذیل » یعنی تهیه کرد و فراهم آورد کردچاره 
 و بر خلاف ضـبط نسـخه اسـت    ،هر دو توضیح رجائی. »باشد رسد که صورت صحیح، بخفت می

کنـد و بـر    یعنی آن مرد، زنّار از طناب و بندهایی که دارد درست می ؛همان ضبط متن درست است
 ،بـراي بـافتن دار کنـد    خواست فرش مادرم وقتی می. خوابد نمیایستد و  زنّار می بندد و به میان می

بـه   ،وقتی تمام بندها را بر درخـت پیچیـده بـود    ؛پیچید شست و به درخت می نخست بندها را می
 .کرد تاآبِ بنـدها خـوب گرفتـه شـود     تر می داد آن را محکم کمک چوبی که در میان بندها تاب می

بـه مجمـوع ایـن کـار      .کردند تا بنـدها خشـک شـود    وب را از میان بندها باز میساعتی بعد، آن چ
به معنـی مـنظم و محکـم     جار کردن زناّردر این عبارت رونق المجالس نیز . »جر نهادن«: گفتند می

هاي زنّار را مـنظم و محکـم    یعنی آن مرد، رشته ؛هاي زنّار و آمادة بستن کردن آن استکردن رشته
نیـز  » بخفـت «یا » نخفت«در مورد دو تعبیر . ان بست و نخفت و همچنان به زنّار ایستادکرد و بر می
نظیـر طـرح چنـین    . صحیح است یعنی نخفته بود که اجلش در رسـید و مـرد  ) نخفت(=ضبط متن

که وقتی تاجري به قرض  مثل این .تغییري در نسخۀ اساس باز هم از سوي مصحح روي داده است
مـرا گـروي بایـد امـا     : آن مـرد گفـت  . مـرا قرضـی ده  «گوید  رود و می میمحتاج شده پیش مردي 

) 88: 1390رجـائی بخـارائی،  (» گروگان ندارم ولکن به پایندانی خداي تعـالی بـده  : گفت .پایندانی
: گفـت «: تغییر داده است چون در اصل چنین بوده اسـت » پایندانی«را در متن به » تابدانی«رجائی، 

یعنـی گـروي    ؛»گروگان ندارم ولکن به پایندانی خداي تعالی بده: گفت .تابدانی مرا گروي باید اما
هـیچ چیـز نداشـته     چـون  آن مرد امااست  شده پذیرفته میدرخواست کرده حتی اگر تابدانی باشد 

  . گوید به پایندانی رحمانیت خداوند بده میاست 
لمجالس چاپ شده نیـز همـین   همراه منتخب رونق ا ،در کتاب بستان العارفین که در بخش دوم

دوستی نزدیک وي آمد ...«: پسندد که ضبط متن را نمی است ها براي مصحح وجود داشته نوع ابهام
آن یـک  . باید تا بخرم و باید که بر من سود نکنی، به سرمایه به من فروشـی  که مرا یکی خر سر می

: رجائی در حاشیه نوشته اسـت  .)210-211: 1390رجائی بخارائی،(» بپسندید. خر بیرون آورد بدو
صـورت صـحیح بایـد    . نماید و بدین صورت درست نمی یکی خر سر: چنین است در متن، یعنی«
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باید یعنی یک رأس  مرا یکی سر، خر می -2. باید مرا یکی خر سره می -1: یکی ازین دو وجه باشد
مردم، هنوز هم ایـن   لیکن ضبط متن صحیح است؛ در معاملات). 211: 1390رجائی بخارائی،(» خر

، در مـواردي کـه   یعنی قدرت انتخاب داشـتن » سر بودن در خرید«نوع خرید و فروش رواج دارد؛ 
خرها را بر او عرضـه   ویعنی از مجموع چند خر، فرد قادر به انتخاب است  تعدد در عرضه هست؛

نویسـد خرهـا    می براي همین است که صاحب بستان العارفین .کند کنند و او یکی را انتخاب می می
  .را برایش بیرون آوردند و او یکی را پسندید

  
  اهمیت اطلاعات گویشی در تصحیح قیاسی -6

هاي  یا واژهیا فقط یک نسخه وجود دارد یا واژه  زیرا کند ها، مصحح را یاري نمی گاهی تقابل نسخه
نی و قواعد نحـوي و  مصحح به قیاس مسائل تاریخی و زبادر این صورت، . یک متن افتادگی دارد

تواند مصحح را یاري  در این موارد یکی از منابعی که می. کند بلاغی و نظایر آن، متن را تصحیح می
ها و اصطلاحات متون کهـن   که بسیاري از واژه به رغم آن. استفاده از اطلاعات گویشی است ،کند

هـاي   ها و لهجه حات در گویشها و اصطلا در فارسی معیار دگرگونی یافته، ممکن است همین واژه
محلی، شکل کهن خود را حفظ کرده باشد یا تغییر آنها آن قدر کم باشد که بتواند مـا را بـه ضـبط    

ها نتواند مـا را در تصـحیح شـکل     در مواردي که در متون کهن، تقابل نسخه. کهن متن نزدیک کند
ی تکیه کرد؛ در اینجا یک نمونه توان با رعایت احتیاط به اطلاعات گویش می ،درست متن یاري کند

برد و تنها منبعی که ممکن  ها، راه به جایی نمی کنیم که تقابل نسخه از متن اسرار التوحید را نقل می
  : هاي محلی است ها و گویش استفاده از زبان ،است ما را به زبان مؤلف نزدیک کند

شیخ : گفت شغلی هست؟ گفتمو  از سر نخوتی، چنانک عادت او بوديجواب داد، . سلام گفتم«
و او . باید داشت در حدیث درویشان نیابتی می ،گوید که هیچ چیز معلوم نیست گوید و می سلام می

اي تـا چیـزي    پنداشتم که آمده! گفت اینت مهم شغلی و فریضه کاري. گیر و طنّاز بودي مردي نکته
و  دجملکو زنیـد شما دهم تا شما من چیزي به . تر ازین من کار دارم مهم! برو، اي دوست. بپرسی

  ).271: 1371،بن منور محمد(» کنید و این بیت برگویید؟ کخ کخ
را در مـتن نهـاده اسـت و    » دجملکـو زنیـد  «کدکنی در تصحیح اسرار التوحیـد، عبـارت    شفیعی

را به نقل » زنید زنید، دخملکو بحد کورند، دحمل کوزنید، که تحملولوك زنید، دحملکو«هاي  ضبط
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دلیلی براي «: نویسد هاي اسرار التوحید در پاورقی آورده است اما در تعلیقات کتاب می ستنویساز د

رسـد   هاي دیگر جز اولویت عمومی نسخۀ اساس نداشتم اما چنین به نظر می رجحانِ متن بر نسخه
نـی  این کلمه در عبارت اسرار التوحید به مع. تر باشد تا جیم که شاید دحملکو به حاء حطی درست

آنگـاه بـراي اثبـات رجحـان ضـبط       .)600: 1371،بـن منـور   محمد(» کار رفته است نوعی دشنام به
کار برده اسـت و   که براي بیان دشنام، این واژه را به  استناد کرده تحملکو به عبارتی از کتاب النقض

معنـی باطـل و    اند که واژة تخمیل را به به نقل از لغتنامۀ دهخدا به لسان العجم شعوري ارجاع داده
هایی  دحمل، تحمل، تخمیل صورت: توان گفت می«که  است  گرفتهکار برده است و نتیجه  بیهوده به
گـوي و   گـو بـه معنـی یـاوه     گو، تخمیـل  گو، دخمل اي هستند به معنی یاوه و باطل و تحمل از کلمه

اهد بود و اگـر  گوي زندگی کنید خو باطل: گوي است و اگر زنید تصحیف زیید باشد به معنی باطل
: 1371،بـن منـور   محمـد (» باید تعبیري خاص گرفته شده از همین لغـت باشـد   ،زنید صحیح باشد

هاي مـتن   بخش دیگردهد مفهوم عبارت با توجه به  تعلیقات مصحح اسرار التوحید نشان می). 601
  . روشن است اما صورت جمله باید تصحیح شود

احتمال ضعیف تـوان   .این ترکیب جاي دیگر دیده نشد« :نویسد میدحملکو زنید دهخدا دربارة 
هـاي فارسـی،    رواقی نیز در ذیل فرهنگ). ذیل دحمل: 1350دهخدا،(» داد که دهل به کو زنید باشد

معنی یاوه  و دجملکو را به  کدکنی استناد کرده چاپ شفیعی به مطالب متن و حواشی اسرار التوحید
نامشـخص بـوده اسـت     ويت ایـن واژه همچنـان بـراي    اما ضبط درس ـ است  ارزش پنداشته و بی

  ).161-162 و458 :1381رواقی،(
بـه  » کـخ  کـخ « .سر راست و آشکار اسـت » کخ کنید کخ«عبارت : لکانی لکانی،دم حلکانی، دمه دم

» کخ کخ« .)154: 1376آصف فکرت،(معنی سرفه یا صداي سرفه، در فارسی هروي نیز کاربرد دارد 
  :ست که نیکلسون براي آن در این بیت از مثنوي برشمرده استداراي همان معنایی ا

ــخ ــی   ک ــویی م ــاي و ه ــی و ه ــد کخ   زدن
  

  شـدند  تاي چنـدي مسـت و بیخـود مـی      
  

نوشته است که فریـادي اسـت کـه    » کخ«نیکلسون آن را با کسر کاف خوانده است آنگاه دربارة 
بنا بـر ایـن، ضـبط    ). 1229 /3 :1374نیکلسون،(معمولاً بیانگر عدم قبول، تقبیح و ابراز نفرت است 

هـاي لکـی و لـري، بـراي اداي کسـی       در گـویش . نیسـت » زییـد «درست است و تصحیف » زنید«
رود و بـه نظـر    کار مـی  حلکانی به لکانی و دم لکانی و دمه درآوردن به نشانۀ تحقیر، تعابیريِ چون دم



  ۱۳/     ن عرفانيهاي محلي در تبيين و تصحيح متو ها و لهجه اهميت گويش                                               
  

هاي این کتاب مبهم است، شـکلی   هتعبیري که در نسخ ،رسد با توجه به مفاد متن اسرار التوحید می
  : کنیم بنا بر این، اجزاي این تعبیر را بررسی می. از همین تعابیر باشد

 ،در لغتنامۀ دهخدا دمکه یکی از معانی  کار رفته است چنان دم به معنی دهان در متون قدیم به: دم
ز نظم و نثر فارسی نیـز  و چند مثال ا دهان یا دهن آمده به نقل از فرهنگ جهانگیري و برهان قاطع

دم «یـا  » دم اژدهـا «هاي  در ترکیب نیز) به نقل از لغتنامه دهخدا(اشعار در این » دم«. نقل شده است
  :، مراد دهان اژدها یا مار است»مار

  بـــــه لادن ســـــپه را نکـــــردم رهـــــا
  

ــا  ــد در دم اژدهـ ــه شـ ــر آن کـــس کـ   هـ
  

ــا   ــو بهـــ ــش تـــ ــا آورد دانـــ   کجـــ
  

  رهــــی را شــــدن در دم مــــار و شــــیر
  

ــی   ــا  همــ ــدر دم اژدهــ ــودم انــ   بــ
  )اسدي(                                        

  بکوشــــید و هــــم زو نیامــــد رهــــا
  )فردوسی(                                      

  چــــو آیــــی چنــــین در دم اژدهــــا
  )فردوسی(                                      

ــر      ــد دلی ــاه باش ــر ش ــه ب ــه ک   از آن ب
  )اسدي(                                        

: 1371معـین، (رود  کـار مـی   در فارسی امروز به معنی جنبان و لرزان و نااستوار به» لق«واژة : لک
که نام پرندة معروف  رفته است؛ چنان کار می به» لک«به صورت » لق«تر  شکل دیگر یا کهن .)ذیل لق
) 120: 1361مکري،(رود  کار می لقلق بهلک در گویش کردي کرمانشاهی و جافی به صورت  به لک

  :کار برده است لک، لقلق به و فرید اصفهانی نیز به جاي لک
  که گفت خار به از گل و یا خمار بـه از مـل  

  
  کجاست نغمـۀ بلبـل ز نـاي نعـرة لقلـق       

  )110: 1381فرید احول،(                    
  

  ).128: 1381نجیبی فینی،(رود کار می چنان بهبه معنی لق و لرزان هم) lek(» لک«در گویشی فینی، 
کـه دهخـدا    چنـان . ساخته شده است فعل لکاندن یا لقاندن به معنی جنباندن ،لق/از لک: لکاندن

ذیـل  : 1350دهخـدا، (» لقان ساختن، جنبان ساختن، بر جاي متحرك کردن«: نویسد می» لقاندن«ذیل 
دهان به معنی سخنان بیهوده و هرزه اسـتفاده شـده    از این فعل در ترکیب لکاندن یا لقاندن .)لقاندن
اند و لک یا لق را به معنی سخنان هرزه و بیهوده نیز  آنگاه به سبب تکرار، آن را مخفف کرده. است
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به معنی مرد بسیارگوي  لقّ رجل لقّدر منتهی الارب، ). ذیل لک و لق: 1350دهخدا،(اند  به کار برده

» لـک «ی کـه در واژة  یدهخدا بـه سـبب همـین معنـا    ). ذیل لقاندن: 1350دهخدا،(کار رفته است  به
 ـ  ییلک دراهست،   درایـی و  لایـی، خـام   سـرایی، هـرزه   اوهرا نیز به معنی ژاژخایی، هرزه درایـی، ی
کار برده و با توجـه   را به معنی سخنان بیهوده به» لک«فرید اصفهانی، . گویی معنی کرده است بیهوده

بیهوده با جنباندن لحیـه، بعـد از آن، تحریـک لحیـه را در معنـی نطـق        به پیوند و ملازمت سخنان
کار برده است؛ یعنی لک در اصل نه به معنی سخنان بیهوده بلکه به معنی جنباندن لحیه  حاصل به بی

  :است که از آن به صورت کنایی، سخنان بیهوده اراده شده است
  گویند راي صد لک، بخشید با دو صـد لـک  

  رت، از دل، چو گشت قائـل هر کو نگفت شک
  

  تو راي را کنی فک، بخشی بدو دو صد لک  
  دارد ز نطق حاصل، تحریک لحیه و فـک 

  )113: 1381فرید احول،(                    
  : کار برده است که اظهار لک را در معنی لحیه جنباندن به همچنان

  راي هند از دست جود تو، حیا دارد چـو ابـر  
  

  کرده با کفت اظهار لـک گرچه لک بخش است،   
  )115: 1381فرید احول،(                    

با ترکیب با دم  ساخته شده و سپس لق، فعل لکاندن یا لقاندن به معنی جنباندن/از لک: لکانی دم
لکـانی   لک در معنی حرف و سخن بیهـوده از همـین دم  . لکانی درست شده است واژة دم) دهان(=

هاي  اکنون در زبان کجی کردن، هم نی به معنی تقلید و مسخره کردن و دهنلکا دمه. گرفته شده است
دم «یـا بـه صـورت    ) 165: 1384عسـکري عـالم،  ) (damhalki(هلکـی   لري و لکی به صورت دم

الـدین اسـماعیل اصـفهانی     در شعر کمال» لکانی دم«). 217: 1384پور، عالی(رود  به کار می» هویکلی
دانـی   ه سبب عدم توجه به ضبط درست این تعبیر، مصحح آن را بـه دمنـه  کار رفته است اما ب نیز به

  : تغییر داده است
  پســــندند آن ریــــش چنــــان نمــــی  

ــیچ کـــار نایـــد      ــرا کـــه بـــه هـ   زیـ
  

ــانی    ــن زمــ ــان ایــ ــاحب طبعــ   صــ
  دانـــــــی الا ز بــــــراي دمنـــــــه 

  )610: 1348کمال الدین اسماعیل اصفهانی،(
  

دانی شمرده  دانی را همان دمله کرده است و دمنهالدین اسماعیل را نقل  دهخدا نیز این شعر کمال
بدین مفهوم که دمله و دمنه را یکی شمرده و با توجه به لغت محلـی شوشـتر، توضـیح داده     ؛است
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است که دملهَ یا دمگه مخفف دمگاه است و آن کورة آهنگري و گلخن حمام و سوراخ پایین تنـور  
بسته و کهنۀ پیچیدة کـه  «دانی دانسته است یعنی  ان دملههمنیز دانی را  دمنه .و تاپو و امثال آن باشد

رسـد   بـه نظـر مـی   ). دانـی  ذیل دمنه: 1350دهخدا،(» در سوراخ تنور گذارند تا بخار آن بیرون نرود
است و ریش جنباندن با آن تناسب دارد چـون  » لکانی دم«درست نباشد بلکه درست آن » دانی دمنه«

کند جـز سـوختن و سـوختن را بـا در سـوراخ نهـادن        ري نمیدر سوراخ تنور، ریش قرار دادن کا
بـر ایـن اسـاس، ضـبط درسـت شـعر       . نهادنـد  تناسبی نیست در آن صورت، در آتش تنـورش مـی  

  :الدین بدین صورت است کمال
  پســــندند آن ریــــش چنــــان نمــــی  

ــیچ کـــار نایـــد      ــرا کـــه بـــه هـ   زیـ
  

ــانی    ــن زمــ ــان ایــ ــاحب طبعــ   صــ
  لکــــــــــانی الا ز بــــــــــراي دم

  

ها و توضیحات مذکور، عبارت اسرار التوحید نیز بایـد بـدین صـورت اصـلاح      هبا توجه به نمون
  .»کخ کنید زنید و کخ) حلکوا یا دم(حلکانی  من چیزي به شما دهم تا شما دم«: شود
  

  نتیجه -7
در برخـی   ،هاي تصحیح اقدم نسخ یا التقاطی با روش -اعم از نظم و نثر –چاپ انتقادي متون کهن

دچـار   مـتن مثل مواردي که از یک متن فقط یک نسخه موجـود اسـت یـا     .نیستپذیر  موارد امکان
انـد و   هاي تغییـر یافتـه را رونـویس کـرده     هاي متعدد نیز ضبط تحریف و تغییر کاتبان شده و نسخه

. متـون شـده اسـت    دیگـر ها راه یافته و مبناي توضیح و تبیـین   ها به فرهنگ همین تغییر و تحریف
هاي لغت راهگشا نیست یا ضبط و تعریف  دهد در مواردي که فرهنگ نشان میهاي متن مقاله  نمونه

هـاي متعـدد    با توجـه بـه پیونـد شـاخه     ،ها نیز بر اساس موارد تحریف یافته است یا توجیه فرهنگ
هـاي موجـود کـه کمتـر      هاي ایرانی و حفظ بسیاري از ریشۀ واژگان زبان فارسـی در گـویش   زبان

اي معاصر شده، همچنین بـا توجـه بـه خاسـتگاه اجتمـاعی عارفـان و       دستخوش تغییر و تحول دنی
توان براي فهم و تبیین واژگان و اصطلاحات متـون   و مقالات عرفانی، می ها کتابمخاطبان عمومی 

هاي متعدد و آداب و رسـوم رایـج در    ها و لهجه به گویش ،هاي نادر و دشوار کهن یا تصحیح ضبط
  . سراسر ایران تکیه کرد
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  چکیده
 کـار  بـه  تـن  دو پاسخ بین و شیوه پرسش به که است منطق علم قیاس در بیانی هايگونه از جدل

 ،المحجـوب دیالکتیکی کشـف  باحثاتم نوع و جدل تعریف به توجه با ابتدا جستار این در .رود می
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 و فکـري  هـاي دغدغـه  تـرین مهم ،هاجدل محتواشناختی رهگذر از ،نخست بخش در. گرفت قرار

شکل و  نظر از هاجدل کلّ ،دوم بخش درو  دست آمدبه  دوران آن دینی عالمان و صوفیان عقیدتی
 عبارت که شد تبیینها گونهجدل مثلث اصلی ضلع سه ،توصیف این با و شد توصیف کلّی ریخت
هندسـه   و سـاختار  ،متـداخل  و متقابـل  ايرابطه در عنصر سه این ؛شکل، شگرد، مخاطب :ازاست 
 و شـناختی گفتمـان  مباحـث  از میـان  ایـن  در. کنـد مـی  ترسـیم  را هجـویري  هـاي گونهجدلغالب 
  .ایمنبوده غافل نیز اثر شناختی جامعه
  
  هاي کلیدي واژه
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 سنده مسئولينو( ه خوارزميدانشگا دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي( elahe.azimiyancheshme@gmail.com   

  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزميabedy@tmu.ac.ir  
 

 ۲۱/۱۲/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش                                                                                       ١٩/١٠/١٣٩١: تاريخ وصول

  پژوهشي _ نشرية علمي 
  )گوهر گويا( هاي ادب عرفاني پژوهش

 ۱۹ - ۵۸، ص ۱۳۹۳بهار و تابستان  ،۲۶پياپي  اول،شماره  هشتم،سال 



  ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۲۶، سال هشتم، شمارة اول، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۲۰

 
  مقدمه -1
تابیدن و «و نیز به معناي » استخوان سخت و درشت«به معناي » دلَج«از ریشه » مجادله«و » جدل«

یک دیگري را بـا راي و   هر ،کنندفر که با یکدیگر بحث مین گویی دو ؛است شده گرفته ،»پیچیدن
ل توسـعه  ئزمانی متداول شد که باب مناظره و رد و قبـول مسـا  » جدل«فن . پیچاندخویش می نظر

از . گفتنـد گسیخته سـخن مـی  به روشی لگام ،هاي خوداستدلال و پاسخ کنندگان دریافت و مناظره
کنندگان بر وفق آن قوانین سخن پیشوایان ناگزیر شدند آداب و احکامی وضع کنند تا مناظره ،رواین

نـد و یـا بـه    ندهنده روشن گردد که در چه جـایی اعتـراض ک  کننده و پاسخگویند و وضع استدلال
ذیـل   :1338 ،دهخـدا ( سخن و اسـتدلال بپـردازد  د و خصم به ننسکوت ک د و کجانمعارضه برخیز

خواند جدل می ،خواجه نصیر هر قول جازم را که مفید رائی مشهور یا مقتضی الزامی باشد). مجادله
 )Topics(ي یونانی»طوبیقا«ا ی (Dialection)معادل  این واژه ).343: 1326 ،طوسینصیرالدین (

  . در علم منطق است (Syllogisme)هاي بیانی قیاس گونهناظر به یکی از که  است
مفهـومی فراتـر از    ،ایـم طرح و تحلیل نموده» جدل«تحت عنوان  ،چه در این مجال و مقالاما آن

رو بـراي حفـظ حـدود معنـایی و اصـطلاحی      از ایـن . یک اصطلاح منطقی و تعاریف این فن دارد
 ـ   » جدل« ات و منـاظرات کلامـی هجـویري در کتـاب     و تفکیـک مفهـومی و مصـداقی آن از مباحث

  . کار گرفتیم را باب نموده و به» گونهجدل«تعبیر  ،المحجوب کشف
مرا با یکـی از  «: است یاد کرده» مناظره«با عنوان  ،هایشاز این گونه جدل موردهجویري در دو 

کـه بـا مـن    ...اندر هندوستان مردي دیـدم «). 24: 1389،هجویري(» رفتمناظره همی... متلبسان علم
انگاري هجویري را در ایـن  که سهل براي این). 362: 1389هجویري، (» اندر این معنی مناظره کرد

در لغت  »مناظره«. ذکر کنیم» مناظره« بارهگذاري نشان داده باشیم لازم است توضیح مختصري درنام
ع به مجادله و نـزاع  در واق. فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزي استو  به معنی با هم نظر کردن

ذیـل  : 1338 ،دهخـدا ( یکدیگر در حقیقت و ماهیـت چیـزي منـاظره گوینـد    با همدیگر و بحث با 
پدیـد آمـد زیـرا فقیهـان و      فقهو  کلامم فن مناظره پس از گسترش عل ،مسلماناندر میان «). مناظره

 بـا اسـتفاده از   ،به همین جهـت . کنند استدلالآراء و عقاید خود  اثباتمتکلمّان ناگزیر بودند براي 
منـاظره   در. )167/ 1: 1387 ،موحـد (» به مرور آداب بحث و مناظره را تدوین کردند ،منطق ارسطو

کـه قصـد الـزام یکـدیگر را      بـدون آن  ،عقیده متقابل معتقدند دو تن که به دو«رسم چنان است که 
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زیرا که غـرض اصـلی آنهـا کشـف حقیقـت اسـت نـه         با یکدیگر به مباحثه بپردازند ،داشته باشند
طرف مقابل به آن اذعان  ،سرکوب یکدیگر و همین که حق بودن یکی از دو طرف نقیض معلوم شد

 ،هـاي هجـویري  »گونهجدل«که بر درحالی). 225 :1363،خوانساري(» گیردو بحث پایان میکند می
مخاطـب و طـرف    یعنی ؛طرفه استیک ،که بیشتر مجادلات او اول این. منطق دیگري حاکم است

صـداي قـاطع نویسـنده     ،شـود گو حضور ندارد و تنها صدایی که شنیده میودعوي در صحنه گفت
گیـري  دهد و خود نتیجهخود پاسخ می ،کندشخص نقل میاست که اقوالِ مخالف را با ضمیر سوم

ابراین خود از جانـب ایـن   بن ؛واقعی است که خصم هجویري اغلب فرضی و غیر دوم این. کندمی
تنها بین هجویري » جدل«گویی فعل  ؛دهدکند و خود واکنش نشان میمسئله میطرحِ  ،خصم ذهنی

-توانیم بهاز طرفی نمی .محلی از اعراب ندارد ،شود و خصم در این میانصرف میهایش و اندیشه

که به شیوه پرسش و پاسخ  شرط است و فنّی است» الزام«قصد  ،در جدل. بنامیم» جدل«قطع آن را 
-به شـیوه - هاي هجویريگونهکه در غالب جدلحالی در. شودگرفته می کننده به کاربین دو مباحثه

آمیزي مخالف صددرصد آراي هم نیستند و تنها راه مسالمت ،دو طرف دعوي-اي نزدیک به مناظره
عـوي رو در روي هـم   که جدل شـفاهی اسـت و دو طـرف د    سوم این. جویندبراي حل مسئله می

و بعـداً مکتـوب    شرح ماجرایی است که قبلاً واقـع شـده   ،کنند و یا اگر مکتوب استگو میوگفت
-اي نکـرده دو طرف دعوي غالباً به طور عملی مجادله ،المحجوبکه در کشفدرحالی ؛است گشته

جا حضور ندارد و ر یکمثلاً با او د ؛بعد زمانی و مکانی دارد ،دعوي معمولاً با طرف هجویري. اند
یا حتی کسانی که ممکـن اسـت    اند  نظري کرده ها پیش از او اظهارها و بل قرنیا با کسانی که سال

هـا بـه قـدري     گاه ایـن جـدل  . کنداي ذهنی میمباحثه ،کنند اي دور یا نزدیک سؤالی طرحدر آینده
هاي او »گونهجدل«رو ازاین. شودگویی درونی نزدیک میونفس و گفت انتزاعی است که به حدیث

ایـم کـه اولاً   از متن نقل کرده جا اقوالی را به عنوان جدلدر این. تعریفی مابین مناظره و جدل دارد
 آراي دیگران نیست و ثانیاً کار او رد یا اصلاحشخص هجویري در آنها دخالت دارد و تنها صرف نقل

  .شکندرا درهم می جدلصورت  در غیر این صورت، که ،نه تأییدآراست 
حکم کتاب مرجع و به اصطلاح  ،صوفیانه فارسی هاي کتابالمحجوب در میان که کشف آنجا از

عرفانیِ بعد از آن نیز تعمیم داد  هاي دیگر کتابوگویی آن را به توان منطق گفتمی ،داردرا » مادر«
چرا به  عبارت دیگریست؟ به زبانی صوفیه چ جایگاه جدل در گفتمان و جامعه -1: و آنگاه پرسید



  ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۲۶، سال هشتم، شمارة اول، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۲۲

 
است؟  از طرح مناظره و مجادله استفاده شده ،جاي تبیین مستقیم مسائل تعلیمی که قطعیت بیشتري دارد

تـرین   توان بـه ایـن پرسـش پاسـخ داد کـه مهـم      ها میاز رهگذر محتوا و مسائل مطرح در جدل آیا - 2
با رویکردي دیگر کـه بـه    آیا - 3است؟  دههاي فکري عارفان و عالمان مذهبی آن روزگار چه بودغدغه

  شناسی کرد؟هاي پراکنده را به نوعی شکلتوان این جدلمی ،ها نظر داردساختمان جدل
  

  تحقیق پیشینه -3
 ،است که در بـاب هـر کـدام از ایـن دو    » المحجوبکشف«و » جدل« ،کلیدي این پژوهش دو واژه
 ،شناسـی المحجـوب بارهـا بـه لحـاظ مـتن     کشف .هاي متعدد و متنوعی انجام گرفته استپژوهش

هاي صوفیانه مورد تحلیل محققان بوده شناسی و بررسی اصطلاحات و اندیشهروایت ،تصحیح متن
المحجـوب صـورت نگرفتـه    کشـف  وکلیدي یعنی جدل  اما تا کنون پژوهشی با جمع این دو واژه

منطقـی و فلسـفی در متـون     ،هـاي کلامـی  تناقض ظاهري بحـث  ،توجهیشاید علت این بی. است
است که به اصطلاحات و مفـاهیم  محمدعلی خالدیان از معدود محققانی . صوفیانه و عرفانی است

بررسی چنـد قاعـده فلسـفی و    «هاي مقاله. فلسفی و کلامی در متون عرفانی توجه نشان داده است
ترتیب منـدرج در مجلـه   به ،»فلسفی المحجوب و یک قاعدهکشف«و » کشف المحجوب کلامی در

المحجـوب  ر مـتن کشـف  تا حدي به مباحث کلامـی د  ،کتاب ماه ادبیات و فلسفه و کیهان فرهنگی
. هجویري دارنـد  گريجدل ا هر دو نیز موضوعی فارغ از مبحث جدل و شیوهام نزدیک شده است

المحجوب و تحلیل معناشناسـی  نخستین پژوهش در شناسایی نوع جدل در متن کشف ،این جستار
پژوهشـی   ،نیز به طور عام» جدل« شناسی گونهدر شکل ،بر این علاوه. شناسی آن استختماناو س

  . تواند سرآغاز این مبحث نیز باشدتحقیق حاضر می ،روز اینا. درخور صورت نگرفته است
  
  روش پژوهش -4

اعتبـار ملاحظـات سیاسـی و    بـه  ،هـایش شناسی جـدل گري هجویري و مخاطبرفتارشناسی جدل
شـناختی را  شـناختی و گفتمـان  باب مطالعـات جامعـه   ،المحجوبدر کشف شدهاجتماعی منعکس 

از  .هاي اجتماعی و سیاسی و عقیدتی اثـر را بسترشناسـی کـرد   زمینهگشاید تا با این ابزار بتوان  می
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هـا  باید با روشی ساختارگرایانه به ترسیم سـاختمان جـدل   ،هاشناسی جدلبراي شکل ،سویی دیگر
با نگرشی استقرایی از جزءهاي پراکنـده بـه قـوانین کلـی      ،ترتیب و در مجموعبدین. اهتمام ورزید

  . نقب خواهیم زد
  
  هاگونهل معناشناسیک جدلتحلی -5

اي و مذهبی جامعه زمان مؤلف است و هجویري ناشی از اختلافات فرقه ،هابدیهی است این جدل
میان متون و جامعه روزگار آنها پیونـد ناگسسـتنی    .دهدبه نیاز جامعه خود پاسخ می ،در این کتاب

 بـه عبـارت   ؛»آیـد لاء به وجود نمیهیچ اثري در خ«: شناسانبه تعبیر معروف بینامتنیت ؛وجود دارد
ایـن رابطـه مـتن و     .نقد و تحلیل کـرد  ،توان مستقل از جامعه روزگار خودهیچ متنی را نمی ،دیگر

شـناختی  اصل بنیادین نقد جامعـه  ،(Intertextulity) تر از مباحث بینامتنیت پیش ،دنیاي فرامتن
 Critical Discours( انتقاديگفتمانشناسی تحت عنوان تحلیلزبان يو در مباحث نو است بوده

Analysis (ـی - کنیمآنچه در این بخش دنبال می .استدنبال شدهبدون پیروي از الگوي خاص- 
یعنی شناسایی بافـت   ؛هاي کشف المحجوبگونهرویکردي است به پیش زمینه اجتماعی متن جدل

  .شناختی آنهاتاریخی و جامعه
رسـم غالـب   . المحجـوب ارزیـابی شـد   گونه در متن کشـف بیش از بیست جدل ،در این جستار

چنین است که خود نیز به اظهارنظر و رد و  ،پس از طرح جدل و نقل اختلاف نظر فرقَ ،هجویري
شاید . شود که او دخالت مستقیمی در مباحثات ندارداما گاهی دیده می ورزدمبادرت می ءقبول آرا

  . دان به ثبات نظر و قدمی نرسیده باشداو چن ،در این موارد که کم هم نیستند
  
  گونه یکمجدل

یان خوانند و مذهب ایشـان آن  یایشان را سوفسطا که مر -لعنهم االله–اند از ملاحده بدان که گروهی
ایـن دانـش کـه    «: با ایشان گـوییم کـه   .»به هیچ چیز علم درست ناید و علم خود نیست«: است که

علـم اثبـات    ،»هسـت «: اگر گویند» درست هست یا نی؟ ،نیایددانید که به هیچ چیز علم درست  می
آن را معارضـه کـردن محـال باشـد      ،پس چیـزي کـه درسـت نیایـد     ،»نیست«: کردند و اگر گویند

 ).23 :1389هجویري، (
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. سفسطه یـا مغالطـه اسـت    ایشان و روش کلامی علمندمنکر هرگونه  ،طور کلییان بهیسوفسطا«

قیاسـی   ،ق نباشد بلکه شبیه به حق باشد و براي سرکوب به کار روداگر مقدمات قیاس در معنی ح
علـم  «: گویدنمایان میهجویري از قول صوفی ).515: 1326 ،طوسینصیرالدین ( »سوفسطایی است

  ). جاهمان( تر از اثبات آن باشدما را تمام ،ما به هیچ چیز درست نیاید پس ترك علم
هجویري براي رد ایشـان چنـدان    ،یان مردود همگانندیکه سوفسطا جا آن از: شناسی جدلروش

گر ابتدا نظر خصـم  شیوه اهل جدل است که مجادله ،روش او در این موارد. ه قاطع نیاز نداردبه ادلّ
  .کند تا بدین طریق بر او غلبه کندپذیرد آنگاه از سخن خود او امر محالی اقامه میرا می
  
  گونه دومجدل

سان علم که کلاه رعونت را عزّ علم نام کـرده اسـت و متابعـت هـوي را سـنت      مرا با یکی از متلب
یـک گـروه انـدر میـان      .گروهنـد ملاحـده دوازده  «: اندر آن میان گفت. مناظره همی رفت... رسول

ایشـان خـود را از    .یازده گروه اندر میان شمایند ،ایشاننداگر یک گروه در میان «: گفتم. »اندمتصوفه
  ).24 :1389هجویري، ( »وانند داشت که شما از یازده گروهنگاه تیک گروه بهتر 

کسـانی کـه ادعـاي     ؛است» از متلبسان علم«طرف دعوي به تعبیر هجویري : شناسی جدلروش
کوشد خصم را تخطئه و خواننده با این تعبیر می هجویري .اندبهرهکنند اما از حقیقت آن بیعلم می

دار نیست و بـا  هاي طولانی و دنبالهبحث ویري چندان اهل جر وهج. را با راي خویش همراه کند
اگرچه کلامش حجیت منطقی ندارد اما خواننده را . بنددراه را بر خصم می ،الخطاب کلی یک فصل

  .که منتظر شنیدن پاسخ طرف جدل بماند سازد بدون آنتسلیم می ،با ذکر این مسلمّات
  

  گونه سومجدل
غنا صفت حق است و فقـر  «: و دلیل آرند که» ...ترغنا فاضل«: که آنندعید بر ابوس...یحیی بن معاذ و
 2این شرکت اندر اسم است نه در معنی که شرکت معنـی را مماثلـت  « :گوییم .»...بر وي روا نباشد

که بر غنا شکر فرمود و اندر فقر .. .توانگر را فضل نهیم بر درویش«: و نیز گروهی عوام گویند »باید
غفلتش بر غفلت زیـادت   ،که اندر نعمتی که اصل آن غفلت است شکر کند هر.. .« :گوییم .»...صبر



  ۲۵/    هاي هجويري  گونه شناسيك جدل حليل معناشناسيك و ريختت                                                  
  

: گـوییم . کشف ابدي باشد بـه مشـاهدت حـق    ،و مراد از این» الفقَرُ هو الغنی باِاللهِ«: بوسعید گوید. »کنیم
ج آن محتـا  ،پس اگر صاحب مشاهدات را محجوب گرداند از مشاهدت. مکاشف ممکن الحجاب باشد«

اسـم غنـا    ،چـون احتیـاج آمـد   «: گوییم ،»گردد«: اگر گوید ،محال باشد ،»نگردد«: اگر گوید »گردد یا نه؟
  ).31 - 36: 1389هجویري، ( »آن را که نامش از حق فقیر است اگرچه امیر است فقیر است.. .ساقط شد

و غنـا بسـیار    مفهوم فقـر  ،در تعالیم متصوفه. تفضیل فقر است ،موضع هجویري و بیشتر مشایخ
و از طرفـی   بیندخود را غرق نیاز حق می ،االلهسالک در عین بی نیازي از ماسوي. است درهم تنیده
معشـوق بـا   «: غزّالی گویـد  احمد. رسد که نهایت مرتبه کاملان استاالله میفیبه فناي ،در مقام فقر
همـه   ،تـو مـن گـردي    نیاز زیادت شـود امـا چـون    ،بیا تو من شو که اگر من تو شوم: عاشق گفت

  ).10: 1359 ،غزّالی(» معشوق بود و غنی مطلق او بود
اول مشایخی چون ابوسعید که غنا را بـر فقـر   : خصمان در کل دو دسته اند: شناسی جدلروش

دسته دوم مشایخی که فقـر را بـر غنـا فضـل     . دانند و گروهی از عوام که بر همین باورندارجح می
هم  ،دهددر پاسخی که به خصم اول میهجویري . داستان با ایشانندکه هم نهند و نیز بیشتر عوام می

. گـذارد ترین عقاید عرفا یعنی حدوث و قدم مـی کند و هم انگشت بر بدیهیبسیار منطقی حکم می
سخن او را از نظـر عقلـی موجـه     ،محدث و قدیم ،مماثلت ،معنی ،اسم: اصطلاحات کلامی از قبیل

هاي ایشان کلام مستدل نیست و تنها با تکیه بر دانسته ،دهدعوام را مخاطب قرار می اما آنجا که نماید می
پذیرد چنان باره نمیبه یک ،او حتی کلام اهل فقر را که خود نیز از ایشان است. دهدپاسخی توجیهی می

جملـه   .یـد جو را کوشد راه میانهبا این شیوه می کند ونقد می سخن ابوسعیدکه سخن جنید را هم چون 
عبـارات  . هـایش  پاسخ آشناي هجویري است بـه مخالفـان در بیشـتر جــدل     ،»و این محال باشد« کوتاه

  .تأثیر نیستدر مقبولیت کلامش بی ،آوردمی ي سخن خوددر انتها وي که یسجعم
  
  گونه چهارمجدل

یکـی  «:...گفت »گردد؟ چیز باید تا اسم فقر را سزاواردرویش را چه«: پرسیدم... از ابوالقاسم کرکّانی
گروهی از درویشان که بـا مـن    .»...شنید دیگر سخنی راست بداند ،دوخت اي راست برداندکه پاره

بیاییـد  «: گفـتم ... کسی را سرّي پدیدار آمد هر ،چون به دویره بازآمدیم ،حاضر بودند که این بگفت
پـاره  «: گفـتم  ،من رسید چون نوبت به. هریک صورت خود بگفتند .»این سخن چیزي بگوییم اندر
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 »...منیت حال شنود نه به و سخن راست آن بود که به.. .زینت فقر دوزند نه به راست آن بود که به

  ).67 -68: 1389هجویري، (
 تکلف اندر دوختن بدان روا دارند که هـر «: گویددوزي گیري در رقعههجویري در علت سخت

 :1389هجـویري،  (» کسی ندانستساختند که جز ایشان  زینتی ؛هکس خود را ماننده ایشان گردانید
-هـم  ،اما در این مناظره گوید رقعه دوختن آنگاه به حقیقت مقرون است که از سر فقر باشـد  ).70

است آن  سماع فتنه«: قشیري از قول جنید گوید .کندآداب خاصی توصیه نمی ،که براي سماعچنان
: 1361،قشـیري (» تکلـف یابـد  روح است آن را که بی و راحت را که به طلب آن برخیزد به تکلف

602.(  
 قابـل  ،نظیر هجویري در نقد نظر خصم اگرچـه شـیخ او باشـد   جسارت بی: شناسی جدلروش

سخنانِ ایشان . ند تا مجال بحث برایش فراهم شودخوافرامیدرسان را به مجادله او هم. توجه است
خیـال و   ،تصـور  ،»صورت«. »یک صورت خود بگفتند هر«: تنها به تعریض گوید و کندرا ذکر نمی

خواننـده را از درك و اسـتدلال سـطحی     ،با این تعبیر. سخنی است که نه از سر عقل و یقین باشد
  .کند تا بهتر بتواند سخنش را به خوانندگان بقبولاندایشان آگاه می

  
  گونه پنجمجدل

: گفـتم  ،چون من منبسط شدم اندر صـحبت . دالنهر صحبت افتاء وقتی مرا با یکی از ملامتیان ماورا
 .»سپري کـردن خلـق انـدر خـود    «: گفت» ت؟مرادت اندر این افعال شوریده چه چیز اس ،اي اخی«

 ،روزگار و مکانت آن نیابی که خلایق را اندر خود سپري کنـی تو عمر و . این خلق بسیارند«: گفتم
  ).: 1389هجویري، ( »خلق سپري کن تا از مشغولی بازرهیهمی خود را اندر 

لـذا   ؛کنند تا نظر مردمان را از خـود بگرداننـد  اي میان خلق حشر و نشر میملامتیه به گونه فرقه
گـري  شوند که به ظاهر خلاف عرف و شرع است و عوام به آنها نسـبت اباحـه  مرتکب اعمالی می

آنچـه رويِ همـه   «: گویـد  می و رساندمیقصار  ملامت را به طریقت حمدون أهجویري منش. 3دهند
خلق بدان باشد مر اهل ملامت را پشت بدان بود تا همشان خلاف هموم باشد و اندر اوصاف خود 

که هجویري در اینجا مانند طرف جدل معتقـد اسـت    با این). 91: 1389هجویري، (» وحدانی باشد
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گویـد   مـی  با خصم اعراض کند اما در مقام حجیت ،کنندملامتی باید از هرآنچه خلق بدان روي می
بـه   .توجه به خلق است نه اعراض از آن ،اگر ملامتی ملاك عمل خود را رد و قبول خلق قرار دهد

بـاب   ،معروف تصـوف  هاي کتابدر . با سخن پیشین او تناقض داشته باشد این سخن رسدنظر می
پاي نمایانی از  در رساله قشیریه نیز رد  .مشخصی در خصوص ملامت و فرقه ملامتیه وجود ندارد

پافشـاري   ،عقاید و سلوك ملامتیان نیست و آنچه هم از پیر ایشان حمدون قصار و پیروانشان ذکر شـده 
قشیري از قول احمد بن عیسی و او نیز از زبان عبداالله منازل که . دهدمسئله نشان نمیچندانی را در این 

که از خواطر و وساوس نفس رسته باشـی و   هاي تو آن استترین وقتفاضل«: گوید ،از ملامتیان است
که این سخن در ظاهر با آراي ملامتیان موخرتر منافـات دارد  » مردمان از ظنّ بد تو رسته باشند وقتی کی

  .همین دلیل باشد به ،گیري هجویري نیز در این مجادلهو شاید موضع
گـاهی  . کشـد مـی ابتدا هجویري بحـث را پـیش   . مخاطب از ملامتیان است: شناسی جدلروش

 ،حـال عین آوري و مستندات کلامی است اما درپاسخ و استدلال هجویري خالی از هرگونه حجت
که در این جدل دیـده  چنانهم ؛نماید و مقبول و مطبوع طبع هر صاحب شعوريمحکم و مسلّم می

  .شودمی
  
  گونه ششمجدل

أَبکُوا فَان َلـم  «: آنجا که پیغمبر گفت از ؛تکلف راه سکر و غلبه سپرده باز گروهی روا دارند کسی ب
یکی ماننده کردن خود به گروهی مر ریـا را و ایـن شـرك    : جه باشدوو این را دو ... »تَبکُوا فَتَباکُوا

مـن تشََـبه   «...: صریح باشد و دیگر خود را ماننده کردن تا حـق مگـر وي را بـدان درجـت رسـاند     
مجاهـدت انـدر   «: گوییم .»المشاهدات مواریثُ المجاهدات«: خ گفتیکی از مشای... »بقَِومٍ فَهو منهم

همه معانی نیکو باشد اما سکر و غلبه اندر تحت کسب نیاید تا به مجاهدت مر آن را جلـب تـوان   
اندر حال صحو توان کرد و صاحب صحو را قبله بـه قبـول سـکر نباشـد و ایـن      مجاهدات .... کرد

  ).279 :1389هجویري، ( »محال باشد
سکر از جنس کسب آدمی نباشد و بدان دعوت کردن باطل «گوید از قول طیفوریان میهجویري 

غلبه مشاهدت حق اسـت و بـه    و همه به اراده و) 278 :1389هجویري، (» بود و تقلید بدان محال
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که خود جنیدي است و اهل صحو اما  هجویري با این. اهل سکر شد ،توان با مجاهدهرو نمیهمین

  .کندمی قضاوتآید و منصفانه خوبی از عهده تبیین مراد اهل سکر برمیبه
تا حرمت ایشـان   و خواسته است هجویري در بردن نام خصم احتیاط کرده: شناسی جدلروش
» تستري سهل«مجاهده و شیخشان  ایشان اهل ،آیداما آنچه از قراین موجود در متن برمی. نگاه دارد

کوشـد  او ابتدا با ذکر قول پیامبر مـی . کندرعایت میانصاف را  ،این مجادلههجویري در نقل . است
بـا کوشـش    مجاهـده معتقدنـد بنـده    اهـل . را نقد کنـد  ها آن وجهه این قوم را حفظ و آنگاه عقیده

مجاهدات اندر همه « :پذیردهجویري اصل مجاهده را می. عوالم سکر را طی و درك کرد  تواند می
کوشد خطاي ایشـان  آمیز میبا این روش مصالحت وي. )279: 1389هجویري، ( »یکو باشدمعانی ن

 از درك عـالم سـکر عـاجز   و ممکن است  در عالم صحو -هرچند لازم-را اثبات کند که مجاهدت
  .است
  
  گونه هفتمجدل

داوود انـدر حـال   «.. .:گویند -و آن ابویزید است و متابعان او -آنان که سکر را بر صحو فضل نهند
و  .و قتـل داود جـالوت  : خداوند آن فعل به وي اضافت کرد ،وجود آمده فعلی از وي ب ،صحو بود

مـا رمیـت اذ   : خداوند به خود اضافت کرد ،فعلی از وي به وجود آمد ،مصطفی اندر حال سکر بود
ی موس ـ... «:گویند-و آن جنید است و متابعان  -آنان که صحو را فضل نهند ؛»رمی االلهرمیت و لکن 

از مکه تـا   ،رسول اندر حال صحو وطاقت اظهار یک تجلی نداشت از هوش بشد  ،اندر حال سکر
بهتـر از   ،صـحوي کـه آفـت نمایـد    « :گویم بر موافقت شیخممن می. »به قاب قوسین در تجلی بود
  ).280 -282: 1389هجویري، ( »سکري که عین آن آفت بود

بتکَلُّفـه و فـی صـحوه مـتحفِّظٌ      حالِ سـکرهِ محفُـوظٌ لا  ألاَ إنَّه فی «: است در رساله قشیریه آمده
هرُّفحـال صـحو    تکلـف و در  که سـالک در حـال مسـتی محفـوظ اسـت نـه بـه       به این معنی» بِتَص

  ).114 : 1361،قشیري(تصرف خود داري کند به خویشتن
عقیده  ،ظراتش استیر او در مناگبر انصاف طبعی که کمتر دست هجویري بنا: شناسی جدلروش

گیرد و ادلهّ خویش و سپس در برابرشان موضع می کند میسکر را به تمامی با مستنداتشان ذکر  اهل
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شود با این ایراد عمده که هـر  آیات قرآنی دیده می ازدو شواهدي  در مذاکرات هر. کندرا تبیین می
  .به رأي کرده اند تفسیرآیات را  ،دو دسته

  
  گونه هشتمجدل

از آنچه جـان چـون از ایـن    . این باطل است .»...انسان جز روح نیست«: قبله گروهی گویند هلاز ا
ایـن اسـم واقـع اسـت بـر روح و      «: گروهی دیگر گفتند که....بنیت جدا شود ورا می انسان خوانند

کـه بـر اسـبی چـون دو رنـگ      چنان ؛این اسم ساقط گردد ،مفارق شود... جاي و چونجسد به یک
هل أتَی علَـی  «: این نیز باطل است .»..آن را ابلق خوانند -یکی سیاه و دیگري سپید - مجتمع گردد

انسان جزوي است نامتجزي و محل «: گروهی گویند...»الإنسانِ حینٌ منَ الدهرِ لَم یکُن شَیئاً مذکُورا
نیت از او ساقط هم اسم انسا ،محال است که اگر یکی را بکشند و دل از وي بیرون کنند .»...آن دل
آن سرّ الهی است و مودع است انـدر امتـزاج   ... انسان«: گویند... گروهی از مدعیان متصوفه... نشود
ان هیچ معنی نیست از مجانین و کفّار را اسم انسانیت است و در ایش ،به اتفاق عقلا«: گوییم .»...طبع

  ).297 -299: 1389هجویري، ( »این اسرار
دعوي از چندین عقیده و طریقه هستند که هجویري پاسخ هرکدام را  طرفان: شناسی جدلروش

ماهیت خصمان در  ،)مسلمانان(» اهل قبله«با خطاب کلی . آوردمی شان عقیدهبلافاصله پس از طرح 
آنها معتقدنـد انسـان جـز روح    . دانیمگیرد و نام طریقه و شیخ ایشان را نمیاي از ابهام قرار میپرده

فرضی و ساخته ذهن هجـویري   ،مابقی مخاطبان ،ن وجود دارد که غیر از این دستهاین امکا. نیست
. تا شبهات ذهن شاگردان و خوانندگانش را برطرف سازد با طرح این مباحث خواسته و ويباشند 

همه از بدیهیاتی است که نه نیازي به استدلالات عقلی دارد و نه مسـتندات   ،آوردآنچه در پاسخ می
 ،استناد به آیه براي متقن نمودن کـلام . جویدبه آیه قرآن استناد می ،در پاسخ به گروه دوماما . نقلی

گروه سوم معتقدند محـلّ انسـانیت انسـان دل اسـت کـه      . جماعت است سنت و شیوه معهود اهل
اي صحیح و مطابق با حقیقت خلقت انسان باشـد  رسد عقیدهبه نظر می. اوصاف آدمی در آن است

بدیهی است که منظور  ؛ماند تا استدلالی محققانهلوحانه میهجویري بیشتر به طنزي سادهاما جواب 
بهـره  حیوانات نیز از آن بی ،آن عضو گوشتی صنوبري شکل بدن نیست که اگر بود ،»دل«این گروه 

نیز معتقدند حقیقت انسانی به سرّ الهی است کـه در انسـان بـه    » مدعیان متصوفه«برخی از . نبودند
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شـیوه   ،لاي این جدل گنجانـده فرضی که هجویري تعمداً در لابه سوالاتی. است مانت سپرده شدها

 ،مردود شود و با ایـن ترفنـد   ،نظر خوانندگان کتاب دروي معهود اوست در تحقیر طرف دعوي تا 
  .آسان و به مقصود مقرون گردد هجویري آوريحجت
  گونه نهمجدل

که مجاهـدت را   ]سهل بن عبداالله[ مشاهدت گفته مگر آن پیراسباب ... جمله محققان مجاهدت را
: قـول خـداي اسـت    ،حجت سهل. »المشاهدات مواریث المجاهدات«... علت مشاهدت گفته است

بنـابراین  ... ورود انبیـا و اثبـات شـریعت    ]:گویـد [نیـز  ... »والذین جاهـدوا فینـا لنهـدینهم سـبلنا    «
به ریاضت از صفت سـتوري مـی بـه صـفت مردمـی      نبینی که اسبی توسن را ... است ]مجاهدت[

إنّ «... بر هدایت حـق اسـت  ... که مدار تکلیف... عطاست از حق... مشاهدت اندر مجاهدت... آرند
 ...پـس ورود انبیـا و نـزول کتـاب    ... »یؤمنـون  الذین کفروا سواء علیهم ء أنذرتهم أم لم تنـذرهم لا 

بدان که » اسب را به مجاهدت به صفتی دیگر گردانند«: و آنچه گویند... ند نه علت آناسباب وصول
آن معنی ظاهر نشـود و انـدر خـر کـه آن معنـی       ،اندر اسب صفتی است مکتوم که تا ریاضت نیابد

  ).302 -307: 1389هجویري، (نیست هرگز اسب نگردد 
شیوه جدال و جواب هجـویري اسـت کـه     ،آنچه در این جدل اهمیت دارد: شناسی جدلروش
نهد اما اگرچه مشاهده را بر مجاهده فضل می وي. است نسبت به عقیده مخالفان نظر اوعتگواه وس

چنـدان بـوي    ،نهایـت بـدان حکـم کنـد     کنـد و آنچـه در  از شخصیت شیخ تستري به نیکی یاد می
وقتی به شیوه او در نقل این مباحثـه دقـت   . ماندآمیز میاي مصالحتدهد و به مکالمهمخالفت نمی

کلام حریـف را نیـز    ،کندیابیم به همان اندازه که کلام خود را مستند به شواهد متقن مییکنیم درم
  .آراید تا مهارت خود را در جدال و غلبه بر چنین حریفی نشان دهدبه مستندات نقلی و قرآنی می

  
  ونه دهمگجدل

و ایـن  ... سـت انـواع کرامـات مخصـوص گردانیـده ا    ... خداي را اولیاست که ایشان را به ولایت و
معتزلـه تخصـیص یکـی بـر      .یکی معتزله و دیگري عامـه حشـویان  : خلاف ما را با دو گروه باشد

و عـوام  . دیگري را انکار کردند و نفی تخصیص ولّی نفی تخصیص نبـی باشـد و ایـن کفـر باشـد     
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دو  بل هرو انکار ماضی و مستق» اندامروز نمانده ،بوده اند«: اما گویند: حشویان تخصیص روا دارند
  ).319 -320: 1389هجویري، (یکی بود 

: ه که میان همه مؤمنین مشترك استولایت عام -1«: کندکلابادي ولایت را به دو نوع تقسیم می
 ،ولایت خاصه که فناي فی االله بالذات و بالصفت و بالفعل است-2 .)257/بقره( الذین آمنواااللهُ ولی

یکی  :ولی را دو معنی است«: قشیري گوید). 74: 1960،کلابادي(» مخصوص واصلان حقیقی است
و . خویشـتن بـاز نگـذارد   ه و هو یتَولّی الصالحینَ و یک لحظه او را ب :که حق متولّی کار او بود آن

عبادت و طاعت حق قیام نماید بر دوام و عبادت او بر توالی باشد که ه دیگر معنی آن بود که بنده ب
 ـ این). 426 - 427: 1361 ،قشیري(» نباشدگونه معصیت آمیخته هیچ ن اکه اولیاي خدا نسبت به عامه مؤمن

خاص بودن مقـام   ،خاص بودن مقام ولی- به عقیده معتزله- که چراروشن است اما این ،مقام خاص دارند
که پاسخی مبسـوط   معلوم نیست و هجویري نیز بدون هیچ توضیح و حتی بدون آن ،کندانبیا را نفی می

خلـق عـام هسـت و    «: رساتر اسـت  ،بدین شبهه پاسخ مستملی. گذرداز آن می ،این عقیده بیاورد در رد
ق خـویش عـام کـه    ترند و اندر جنب فـو خاص هست ولکن هر خاص اندر جنب دونِ خویش خاص

  ).895/ 2: 1373 ،مستملی( »عموم ،الخصوص عند خصوص الخصوص: بزرگان گفته اند
معتزله به کلـی منکـر مقـام خـاص اولیـا      . است 4تزله و حشویهمع ،مخاطب: شناسی جدلروش

 ؛انـد اندیشـه برجسته و صـاحب  ،حریفان جدل. است سنت نزدیک هستند اما عقیده حشویه به اهل
نظـر رسـند امـا     عوام حشویان نیز اگرچه اقلیتی ناآگاه بـه . هاي کلامی استاعتزال از اولین مکتب

انـد تـا   اظهـارنظر کـرده   ،ترین مناظرات دیالکتیکی بودهاز پیچیده که» ولایت«که در باب امر  همین
. رسـاند جایگاهشـان را مـی   اهمیـت  ،حساب آورده که هجویري ایشان را مخاطبی درخور بهجایی

در پاسـخ بـه    وي ؛هجویري است بـه خصـمان   نحوه پاسخ ،شکندآنچه صورت جدل را درهم می
ها با حشویه و بلکـه بـا   طراز قرار دادن آنهم و» ین کفر باشدا«: می عامیانه گویدمعتزله تنها با حک

  .تأثیر نیستداشت شأن ایشان بیدر تخطئه و سبک ،هاعوام آن
  
  گونه یازدهمجدل

بایـد بـه عاقبـت    «: گویند .»اندایشان یکدیگر را شناسند که ولی« :عوام اعتراضی کنند از آنچه گفتم
اسـفراینی و  ...ن مؤمن به ایمان خود عارف بـود و ایمـن نباشـد   چو...محال است. »خود ایمن باشند
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آننـد کـه   و ابوبکر فـورك و جمـاعتی بـر   . »ولی خود را نشناسد که ولی است« :که آنندجماعتی بر 

شـرط  «: گوییم. »...معجب شود«: گویند. »اندر معرفت او مر خود را چه آفت است؟«:گوییم .شناسد
و سخنی سقط عامیانه باشـد کـه کسـی ولـی باشـد و بـر وي       ...ودکه از آفت محفوظ ب آن...ولایت

  ).321 -322: 1389هجویري، ( »ام و این کرامات استگذرد و وي نداند که من ولیکرامات 
توان اطمینان حاصل کرد که هجویري معتقد بـه  می ،اگرچه در انتهاي جدل: شناسی جدلروش

 وي جا کـه آن. نمایدنسبت به جاي دیگر متناقض میمعرفت ولی بر ولایت خود است اما این قول 
صاحب معجزه قطع کند که این معجزه است و ولـی قطـع   «: در بیان تفاوت معجزه و کرامت گوید

فعـل اولیـا و    ،که کرامت حال آن). 330: 1389هجویري، (» نتواند کرد که کرامت است یا استدراج
یجوز ان «: معرفت ولی بر ولایت خویش است» رفالتع«عقیده صاحب . اولیاستفعل شبه ،استدراج

: 1960،کلابادي(» لآنها کرامۀ من االله و یجوز ان یعلم ذلک فیقتضی زیادة الشکر ،یعرف الولی ولایته
هجویري  رساند و نظر دومالمحجوب امکان اول را به یقین میبر کشف تأثیر احتمالی التعرف). 74
طنز رندانه که کمتر مجال ظهور و بـروز در ایـن   . اسفراینی باشد تواند به تأثیر از مشایخی چون می

  .دهدبه حکم نهایی او قطعیتی عالمانه می ،کندجدلیات کلامی پیدا می
  
  گونه دوازدهمجدل

که بـه احکـام ایمـان قیـام کـرد و       مسلمانان اولیاي خدایند چون مطیع باشند که هر«: معتزله گویند
ایـن   .»وي ولـی بـود  ... مؤمن را خلود در دوزخ روا داشـت  د وصفات خداي و رؤیت را منکر ش

بایستی تا همه مؤمنان  ،اگر ولایت کرامت واجب کردي: گویند. چنین کس ولی بود اما ولی شیطان
 امـا یکـی عاصـی بـود و دیگـري مطیـع       ،هرچند در حقیقت ایمان یکسان باشـند . را کرامت بودي

  ).322 -323: 1389هجویري، (
را  شانیاکلیت مشرب فکري  ،به بهانه نقد عقیده معتزله در کرامات اولیا ،ر این مجالهجویري د

درواقع ولایت از نظر . کندو تصویري مردود از ولی ایشان طرح می 5دهد مورد رد و تردید قرار می
ب اسـت  به همین سب .»...االله ولی الذین آمنوا«: معتزله مقامی است عام که به همه مؤمنان تعلق دارد

  .کنندکه کرامات اولیا را به طور مطلق نفی می
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در کلام و اندیشه محسـوب   قدَرحریفی  ،که طرف دعوي در این مورد نیز با آن: شناسی جدلروش
این چنین کـس ولـی بـود امـا ولـی      «: عامیانه و متعصبانه است ،اساسپاسخ هجویري قولی بی ،شودمی

ه از مواریث فکري و عقیـدتی صـوفی   ،هاي متعصبانه در برابر معتزلهگیريگفتنی است این جبهه. »شیطان
بـه طـور    - العمـل جـدي او  تنها عکـس . دار این میراث بوده استوام ،است و هجویري نیز در این رأي

طرف دعوي را عمـلاً خلـع    ،در واقع او با تخطئه این عقاید. شوددر ذکر عقاید معتزله دیده می - ضمنی
  .ترین عقاید خود دفاع کندبایست از بدیهیمی ،او به جاي اثبات دعويخصم . کندسلاح می

  
  گونه سیزدهمجدل

شما را «: گوییم. »که عادات نقض نکند... کرامت درست است اما تا حد معجز«: سنت گوینداز اهل
نـوع مقـدور   «: اگـر گوینـد   »چه صورت بندد از فساد؟... از ظهور فعلی ناقض عادت بر دست ولی

ایـن   ،»...اظهار آن بر دست ولی ابطال نبوت بـود ...«اگر گویند  .این ضلالت است ،»وند نیستخدا
اگر یکی را صـورت  ... از آنچه ولی مخصوص است به کرامات و نبی به معجزات ؛هم محال است
از آنچـه   ؛این محـال باشـد   ،»دعوي نبوت کند ،اگر ولی را کرامت ناقض عادت بود«چنین بندد که 

  ).328 -330: 1389هجویري، (ولایت صدق باشد  شرط
کند که در حال بقاي تکلیـف بـر ولـی جـایز     هجویري کرامت را امري ناقض عادت معرفی می

ضـرورت بـروز و کمـون آن    عادت بلکـه در شـرایط و   نه در خرق ،گردد و تفاوت آن با معجزه می
دعـوي سـابق    ،بـر معجـزه  « :انددها میفرق معجزه و کرامت را در جنس آن صاحب التعرف. است

فقهاي امت از اهل سنت و جماعت و «: گوید مستملی). 74: 1960،کلابادي( »است و بر کرامت نه
اگـر  ... اهل معرفت همه را اجماع است که کرامات اولیا جایز است هرچند اندر حد معجزات باشد

 ،مسـتملی (  »پیغامبري باشـد  اي پدید آید هم دلیلبه روزگار پیغامبري بر دست کسی دیگر معجزه
اي است که از ناحیه خدا و به دست ولـی  العادهحقیقت کرامت ولی نیز امر خارق در). 957 :1373

  .گرداندشود و همین اولیا را تالی انبیا میظاهر می
جا به صـورت طـرح پرسـش اسـت کـه شـیوه معهـود        شیوه جدال در این: شناسی جدلروش

خوانـد و  ذهن حریف را مـی  ،هجویري با این ترفند. فلاسفه یونان بود ،یشانتر از امتکلمان و پیش
دامنـه مجـادلات خـود را گسـترده      ،حـال کشاند و در عینگویی میاو را پله به پله به سوي تناقض
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از صـحنه خـارج    ،خصم را بـا اقامـه بـدیهیات و مسـلمّات     ،هاکردن این پرسش با دنبال. سازد می
عـادت بـه دسـت ولـی سـبب چـه       پرسد ظهور نقضکه در ابتدا از خصم می به این شکل. کند می

این نقض عقیـده  . »کرامت نوع مقدور خداوند نیست«: دهدشود؟ خود پاسخی مقدر میفسادي می
اگـر ولـی را   « :گویـد مـی در ادامه از جانب ایشـان  . هر موحدي است که به قدرت خدا ایمان دارد

سرانجام نیز ایـن امـر   . که پذیرفته هیچ مسلمانی نیست» وت کنددعوي نب ،کرامت ناقض عادت بود
  .»صدق قول باشد و کاذب ولی نباشد شرط ولایت«: کندبدیهی را گوشزد می

  
  گونه چهاردهمجدل

جـز گروهـی از حشـویان کـه     ه علماي اهل سنت اندر این خلاف نکنند ب... ترند از اولیاانبیا فاضل
که مر نفی تخصیص انبیا را  و هر...از مشبهه تولّا بدین طریقت کنند گروهی...خراسانندمجسمه اهل 

بایـد تـا ایـن     ،چون رسـول بـه کسـی آیـد    «: اگر کسی گوید از این ملاحده...کافر شود ،اعتقاد کند
: میگـوی  .ایشـان را خطاسـت   این صورت مر، »...که پیغمبرانچنان ؛تر از وي باشدالیه فاضلمبعوث

تـر از آن  لامحالـه رسـول فاضـل    ،تر باشد اما چون رسول به جماعتی باشدفاضل الیهباید تا مرسل«
  ).352 -353: 1389هجویري، ( »عاقل را شبهت نیفتداین هیچ و اندر...گروه باشد

نهایت ولایت بدایت نبوت بود و جمله انبیا ولی باشـند امـا از اولیـا    «: است در ادامه جدل آمده
چون اولیا بـه  . تر بودیانند و اولیا متابعان و محال باشد مأموم از امام فاضلانبیا داع ؛کسی نبی نباشد

 -353: 1389هجـویري،  (»مشاهدت باشد ،قدم نهایت رسند از مشاهدت خبر دهند و رسول را اول
البشرِ مـن   لیس فی و اجمعوا جمیعاً أَن الانبیا افضل البشر و«: است تر گفتهصریح» کلابادي«). 352
ــو ــیی ــا ف و لا لاصــدیقٌ و لا ؛الفضــلِازي الانبی ــی ــرهَ  ول ــم خط ــدره و عظُ ــرَهم و إن جــلَّ ق » غَی

  ).69: 1960،کلابادي(

اسـت کـه بـه تعبیـر او      مجسمه و مشبهه اهل ،مخاطب به تصریح هجویري: شناسی جدلروش
متناقض اندر اصـول  کلام متکلم به «: گویددر تخطئه عقیده ایشان میوي . »مدعی به اسلام هستند«

او بـا  ). 352: 1389هجویري، ( »اند اما ولی شیطاندرست ولیه و خود را ولی خوانند و ب توحیدند
کوشد قطعیت و مقبولیت کلامـش را ارتقـا بخشـد و از    می ،جماعت سنت واهل ایراد عقیده قاطبه

یف و خاموش سازد ضع ،صدایش را در میدان مباحثه ،سویی با به اصطلاح برچسب زدن بر خصم
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 ،»عاقل«با لفظ . »اندر این هیچ عاقل را شبهت نیفتد«: گویداي به ادله ایشان میو بدون اعتنا و اشاره
سخن خویش  ،کند تا بدین طریقتنها شرط پذیرش ادعایش را حجیت عقلی معرفی می ،از یک سو

  .رفی کندمع» نادان«خصمان خود را  ،را موجه سازد و از سویی با این تعبیر
  
  گونه پانزدهمجدل

... ایشان«: خلاف معتزله که گویندترند بهتگان فاضلشانبیا از فری ،جماعت سنت واتفاق اهل بدان به
دلیل بر فضل ... خلاف صورت شماست ،حقیقت«: گوییم. »تر باشندباید که فاضل ،ترندحق را مطیع

خانه کعبه سنگی است و مـؤمن  «: اگر گویند .»دتر از حال ساجد بوله عالی که حال مسجود انبیا آن
کند الاّ گوینـد  سجده می... کس نگوید مؤمن خانه راهیچ«: گوییم ،»کندتر و آن را سجده میوي فاضلاز 

اگـر روي بـه    ،مسافر چون خواهد بر پشت سـتور خداونـد را پرسـتد    .»...کندخداوند خانه را سجده می
کـه   عجـب دارم از آن ... مضطرند اندر معرفت که ایشان را شهوت نیست ملائکه...خانه نباشد معذور بود

  ).356 - 357: 1389هجویري، (فضل اندر افعال بیند یا عزّ اندر جمال یا بزرگی اندر جذب منال 
 ،مقدم و مؤخرِ هجویري بدان پرداخته شده هاي کتاببرخلاف فضیلت انبیا بر اولیا که در بیشتر 

 -وجو شدتا آنجا که جست_در جاي دیگر ،جز در شرح مستملی ،ملائکه در باب فضیلت ایشان بر
سنت را هم معتقد به فضیلت ملائکه  جماعتی از اهل ،مستملی علاوه بر معتزله. است نشده توجهی

سـنت آن اسـت کـه ملائکـه را      قول معتزله و جماعتی از اهـل «: گویدمی داند و بر انبیا و اولیا می
 بـا ایـن   هجویري نیـز برشـمرده   ،6دلایلی که او اقامه کرده). 863/ 2: 1373،مستملی(» تفضیل کنند

شناسی عقاید و دلایـل ایشـان آورده کـه هجـویري بـه      که مستملی شرح مبسوطی در ریشه تفاوت
  .اي از آنها اکتفا کرده استخلاصه

به نظر  ،هجویري با وجود تکرار مضامین و ادلهّ مستملی و اختصار مباحثش: شناسی جدلروش
ابتدا با لحن قاطعانه و بـا   وي .رسد در توجیه و اقناع مخاطب توفیق بیشتري حاصل کرده باشدمی

بـه اتفـاق اهـل سـنت و     «آنگاه بـا تعبیـر    ،کندتوجه و اعتماد مخاطب را جلب می ،»بدان«فعل امر 
بـا   ،زله اسـت که تنها مخاطب جدلش معت برد و از آنجامیزان مقبولیت کلامش را بالا می ،»جماعت

مجـادلاتی   معـدود این جدل از  ،علاوهبه. کندرا ابطال می دلایلشانوجدانی آسوده ایشان را الزام و 
کند و بـه او مجـال دفـاع از عقیـده     است که هجویري استدلال طرف دعوي خود را در آن ذکر می
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و طاعـات نیسـت   او به تأثیر از کلابادي و مستملی معتقد است فضل انـدر افعـال   . دهدخویش می

تـرین  محکم ،گونه نسبتاً مختصرهجویري در این جدل. بلکه به عنایت و رضایت حق بازبسته است
حقیقـت خـلاف صـورت    «: گویـد  مـی  العمـل در اولـین عکـس  . آوردادله خویش را به حجیت می

شناسـی در گـزینش   لحـاظ گفتمـان  دقت خاصـی بـه   ،اهمیتظاهر بیدر همین جمله به. »شماست
خواند و عقیـده خصـمش را   مسلّم می» حقیقت«او استدلال و عقیده خود را . شودان دیده میواژگ

 ،استناد به آیات قرآنی. یعنی تصوري خام و خیالی باطل که از حقیقت دور است ؛نامدمی» صورت«
 ،ددبندر رد مخاطب خویش به کار می وي که الحیل دیگراز لطایف. نمایدتر میاستدلال او را متقن

خانـه کعبـه سـنگی    «: گویداز جانب ایشان می وي. است طرح مسئله فرضی از جانب این مخاطب
میـزان   ،لوحانهبا این استدلال سطحی و ساده .»کندتر و آن را سجده میاست و مؤمن از وي فاضل

شگرد دیگري که متناسب با مخاطب خـود  . برددرك طرف دعوي را در نظر خواننده زیر سؤال می
را  عقیـدة وي  ،روش سقراطیان است که با تکیـه بـر معتقـدات و مسـتدلّات خصـم      ،کندتیار میاخ

کوشد با مضطر خواندن ملائکـه  می وي ،اختیارند که معتزله اهل آنجا از. دنسازمحکوم و مردود می
 .تـر از انبیـا قـرار دهـد    مقام ملائکـه را پـایین   ،در طاعت حق و مخیر بودن انسان با وجود شهوات

  . نظر مخاطبان و خوانندگان مؤثر استهاي هنري پایان کلام نیز در جلبعبارت پردازي
  
  گونه شانزدهمجدل

و ایـن هـر دو   » بقا آن که بقاي حق به بنده پیوندد... فنا به معنی فقد ذات است و«: گروهی پندارند
اندر این معنـی منـاظره    با من .اندر هندوستان مردي دیدم مدعی بود به تفسیر و تذکیر. محال باشد

بدین فنا چـه  «این جهله را گوییم که ... وي خود فنا را نشناخت و بقا را و قدیم را از محدث. کرد
روا بود فناي صفتی بـه   ،»فناي وصف«اگر گویند . محال بود ،»فناي عین«: اگر گویند .»خواهید؟می

جواز ایـن  ... صفت غیري قایم باشد محال باشد کسی به. دو به بنده باشد بقاي صفتی که حواله هر
صفت  ،چه اندر سلطان آتش افتد هر ؛ذکر غیر بود و بقا ذکر حق ،مراد از آن فنا... مذهب دهر باشد

  ).362 -364: 1389هجویري، ( .واالله اعلم. گرددوي گردد اما هرگز آهن آتش ن
 ـ   ،نمایدتوجه می آنچه در نگاه اول جلب : اسـت  ايه و طبقـه طیف گسترده مخاطبـان از هـر فرق

تـا   این مسئله دلالت روشنی بر اهمیت بحث فنا و بقا دارد. خواص و عوام ،مسلمان مسلمان و غیر
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تشبیه از آنجا که همه چیز  اهل. است حدي که ذهن عوام را نیز به خود مجذوب و مشغول ساخته
ی بلکـه نیسـتی عـین    اي روحـان گویا فنا را هم نـه اسـتحاله   ،کردندرا جسمانی تلقی و توصیف می

. کنـد تصور امتزاج خالق و مخلـوق را تقویـت مـی    ،نتیجه این طرز تلقی از بقاي ذات. پنداشتند می
 .کندوسیله بر خصم غلبه میعقیده معرفی و بدینهجویري نیز آنها را با دهریون در این مسئله هم

وه استدلال هجویري نح ،با توجه به اهمیت مسئله و طیف گسترده مخاطبان: شناسی جدلروش
در رد گروهی از عوام کـه بـه فنـاي ذات عقیـده دارنـد تنهـا       . بسته به اهمیت ایشان متفاوت است

واقعـه منـاظره بـا یـک      ،و در ادامه براي سندیت بحث خویش» این محال است«: گویدقاطعانه می
و دراز تفکـرات  کند که معلوم نیست چطـور در هندوسـتانی بـا آن سـابقه دور     هندو را تعریف می

آن هـم بـر زبـان کسـی کـه       ،ي بودایی که اتفاقاً مفهومی نزدیک به فنا و بقا دارد»نیروانا«عرفانی و 
رسـد هجـویري   به نظر می. روداي در باب فنا میچنین سخن لغو و ساده لوحانه ،مدعی علم است

کردن ذهن خواننـده   دار نیست و تنها براي همراهدر توصیف و بازسازي صحنه جدل چندان امانت
کـردن او بـه طریـق     شـیوه مجـاب  . داشت طرف دعوي به این صرافت افتاده استبا خود و سبک
خصم دیگر او حشویانند که در . پرسش همراه است تا از ایشان اقراري باطل بگیرد فلاسفه با طرح

منـد از فـنّ کـلام    هبرد تا مخاطب را که قطعاً بهـر می کلام بهره محاجه با ایشان از اصطلاحات علم
از تمثیـل کـه از انـواع حجـج منطقـی قلمـداد        ،بر این استدلالات عقلـی  علاوه. کند متقاعد ،است

  .نمایداستفاده می ،شود می
  
  گونه هفدهمجدل

 ،چـون سـلطان هـدایت مسـتولی شـد     ... « :ماند اینجا خلافی که هست میان ما و گروهی که گویند
مجاهـدت از هـدایت    چون نور از آفتاب،... طیل محض باشداین تع. »ولایت مجاهدت ساقط شود

... و چیز اندر جهد ما نبسـته  از یافت هیچ«: گویند .است قومی را از جهال غلطی افتاده. جدا نباشد
و افعال را محلّ علـت و   ،اتفاقه کردار ما را می فعل نهید و نهیم ب«: گوییم» .تر از کردهناکرده اولی

چرا ناکرده  ،چون هر دو فعل آمد و فعل محل علت. ناکرده را هم فعل باید نهادلامحاله  ،منبع آفت
  ).377 -378: 1389هجویري، ( »تر داننداز کرده اولی
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پیوسـتگی و ملازمـت    ،آیـد آنچه از کلام هجویري و عرفاي مقدم و مؤخر او در این زمینه برمی

آنچـه  «: باب این ملازمت آورده است در قشیري. وم در معنا و طریقت عرفانی آنهاستاین دو مفه
کسب بنده بود از اقامت عبودیت و آنچه به احوال بشریت سزد آن فرق بود و آنچه از قبل حق بود 

 بنده را چاره نیست از جمع و تفرقه زیرا کـه هـر  ... آن جمع بود ،از پیدا کردن معانی و لطفی کردن
-104:  1361،قشـیري (» معرفتش نبـود  ،جمع نبود که او را کی او را تفرقه نبود عبادتش نبود و هر

ضرورتی که سبب طرح ایـن  . کندبدان تأکید می ،هجویري با تمثیل جدا نشدن نور از آفتاب). 103
ها و فرقَ ضالهّ است که مقام جمع را به معناي جدل شده به تصریح مؤلف سوءاستفاده برخی نحله

برخـی فـرق منحـرف    . اسـت  7که عقیده اهل تعطیلند ندابریدن صوفی از عبادات و مجاهدات می
از بند مجاهدت و عمل به  ،االله رسیدفیمتصوفه نیز بر این باورند که انسان کامل چون به مقام فناي

  .دینی استپایه کفر و بیاین بدعت از نظر هجویري و دیگران هم. رهداحکام شریعت می
تا امکـان  «: هجویري گوید ،کنندنفی می تعطیل که مجاهده را برخلاف اهل: شناسی جدلروش

در ایـن   وي ).377: 1389هجـویري،  (» معاملت و توانایی کسب بود هرگز آن از بنده ساقط نشـود 
داند نه جذبه حق گیرد و سعادت انسان را در گرو کسبش میجدل از سنت معمول عرفا فاصله می
پردازد و به سؤالات مقدر پاسـخ  له میآنگاه خود به طرح مسئ .که اختیار بنده در آن مضمحل است

 ،پـذیرد ابتدا ادعایشان را مـی  ،داننددر استدلال با آنان که ترك مجاهده را بهتر از کسب می. دهدمی
داند و خصم را به کفر متهم و سپس ترك فعل را هم فعل و فاصله کفر و ایمان را ترك و عمل می

  .کندبر ایشان غلبه می ،با این نسبت
  
  گونه هجدهمجدل

مـدیر از شخصـی بـه    ... ماند اینجا خلاف ملاحده که ایشان روح را قـدیم گوینـد و فاعـل اشـیا و    
از آنچه جملـه نصـاري و هنـد و     ؛و بر هیچ شبهت چندان اجتماع نیست که بر این. شخصی دیگر

دثی متقـدم  خواهید؟ مح ـبه این لفظ قدم چه «: گوییم. و اجتماع شیعیان و قرامطه اینندبر ... تبت و
: خلاف برخاست ،»محدثی است متقدم اندر وجود«: اگر گویند .»اندر وجود یا قدیمی همیشه بود؟

چون یک شخص  ؛گشتن از شخصی به شخص دیگر روا نباشد. »إن االله خلق الارواح قبل الاجساد«
د قـدیمی همیشـه بـو   «: اگـر گوینـد  . یک روح را دو شخص هم روا نباشد ،را دو حیات روا نباشد
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: اگـر گویـد  ...گوییم به خود قایم است و محال باشد که محدث را بـا قـدیم امتـزاج باشـد     ،»است
محال باشد که صفت قدیم خلق را صـفت   ،که حلولیان و تناسخیه گویندچنان ،»صفتی است قدیم«

  ).385: 1389هجویري، (گردد 
مقـدم نبـودن    ،دماش و ق ـحدوث در لغت به معنی مسبوق بودن هستی موجود نسبت به نیسـتی 

آنان کـه  . حدوث و قدم روح است ،ها در این بابترین اختلافیکی از مهم. نیستی بر هستی است
 و ؛)85: سـوره اسـراء  ( »قل الـروح مـن امـري   «: به قدمت روح معتقدند به استناد این آیه است که

: عقیده گویـد  مستملی در پاسخ به این. امر وي کلام وي است و کلام وي مخلوق نیست گویند می
روا  .صفت این جسـد اسـت   ،گیردکه این روح که جسد به وي نام همی آن این باطل است از بهر«

 »نباشد که ذاتی موصوف آید به صفت اندر غیر وي و محال باشـد ذاتـی محـدث را صـفتی قـدیم     
سـخ  مذهب ترسایان و برخی فلاسفه که معتقـد بـه تنا   ،به گفته مستملی). 842/ 2: 1373،مستملی(

  ). 835/ 2: همان(قدمت روح است  ،هستند
اي دارد امـا هجـویري چنـدان    التعرف بازتاب گسترده مبحث روح در شرح: شناسی جدلروش

هـاي  حاصل تجربه ،گویدآنچه او از عقاید ادیان و مذاهب دیگر می. است خود را درگیر آن نکرده
ییم با این جمله که به این لفـظ قـدم   گو«گوید  این که هجویري می. هاستبه آن سرزمین سفر وي
 .اسـت گویی به نوعی طفره رفتن از پاسخ ،سؤال را جواب دادن ،با سؤال ، یعنی»...خواهید؟چه می

آن که جز این گوید محـدث را  «: گویددر ادامه می .آوري استذکر حدیث نیز براي تقویت حجت
اصـل نظریـه    ،کشیدن این مسلمّاتبا پیش .»به اوصاف حق جاهل بود... از قدیم فرق نتواند کرد و

  . بردروح را زیر سؤال می تناسخ و قدمت
  
  گونه نوزدهمجدل

 و نباشـند  عاقل که کودکانی و دیوانگان به این است باطل .»است عقلی حقّ معرفت«: گویند معتزله
 بسـیار  آیـات  که ابلیس به است باطل .»است استدلالی معرفت«: گویند گروهی.بود ایمان حکمشان

 و سنت اهل نزدیک به .»االله یشاء أن الّا لیؤمنوا ...الموتی کلمّهم و هالملائک إلیهم نزّلنا إننا ولو« ؛دید
 االله مادون عرفت و باالله االله عرفت ؛علت نه است معرفت سبب آیت رؤیت و عقل صحت ،جماعت

 نیـز  .تعطیـل  آن نفـی  و آمـد  تشبیه ،استدلال اثبات پس. جنسند یک از دو هر وهم و عقل. االله بنور
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 مکـان  انـدر  خداونـد  الهام است من به« :گوید آنچه یکی است از محال .»است الهامی معرفت«: اندگفته

 .»اسـت  ضـروري  خداوند معرفت«: اندگفته گروهی.»است مکان ورا است الهام مرا«: گوید یکی. »نیست
  ).392 - 399: 1389هجویري، ( نیامدي تکلیف بدان ،بودي ضروري اگر ؛است محال

رو عرفا همـواره بـا   از این. شودمعرفت در مشرب عارفان از راه کشف و شهود قلب حاصل می
مسـتملی چنـین اسـتدلال    . انـد فلاسفه و متکلمان مخالف بـوده  ،معرفت عقلایی و استدلالی معتزله

ون از زمان و مکـان  و محدث را بیر یدلُّ إلا علی مثله المحدث لا و«: کند که عقل محدث است می
 هجویري با تکیه بـر عقیـده اهـل    ).718/ 2: 1373،مستملی( »راه نیست و حق اندر این دو نیست

که مستملی نیـز عقـل را آلـت    چنان هم ؛داندمعرفت میعقل را سبب و نه علت  ،سنت و جماعت
 که هر بهر آن هیچ از کونین علت وجود حق نگردد از«: رسیدن به خداداند نه آلت کردن می بندگی

 /2 :1373مسـتملی، (» تر باید از آن چیزاین رساننده قاهرتر و قوي ،چه مر کسی را به چیزي رساند
 کند امـا بـه نـوعی معرفـت را امـري غیـر      هجویري اگرچه ظاهراً معرفت ضروري را رد می). 722

  .دانداکتسابی و منوط به عنایت حق می
مختلـف را در بـاب    ياي از اقوال و آرازنجیره ،هگونهجویري در این جدل: شناسی جدلروش

کند تـا بـه   اعتزال به عنوان یکی از مخاطبان یاد می طور مشخص از اهل آورد اما تنها بهمعرفت می
او حکم کلی معتزله را با دو مثال فقهی نقـض و بـر    .حجت نماید خاص در برابر ایشان اقامه طور

استدلال بنده را در شـناخت   ،در همه امور به عنایت حق قایلندکه  عرفا از آنجا .کندایشان غلبه می
گرایـان عنـوان   کردن چهـره عقـل   را براي مخدوش» وهم«هجویري نسبت  .دانندخداوند عاطل می

بـه مقصـد    ،معرفت استدلالی نیز چون بر پایه برهان إنی و از اثر بـه مـؤثر رسـیدن اسـت     .کندمی
و  ... دلیل وي را سبب آمد نه علـت « : خواندل را مشرك میاستدلا ورزانه اهل او تعصب .رسد نمی

  ). 399: 1389هجویري، ( »معروف سبب مر عارفان را اندر معرفت زنّار باشد و التفات به غیرِاثبات 
  
  گونه بیستمجدل

که را اندر حـق و تنزیـه    هر ؛هیبت درجه عارفان است و انس درجه مریدان«: اند کهاز مشایخ گفته
: و گروهـی گفتنـد  . »هیبت بر دلش سلطان بیشتر و طـبعش از انـس نفـورتر    ،ترقدم تمام اوصافش

که گوید انس با حق  عجب دارم از آن«: شیخ من گفتی. »هیبت قرینه فراق بود و انس نتیجه وصل«
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دو گـروه   هر«: و من گویم. »إذا سألک عبادي عنّی فإنی قریب: است ممکن نشود از پس آنکه گفته
و سـلطان  . از آنچه سلطان هیبت با نفس باشد و فنا گردانیدن بشریت ؛مصیبند با اختلافشاناندرین 

  ).550 -552: 1389هجویري، ( »انس با سرّ بود
مسـتملی  . »الهیبۀمع وجود  الحشمۀالانس ارتفاع «: آوردکلابادي در تعریف انس از قول جنید می

تولد خوف از معرفت خیزد  ؛ترتر با انسمحب تر و هرکهتر خایفکه عارف هر«: در شرح آن گوید
: جوید و گویـد در تایید نظر جنید و کلابادي به احوال پیامبر استناد می وي .»و تولد انس از محبت

  ).1351: 1373،مستملی( »تا او را هیبت نماندياگر انس هیبت برداشتی باید «
ــدگر  ــد همـ ــت ضـ ــت هسـ ــر و هیبـ   مهـ

  
ــدرج    ــع ان ــد جم ــد را دی ــن دو ض   گرای

  )398: 1389مولوي، (                        
خـود در میـان    ،کندهایی که هجویري دو عقیده مخالف را ذکر میدر جدل: شناسی جدلروش

که دو طرف دعـوي   ویژه اینبه .کاري اوستدارد که دلیل بر احتیاط و محافظه دو جبهه گام بر می
  .خیل طرفداران خود را دارند

گیـري در جـدول   کوتاه دیگر در متن بود که بـراي نتیجـه   گونهدو سه جدل ،ردغیر از این موا*
  .شودنهایی آورده می

  
  هاگونهتحلیل ریخت شناسیک جدل -6

 و گرمـاس  ،گرایانی چـون سوسـور و بـارت در حـوزه زبـان و پـراپ      قوانینی که ساخت مطابق با
متنـی آن را از  کوشند مناسـبات درون شناسی اثر به دنبال آن هستند و می تودورف در حوزه روایت

آنچـه در ایـن    ،به دور از مسائل فرامتنی آن کشـف کننـد   ،هاي زبانی و نیز دستور روایی نظر نشانه
و  سـت ها یـابی بـه پیکـره کلـی جـدل     دسـت  ،مد نظر داریم» شناسیریخت«بخش و تحت عنوان 

شکل و سـاختمان کلـی    ،متنیِ اثرمتنی و فراکوشیم با جمع قوانین درونبرخلاف ساختارگرایان می
 -2شناسـی  مخاطـب  -1: هـا را از سـه دریچـه   جـدل  ،بـراي ایـن مقصـود   . آنها را ترسـیم نمـاییم  

 در این بخـش بـه  » ریخت«عنوان آنچه به. ایم داده شناسی مورد ارزیابی قرارشکل -3شگردشناسی 
و » شناسـی شـگرد « در مثلثـی قابـل ترسـیم اسـت کـه داراي دو ضـلع       ،دنبال توصیف آن هسـتیم 

  :دهدتشکیل می» شناسیمخاطب«است و ضلع میانی را » شناسی شکل«
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  شکل         شگرد       
  مخاطب

  مخاطب شناسی -1-6
حتـی  . شـد  نمیوگرنه هرگز نوشته  گرددمنظم و مدون می ،هر متنی به منظور ارتباط با مخاطب

دیگـر بـه گوینـده اختصـاص      ،نفس و مونولـوگ  شدن از مرحله حدیثگفتار نیز به محض خارج 
اما علم معانی که بلاغت و رسـایی کـلام را مـورد     غایبنددر متون نوشتاري ظاهراً مخاطبان . ندارد

از آنجا کـه دو  . داندمعیار کلام بلیغ را میزان تأثیرگذاري آن بر مخاطبانش می ،دهدارزیابی قرار می
توان که میچنان ؛ارتباط این دو اهمیت زیادي دارد ،متکلم و مخاطب است ،یرکن اصلی علم معان

تـوان فقـط   گفتـار را نمـی  «: لوشینف باختین معتقد است. هنر ارتباط است ،حکم کرد دانش معانی
گفتار حاصل ارتباط متقابل گوینده با شنونده است و گوینـده پیشـاپیش    ؛مشغله گوینده قلمداد کرد

آنچـه امثـال    ).90: 1377،تـودورف (»دهـد  ا در فعالیت کلامی خـود دخالـت مـی   واکنش شنونده ر
آن  ،)مؤلفان(هاي تاریخی است که تولیدکنندگان گفتمان مجموعه ،نامندمی» بافت بینامتنی«فرکلاف 

هرگونـه   ،دیگـر  بـه سـخن  . گیرنـد نظر مـی  را به عنوان زمینه مشترك با مخاطبان مفروضِ خود در
). 230-231: 1379 ،فرکلاف(موضوعی بینامتنی است  ،کننده متن از مخاطب دارددکه تولی بینی پیش

نحوه  ،توان به ابعاد پیدا و پنهان پیامگفتمان می که از رهگذر دانش تحلیل باورندبر این  گاننگارند
هاي مخاطبان پیام دست هاي فرستندگان و حتی کنشفرضپیش ،و چیستی تأثیرگذاري بر مخاطب

موقعیتی بینامتنی و  ،اش بر کلام و حدیثدانی هجویري و احاطهعلم فقه و فلسفه ،راي مثالب. یافت
همگی  ،تکیه بر این فنون. گشاستفرامتنی است اما در درك متن و نیز شناسایی مخاطبان بسیار راه

ا هایی است که هجویري از مخاطبان عینی و احتمالی خویش دارد تا بتواند دعوي خود رفرضپیش
ي دارد و امحـوري جایگـاه ویـژه   بدیهی است در متون تعلیمی خواننـده . به حد اقناع ایشان برساند

  .مؤلف باید شگردهاي انتقال معنی را به خوبی بداند
ــه ــک  ب ــه پراگماتی ــی وج ــور کل ــب) Pragmatic(ط ــدلو مخاط ــوري در ج ــهمح ــاي گون ه
گـر  اي مجادلـه بلامنـازع نویسـنده  از یک سـو بـا حضـور    . المحجوب دو جلوه متفاوت دارد کشف
بـه طـرح مسـئله     ؛زنـد خواهد رقم می که خود می گونهها را آنروییم که تمامیت ماهوي جدل روبه
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بنـدي و   رد و پـذیرش نهـایی نظرهـا و پایـان     ،دهـی بـه مباحـث   جهت ،انتخاب مخاطبان ،هاجدل
ظاهراً حضـوري منفعـل    طب کتابو مخاکه خواننده  طوريبه ؛ورزدگیري از آنها مبادرت می نتیجه

یـا شـنیده    رو صداي مخاطب جدلاز این ؛ستصداهاي هجویري تکمتن جدل ،اصطلاح دارد و به
 ،تـر صدایی در ابعـادي وسـیع  این تک. شودشود یا به سختی و با تغییر و تحریف بازتابانده مینمی

هـاي بـه   همـین جـدل   ،حالاین با. کندهاي متعدد را مسدود میگري و خوانشباب هرگونه تأویل
 بـه  ،اي چـون هجـویري اسـت   گاه تاخت و تازهاي بیانی متکلم وحدهمحور که جولانظاهر مؤلف

که مؤلف  از آنجا. کنداندام مخاطب و خواننده مستتر فراهم می اي دیگر عرصه را براي عرضگونه
ه مسلمّات و بدیهیات مخاطب ب ،گیرودار اقناع مخاطب است و براي اثبات راي و نظر خود مدام در

ناخودآگـاه   ،و تثبیـت نمایـد   دهـد  شود تا بتواند نتیجه مجادله را به سود خـویش تغییـر  متوسل می
هـاي  تمـامی التفـات  . نظـر دارد  وجهـه  در سالار است و رعایت اقتضاي حال و مقام او را مخاطب

ا نامحسـوس او بـه مخاطبـان    حاکی از توجه عمیق ام ـ ،شوندنمایانده می» بدان«ضمیري که با لفظ 
خـاطر شـاگرد و    سازد کـه سـبب مـلال   اي گسترده میدامنه مباحثات کلامی را تا اندازهوي . است

عنان  خواستم تا اصل سخن را مطول گردانم اما خوف ملالت تو مانع گشت تا«: خوانندگانش نشود
اهین ظاهر اندر این کتاب اکنون من کشف حجاب ابواب معاملات با بر«و » بر صوب اقتصار تابیدم

  ).359و 389: 1389هجویري، (» بیان کنم تا طریق دانستن مقصود بر تو آسان گردد
توان به المحجوب آن چنان مفصل و پیچیده است که میبحث در باب حضور مخاطب در کشف

 طور مستقل پژوهشی به منظور بررسی جایگاه و میزان مشارکت مخاطب در متن آن تهیه و تـدوین 
  . نمود

خواننـده  . اسـت هاي هجویري درهم تنیده شـده  هویت مخاطب با هویت خصمان در جدل  
به لحـاظ اهمیـت و شـیوع    . کندروي دیگر سکهّ است که مخاطب و خصمان را در خود هضم می

توان مخاطب هجویري را یعنی از سه وجه می ؛شودها دیده میسه مخاطب عمده در جدل ،حضور
  :مشاهده کرد

  خاطب م
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 کـه  سـعید هجـویري اسـت    ،شاگرد مؤلـف  ،منظور از مخاطب اصلی: مخاطب اصلی -1-1-6

تمام ضـمایر دوم شخصـی کـه در    . 8هاي او نوشته استکلّ کتابش را در جواب به سؤال هجویري
ایـن مخاطـب حضـور     ،حـال این با. به این مخاطب خاص ارجاع دارد رود، میلاي متن به کار لابه

شود که هایی دیده میتنها رد پاي او در التفات. ها نداردندان مؤثري در طرح و نتایج نهایی جدلچ
  .کندگاه هجویري در مقام مخاطب روي کلام را به سوي او عوض میگه

آن شخص و گروه و فرقه خاصـی اسـت کـه     ،مقصود از این مخاطب: مخاطب فرعی -2-1-6
خـود چنـدین نـوع و     ایـن مخاطـب  . کنـد یشـان مجادلـه مـی   بـا ا  ،هجویري در مقام طرف دعوي

  .پردازیمزیرمجموعه دارد که در ادامه بدان می
هـا  ها و مکـان خوانندگان کتاب او در همه زمان ،مراد از این مخاطب: مخاطب فرضی -3-1-4

ایـن   ؛گیـرد وجودي تقدیري است که مقابل وجود عینی و واقعی قـرار مـی  » فرضی«وجود . هستند
دهد و هایش قرار میب کسی است که هجویري سطح درك و فهم او را حد روشنگري نوشتهمخاط

ایـن خواننـده    ،کنندبرخلاف مخاطبان فرعی که مدام تغییر می. ستروي سخن همواره به سوي او
  . ثابت و همیشه در افقِ دید مؤلف است

. ستهایا خصم جدل رعیمخاطب ف ،انگیزترین مخاطب هجویريترین و بحثمهم ،میان در این
حضوري فعال  ،و به نسبت کمتر از خواننده کتاب) شاگردش(این مخاطب برخلاف مخاطب اصلی

همین مخاطب اسـت   ،کندتنها مخاطبی که هجویري عملاً با او مجادله می. در طرح مجادلات دارد
 ؛جویري شناختگري هتوان از شیوه جدلاین مخاطب را می. که در هر جدل هویتی متفاوت دارد

 شناسـی جـدلش بـه   تواند به نوعی در مخاطبگیرد میکار میبه هجویري هایی کهتعابیر و استدلال
دهـی او  از نحـوه جـواب   ،چـه گـرایش و چـه مایـه دانـش دارد      که مخاطب محوري این ؛کار آید

 .کنـد هجویري با دو طبقه عوام و خـواص جـدال مـی    ،در جدل سوم ،براي مثال. شود مشخص می
کلامـی   ؛کلامـی درخـور شـأن و مقـام ایشـان عرضـه کنـد        ،گویدهنگامی که با خواص سخن می

به تفسـیر   ،بدون براهین موجه ،هنگام سخن با عواماما . اصطلاحات علم کلام و منطق درآمیخته با
  .جویداي از آیه قرآن استناد میعامیانه

  :گیردرار میبه طور کلی مخاطب فرعی و طرف جدل هجویري در سه دسته ق
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  اقسام مخاطب فرعی از نظر کیفی 

واقـع زمـانی بـا     مخاطب یا مخاطبانی است که هجویري به ،منظور: مخاطب عینی -1-3-1-6
ــت    ــوده اس ــازي نم ــدل را بازس ــحنه ج ــدها ص ــه و بع ــان مجادل ــدلی در  . ایش ــر ج ــه کمت اگرچ

 ،صمان واقعی باشد امـا بـا ایـن حـال    اي حقیقی با ختوان یافت که نقل مناظرهالمحجوب می کشف
از  .اسـت در زمان و مکانی خاص بین او و کسی اتفاق افتـاده  ،چند مورد به گواهی خود هجویري

در جدل . خصم حقیقی و واقعی است ،تنها در چهار مورد ،میان بیست و چند جدلی که آورده شد
و  از متلبسان علـم واقـع شـده    گوید که میان او و یکیهجویري از مجادله کوتاهی سخن می ،دوم

درسانش بر سـر حقیقـت   اي است که بین هجویري و همجدل چهارم نیز روایت و بازگویی واقعه
است زیـرا   ناقص و تحریف شده هاجدل دیگرصورت این جدل هم مثل  .درویشی رخ داده است

دیگر صدایی از او  ،رسد و بعد از اعلام و اتمام حجتتنها یک بار نوبت به جدال و دفاع خصم می
این  ؛شرح ماجرایی است میان هجویري و یکی از ملامتیان ماوراءالنهر ،جدل پنجم .شودشنیده نمی

نیـز   جـدل شـانزدهم   .کندجز به میل و اراده او بحث و سکوت نمی -اگرچه حقیقی -مخاطب نیز
 ،هـایش یـک از جـدل  در واقع هجویري در هیچ .اي اي است بین او و هندویی بر سر مسئله مجادله

او غالباً در بازنمـایی همـین تعـداد صـحنه     . دهدمجالی به خواننده براي قضاوت درباره خصم نمی
  به طـرح  ،چندان دقیق و کاملی از خصم قول نهکه ابتدا با نقل صورت به این ؛جدل نیز امین نیست

مخاطب عینی او . پردازدگیري می گویی و نتیجهبه جواب ،مسئله و سپس بدون انعکاس دفاعیات او
 .برد جدل داردحضوري منفعل در پیش ،نیز همانند مخاطب فرضی که از صحنه غایب است

سـاخته و پرداختـه ذهـن خـلاق      و واقعـی  مخـاطبی اسـت غیـر    :مخاطب فرضی -2-3-1-6
خواهد بحثی را پـیش بکشـد   آید که او میواقع وقتی پاي مخاطب فرضی به میان می در. هجویري
سـاختن ذهـن    است و تنها بنابر رسمِ معلمیِ خود براي روشـن   به شکل مجادله رخ ندادهکه عملاً

هاي او از است بیشتر مخاطبان جدل گفتنی. زندشاگردان و خوانندگانش دست به چنین طرحی می
 شـب هـاي خیمـه  همچـون عروسـک   ؛این خصمان نقشی کاملاً منفعل در جدال دارنـد . قسمنداین 
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 به این شـکل کـه   ؛شوندآیند و از صحنه خارج میمیل و اراده هجویري به میدان میکه به  اند بازي

و آنگـاه   کنـد  مـی  از قول کسی یا گروهی مطرح ،اي را که محلّ اختلاف استابتدا مسئله هجویري
خـود سـؤالی    ؛کنـد اي ذهنی میبا ایشان مجادله ،که به طور مستقیم با آنها رو در رو شود بدون آن

  .دهدآورد و پاسخی میمیبرنماید و آنگاه سر از گریبان خصم مطرح می
دانـیم  مراد مخاطبی است که نه اسم و رسمی دارد نه مشخصاً می: مخاطب نامعلوم -3-3-1-6

تنها نظر و  ؛کنداي به هویت ایشان نمیهجویري هیچ اشاره. اينه از چه طبقه ،اي استاز چه فرقه
هـاي  مخاطب نامعلوم گاهی بـا مخاطـب فرضـی مرزهـا و مصـداق      .دهدشان را انعکاس میعقیده

هـایی کـه بـا لفـظ     بیشتر جدل. مشخص هم نیست ،یعنی در عین فرضی بودن ؛کندمشترك پیدا می
هفتم کـه بـا ایـن جملـه آغـاز       براي مثال در جدل. اندنامعلوم و ناشناخته ،شوندآغاز می» گروهی«

مخاطب نامشخص  ،)279: 1389هجویري، (»...کسی به تکلفی روا دارند که و باز گروه«: شود می
انسان جـز روح  : از اهل قبله گروهی گویند«: جدل هشتم نیز مخاطبان متعدد و نامعلوم دارد. است

: وینـد و گروهـی دیگـر گ  ... که این اسم واقع است بر روح و جسد: و گروهی دیگر گفتند... نیست
  ).297: 1389هجویري، (  »انسان جزوي است نامتجزي

 
  هاگونهشگردشناسی جدل -2-6

گـري هجـویري سـخن    هاي جـدل از شیوه ،»شناسی جدلروش«تحت عنوان  ،در بخش نخست
  .پردازیمگري او میشناسی ترفندها و شگردهاي جدلبندي و علتدر این بخش به دسته. گفتیم

آمـوزش و رفـع    تعلـیم و  ،المحجوب از نوع ادبیات تعلیمی است و مقصود اصلی مؤلـف کشف
نمـایش فـنّ    ،به همین دلیل قصد او در این مجادلات. شبهات ذهنی شاگردان و خوانندگانش است

هایی که به واقع بین او اما در جدال. گري زبردست بودنیست و نباید منتظر رویارویی با جدل جدل
درباره سـلوك و   اوست که از رقیبانش ؛هجویري خود برکشنده بحث است ،و دیگران اتفاق افتاده

همین روحیه در مجادلاتی که طرح . گري او داردکند و این نشان از خوي جدلشان سؤال میعقیده
اما باید دانست آنچـه  . ستسلطه و سیطره همیشگی با او ؛ذهنی او هستند نیز به روشنی نمود دارد

ارش و نقـل  همگـی از نـوع گـز    ،بینـیم المحجوب مـی تحت عنوان مجادلات کلامی در متن کشف
 ،هاي جدال است که هجویري به دلیل غیاب طـرف دعـوي از صـحنه   مجادلات و بازآفرینی صحنه
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بازنمایی و  ،خواهدخود می را گیرد و نهایتاً آنچهچندان طرح و ترفندي براي غلبه بر او به کار نمی
منتهاي مقصدش  او چندان اهل مجادلات و مباحثات دور و دراز نیست و. کندگیري مینتیجهاز آن 

توجه هجویري در  هاي قابلاز دیگر ویژگی. مجاب کردن خوانندگان کتاب است نه غلبه بر حریف
تمـامی  . دخالت دادن عواطف و تعصبات شخصی و مذهبی خویش در امر جدال است ،مجادلاتش

قاب تمام ال ،آوردها میاي که با مضمون دعا و نفرین در معرفی اشخاص و مسلکجملات معترضه
بسیاري از واژگانی که براي مخـدوش کـردن    ،گنجاندو عناوین خوب و بدي که در حشو کلام می

برد اهداف و نیز در قضاوت خوانندگانش مـؤثر  همگی در پیش ،گیردوجهه طرف دعوي به کار می
 برگ برنـده را از آن  ،از همان آغاز ،خواندمی» ملحد«و » کافر«وقتی طرف دعويِ خویش را  ؛است

سـخن و عقیـده ایشـان     ها به جـاي نقـد  نقد شخصیت ،اشگرياز دیگر عیوب جدل. کندخود می
هجویري بیش از آن که استدلالی در رد عقیـده خصـم    ،ها آمدکه در برخی از جدلچنان هم. است
بـر او غلبـه    ،خصم کند با مخدوش کردن چهرهورزد و سعی میبه بدگویی از او مبادرت می ،آورد
گري نه چندان منصـف جلـوه دهـد امـا     او را جدل ،با این همه اگرچه شاید این نوع برخورد. کند

جویانـه بخشـیده تـا    اي صـلح بدو روحیـه  ،اشنگرش عرفانی و نیز وسعت مشرب اشعري مسلکی
گویی او درصد مقبولیت کلامـش را ارتقـا   لحن خطبه. بتواند با تمام فرق و ادیان از در صلح درآید

شـود و چـون   سخنی است که در برابر جمع و براي برانگیختن ایشان ایـراد مـی  «طابه خ. بخشدمی
وار سخن او شنونده منفعل ،جویدالقولند استشهاد میخطیب به اقوال پیامبر و اولیاي دین که مقبول

رهان مقـدم  از نظر زمانی بر ب ،خطابه به عقیده ابن سینا). 202: 1363،خوانساري(» شودرا پذیرا می
  ).25 :1373 ،ابن سینا( است و حکم جدل را دارد

 بعضاً در یک جدل چنـد شـیوه را هـم    و در جدال دارد هجویري شش شیوه اصلی ،در مجموع
  : گیردزمان به کار می
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  : گري هجویريشگردهاي جدل

اوتی هـاي متف ـ و گرایشفرق مختلف مسلمان روش  :ن و احادیثآاستناد به آیات قر -1-2-6
برخی به منـابع روایـی اسـتناد     ،کردندبعضی به ظواهر آیات اکتفا می ؛در فهم و تفسیر قرآن داشتند

 ،میـان در ایـن  .زدنـد دست به تأویل قـرآن مـی   ،اي نیز به ظواهر قرآن اکتفا نکردهجستند و عدهمی
ساخت ان در ژرفتفاوت روش ایش .صوفیان مانند معتزله و باطنیان به تفسیر باطنی گرایش داشتند

کـدکنی  شـفیعی . هاي ذوقی و شهودي خویش اسـت تکیه عرفا در تفسیر بر دریافت ؛کارشان است
داند که بینشی هنـري نسـبت بـه دیـن     می »اي عرفانی برخورد هنري با مذهب یا تجربه«تصوف را 

ایـاتی تلقـی   اشـارات و کن  ،نیآالفاظ قر ،از دیدگاه متصوفه). 9: 1372،شفیعی کدکنی( کندایجاد می
اي که هجـویري بـراي مقبولیـت کـلام     شیوه ؛آنها را رمزگشایی کرد ،شوند که باید از طریق دلمی

 بـه . این شگرد پربسامدترین شیوه او در غلبـه بـر حریـف اسـت    . خویش بسیار بدان مبادرت دارد
  .اشاره کرد... پانزده و ،دوازده ،نه ،هشت ،هفت ،سه توان به جدلعنوان مثال می

تمثیـل   ،آیـد شیوه دیگري که براي اقناع مخاطب و استدلال در کلام به کار مـی : تمثیل -2-2-6
اسـتدلال  . یکـی از فنـون حجیـت اسـت     ،اشگذشـته از فایـده ادبـی و جنبـه هنـري      تمثیل. است
حجتـی اسـت کـه در آن حکمـی را بـراي چیـزي از راه       ) Raisonement Exemplum(تمثیل

ماننـد یـک    ،کنـد وقتی هجویري از شیوه تمثیل استفاده می .کنندوم میشباهت آن با چیز دیگر معل
او این کار را براي نزدیک کردن مفاهیم پیچیده عرفانی به ذهن عوام انجـام   .نمایدخطیب رفتار می

آورد که معتقدند سفید را براي گروهی می تمثیل اسب سیاه و ،براي نمونه در جدل هشت .دهدمی
شـانزده و هفـده    ،هاي نهها در جدلهمین تمثیل .شودو جسد توأمان اطلاق میاسم انسان به روح 

  .آوري استگیر وي در حجتنیز دست
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پایه تلمـیح  تلمیح به قصص اگرچه نه هم: قرآنی و حکایات عرفانی تلمیح به قصص -3-2-6
عرفـانی   ن تعلیمـی این استناد به ویژه در متـو . اقبال متصوفه است به آیات اما در همان راستا مورد

گانه کتاب اسـت کـه هجـویري آن را در خـدمت     هاي سهحکایات یکی از بخش. رواج بیشتر دارد
النهري درباره عقایـدش  ء نمونه وقتی از ملامتیِ ماورا براي. است مباحثات کلامی خویش درآورده

 -94: 1389ي، هجـویر ( کنـد در استدلال به شرح وقایع خود و دیگر عرفا استناد می ،کندسؤال می
هـا در  این تلمیح. جویدبه قصه سلیمان و ایوب استناد می ،جدل سوم در یا در باب فقر و غنا). 93

  .شودمی هفت و نه نیز دیده جدل
و  بحـث  از اسـت  عبـارت  جـدل  ،کـه گفتـیم   چنانهم: طرح مسئله به سبک فلاسفه -4-2-6

 را عقیده او و کندمی سؤال دیگري از تهپیوس یکی که طریق بدین درگیر تن دو بین پاسخو  پرسش
 به را هاهمان ،خصم آراي به استناد با سائل. دهدمی پاسخ مقابل طرف و شودمی جویا درباره امري

 کـاربرد . کشـاند مـی  گـویی تناقض به را حریف ترفند این با گیرد ومی کار به وي علیه حربه عنوان
. است مفاهیم القاي در کارآمد ايشیوه ،او از ذهنی دتأیی گرفتن و مخاطب اقناع در پاسخ پرسش و

 و نویسنده ذهنی فضاي و کند نزدیک گفتار مرز به را نوشتار تا دهدمی یاري را هجویري شیوه این
 رسد از آننظر میبه  ،گذشته از این. شود سهیم دهیپاسخ در سازد تا او نیز درگیر هم با را خواننده

 مؤلـف  هـاي دغدغـه  از فراتـر  چیزي به تا جویدسود می خواننده »نتظارا افق« ساختن محدود براي
 هـایی جـدل  در شـیوه  این. کند حاصل بیشتري توفیق خود ادعاي تحمیل وسیله درو بدین نیندیشد

 حالـت  دو ،باشـد  واقعی و عینی مخاطب اگر. دارند واقعی غیر و فرضی مخاطبی که رودمی کاربه
 دعوي طرف از واقع به هجویري یا که گونهبدین ؛ذهنی یا است واقعی مسئله طرح یا: آیدمی پیش
 ایـن . است رسیده ذهنش به ماجرا گزارش و نقل هنگام به که بوده مسائلی یا و نموده پرسش خود

در جدل کوتاهی که به وي . است المحجوبکشف در گريجدل هايروش ترینشایع از نیز شگرد
گـویی  درپـی بـه تنـاقض   هـاي پـی  کند و ایشـان را بـا پرسـش   می مستقیم با سوفسطاییان طور غیر

سنت کـه   در جدل سیزده با گروهی از اهل. شودبه شیوه فلاسفه یونان بسیار نزدیک می ،کشاند می
شما را از ظهور فعلی ناقض عادت «: کندچنین مباحثه می ،معتقدند کرامت اولیا خرق عادت نیست

نـوع مقـدور   «: دهدو از جانب ایشان پاسخی مقدر می» فساد؟ بندد ازبر دست ولی چه صورت می
اظهـار آن  : باز اگر گویند«: دهدو ادامه می» این ضلالت است«: گیردآنگاه جبهه می» خداوند نیست

از آنچه شرط ولایت صدق قول باشد و کـاذب ولـی    ؛محال باشد ،بر دست ولی ابطال نبوت است



  ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۲۶، سال هشتم، شمارة اول، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۵۰

 
چهارده  ،در جدل چهار. کندگیرد بر او غلبه میاز خصم فرضی می و با این قول که به اقرار» نباشد

  .شودتري در جدل هجده دیده میو به شکل پیچیده و پانزده نیز همین طرح مسئله
در  ،شاید در وهله نخست این مورد را به عنوان یک شـیوه : روي و حفظ اعتدالمیانه -5-2-6

یوه معمولِ هجویري در اقناع خواننده و اثبات ادعـایش  آنجا که این ش اما از گري نپذیریمفنّ جدل
هاي دو قطبی است که بیان دو جریان این شیوه مختص به جدل. توان از آن چشم پوشیدنمی ،است

. دو عقیده که یکی رو بـه جانـب افـراط دارد و دیگـري رو بـه تفـریط       ؛هستندعقیدتی و طریقتی 
 ،»الامور اوسـطها  خیر«و بنابر قاعده . راه میانه است برگزیدن ،سیاست غالب هجویري در این میان

هایی چون اختلافات مقام. کندگوید و اعتماد خواننده را جلب میترین موضع سخن میاو از موجه
هیبت و انس و مجاهده و مشاهده مجالی براي ایـن شـیوه فـراهم آورده     ،سکر و صحو ،فقر و غنا

ابتـدا  . مـنعکس نمایـد   ،د دو طرف را به دور از اغراض فـردي کوشد عقایمی ،او با این شیوه. است
 ،هـاي چهـار  جدل. گزیندترین راه را برمیشمرد و سرانجام معتدلدو را برمی محاسن و معایب هر

  .ستروي در مجادلات اوهاي میانههفده و بیست بهترین نمونه
مربوط به دوره نخسـت  المحجوب از آنجا که نثر کشف در :سازيانشاپردازي و سجع -6-2-6

سادگی لفظ و معنا منتهاي مقصد نویسنده است اما با  ،نثرنویسی و در خدمت تعالیم صوفیانه است
 تازاند و عبارتاین حال مؤلف گاهی به مقتضاي حال درون و نیز اقتضاي حال مخاطب قلم را می

ت و مباحثات کلامـی  این صبغه هنري در بخش مجادلا. پروراندآهنگین در کلام می هایی سخته و
هـا  شود و جز در یکی دو مورد از جـدل تر میرنگکم ،او که لحن و زبانی علمی و کاربردي دارند

آوري در جذب شنونده و قبول سخن گوینده تأثیر انشاپردازي و زبان. یابدمجال ظهور و بروز نمی
 ،مش از حـق فقیـر اسـت   آن را کـه نـا  «: گویـد در تکریم فقر  سومدر جدل  هجویري .بسزایی دارد

 در .)35: 1389هجویري، ( »که پندارد وي نه اسیر است هلاك شد آن. فقیر است ،اگرچه امیر است
کـه فضـل انـدر     عجـب دارم از آن «: است جدل پانزده در باب فضیلت انبیا و اولیا بر ملائکه آمده

  .)357 -358: انهم( »...چرا نه .افعال بیند یا عزّ اندر جمال و بزرگی اندر جذب منال
  
  هاگونهشناسی جدلشکل -3-6

جدا کردن آنها و مرز و مصداق مشترك دارد ... و» ساختمان« ،»ریخت« ،»فرم«با » شکل«مفهوم 
اجزاي درونی  ،براي توصیف شکل یک اثر باید ساختمان کلی .نمایداز همدیگر دشوار و عبث می
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 هاي بهیک اثر در پی یافتن انسجام میان کثرتنقد ساختاري  .و روابط میان آنها را بررسی نمود
  .کندظاهر متفاوت است که به درك دقیق اثر کمک شایانی می

در شیوه آغاز و  ،هاي هجویري گفتگونهتوان در نگاه اول در باب ساختمان جدلآنچه می
ماند اینجا «: شوندها با عباراتی شبیه به این شروع میبیشتر جدل. یابدبندي آنها نمود میپایان

و در میانه با این . »...گروهی گویند«: هاي نقلیو گاهی با این جمله» ...خلافی که هست بین ما و
و در انتها اغلب نتیجه و تأیید نهایی » ...گوییم«و » ...اگر گویند«: یابدها جدل گسترش میتکیه کلام

نظر از این صرف. شودوند موکول میبه علم خدا» هو اعلم«و » واالله اعلم«کلام با عباراتی چون 
 ،توان گفتهايِ به ظاهر متفاوت و پراکنده میآنچه در یکپارچگی این جدل ،مناسبات جزیی

جدل . صورت آنها اغلب دو قطبی و در حکم دو ضلع مثلث است. ستمربوط به شکل کلی آنها
  : سوم و میانی را داردطرح دو دیدگاه متباین و متقابل است که هجویري در آن میان حکم ضلع 

  
  مخالف                       مخالف                                    

  هجویري
 چون محوري که یک سر آن هجـویري و سـر دیگـر آن طـرف     ؛گاهی هم جدل دو طرفه است

  :   دعوي اوست
  طرف دعوي                                          هجویري

  :شوندالمحجوب به سه دسته عمده تقسیم میهاي کشفگونهشکل کلی جدل

  هاگونهگانه جدلهاي سهشکل

کالمات جدلی است که در برگیرنده م ،آیدکه از نامش برمی چناناین جدل هم: جدل کوتاه - 6- 3- 1
از یـک   یک بحث اصلی و یک مخاطب دارد و طرفین دعوي بیش ،کوتاه جدل. و مجادلات کوتاه است

هـاي مـردودي ماننـد سوفسـطاییان و     ها و نحلـه اغلب از فرقهآنها مخاطبان . کنندنظر نمی یا دو بار ارائه
هاي کوتـاه   بیشتر جدل گفتنی است. اند که هجویري براي غلبه بر آنها نیازي به ادلهّ مفصل ندارد ملاحده
خصمان اتفاق افتاده و این حقیقت بین هجویري و  واقعبهاست که ی یها جدل جملهاز  المحجوبکشف
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پـنج و   ،چهـار  ،دو ،هـاي یـک  جدل. باشد گريجدالحوصلگی ذاتی هجویري در تنگبر  دلیل تواندمی

  .ندا از نوع کوتاه ،چند جدل آخر که در باب نماز و فضیلت سمع و بصر است
نظـر   ،ماید اما در ادامـه ندر این نوع نیز هجویري تنها یک مسئله را بیان می: ايجدل زنجیره - 6- 3- 2
کنـد و در انتهـا نیـز بـه     تر میباب آن مطرح و بدین وسیله بحث را روشن ها و فرقَ مختلف را درگروه

 گیرند که همگی بـازگو اي و پیوسته به خود میها حالت گفتاري زنجیرهاین جدل. دهدهمگی پاسخ می
گاهی این مخاطبـان معلـوم و گـاهی نـامعلوم و     . داما مخاطبان متعددي دارن اندکننده یک مسئله و واقعه

اي اسـت کـه اقـوال مختلـف را در     از نوع زنجیره ،جدل فضیلت فقر و غنا ،نمونهبراي .اندالهویهمجهول
  .ندنیز از این نوع... یازده و ،ده ،هشت ،جدل هفت. کندباب فقر و غنا بازگو می

جدلی است کـه در بطـن    این جدل، ،آیدرمیب این عنوانکه از چنانهم: در جدلجدل  -3-3-6
ها اغلب بـه شـیوه فلاسـفه یونـان در بـاب      هجویري در این جدل. آن چند جدل دیگر نهفته است

شـود  اي واحد مطرح میمسئله ،در آغاز. پردازدگیرانه از مخاطب میهاي پیبه اقرارگیري ،ايمسئله
گیـرد و از دل آن  مـی  شاخ و بـرگ  ،شوده میاین پرسش پرورد ،اما به مرور و با ذکر آراي خصم 

هاي جدل. مخاطبان ثابت و سؤالات متعددند ،جدل در در شکل جدل. شودمباحث دیگر خارج می
  . مسئله دارند شیوه طرح... شانزده و ،پانزده ،سیزده ،یازده ،نه ،سه

که طرح  است شدهتنظیم  ن دو بخش طراحی وایها و عنوجدولی از داده ،گیري نهاییبراي نظم و نتیجه
  .شود تر میبدین ترتیب ارتباط اجزا و عناوین آن ملموس ؛سازدتر میکلی پژوهش را هدفمندتر و منسجم

  موضوع گونهجدل
 

 شکل ردـــشگ مخاطب

 کوتاه طرح مسئله فرضی و معلوم اثبات و نفی علم یک

 کوتاه —                معلوم/عینی ملاحده چه کسانی هستند؟ دو

زنجیره اي و  میانه روي و اعتدال فرضی و معلوم جایگاه فقر و غنا سه
 جدل درجدل

 کوتاه __ معلوم/عینی هاي درویشینشانه چهار

 کوتاه —                 معلومنا/عینی آداب ملامتیه پنج

 کوتاه و روایات استناد به آیات لومنامع/فرضی مشاهده/مجاهده/سکر شش

 زنجیره اي تلمیح/استناد به آیات معلوم/فرضی جایگاه صحو و سکر هفت

 زنجیره اي تمثیل/استناد به آیات نامعلوم/فرضی تعریف و حقیقت انسان هشت
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  موضوع گونهجدل
 

 شکل ردـــشگ مخاطب

 جدل درجدل تمثیل/تلمیح/استناد به آیات معلوم/فرضی جایگاه مشاهده و مجاهده نه

 زنجیره اي —               معلوم/فرضی ولایت/اولیامقام خاص  ده

  جدل درجدل طرح مسئله به سبک فلاسفه معلوم/فرضی معرفت ولی بر ولایت خود یازده
 ايو زنجیره

 کوتاه __ معلوم/فرضی تخصیص کرامت به اولیا دوازده

 جدل درجدل به سبک فلاسفه طرح مسئله نامعلوم/فرضی نوع کرامت اولیا سیزده

 کوتاه __ معلوم/فرضی فضیلت انبیا بر اولیا چهارده

طرح / انشاپردازي/اتآی به استناد معلوم/فرضی ملائک بر یو ول نبیفضیلت  پانزده
 مسئله به سبک فلاسفه

 جدل درجدل

 /به سبک فلاسفه طرح مسئله معلوم/یعین/فرضی فنا و بقاي بنده شانزده
 تمثیل

ره اي و زنجی
 جدل درجدل

 جدل درجدل تمثیل/ طرح مسئله نامعلوم/فرضی جمع و تفرقه جایگاه هفده

 جدل درجدل طرح مسئله/حدیثاستناد به  معلوم/فرضی قدمت و حدوث روح هجده

 نوزده

 

زنجیره اي و  و روایات استناد به آیات نامعلوم/معلوم/فرضی معرفت انسان به خدا
 جدل درجدل

 زنجیره اي میانه روي/استناد به آیات فرضی و معلوم هیبتانس و  بیست

 کوتاه میانه روي فرضی نامعلوم نماز یکوبیست

 کوتاه —               فرضی و معلوم جایگاه سمع و بصر ودوبیست 
  

ن فرضـی  مخاطبـا  .بیشتر مخاطبان فرضـی هسـتند   ،شودمشاهده می دومکه در ستون  طوران هم
اي حضوري و واقعـی نکـرده و تنهـا بـراي شـرح      ند که هجویري عملاً با ایشان مکالمهامخاطبانی

دو سه جـدلی هـم کـه مخـاطبی عینـی و       .وگویی مقدر را گشوده استاي با آنها باب گفتمسئله
بـا ایـن تفسـیر کـه      ؛نداي نیسـت که متضمن شـگرد پیچیـده   کوتاهندهاي از نوع جدل ،واقعی دارند

 در اي و جـدل زنجیـره ي هاتمام مکالمه .و مباحثات طولانی نیست مجادلاتچندان اهل  يهجویر
 رده و مـورد  هـاي کوتـاه از فـرق ضـالّ    اغلـب مخاطبـان جـدل    .استداراي مخاطبان فرضی  جدل

 ؛کنـد نظر ایشان را رد می ،پیچیدهي اهبدون نیاز به استدلال ،در این مواردبه همین سبب  .همگانند
  .بنددبینیم که چندان طرح و ترفندي براي غلبه بر این خصم به کار نمیمینیز در ستون شگردها 
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بحث ولایـت اسـت    ،ده و حریف طلبیدهنموبیشترین موضوعی که هجویري در باب آن مجادله 
که مسئله ولایت یکـی از   به این معنی .است که شش جدل را به طور کامل به خود اختصاص داده

 ترین مفاهیم براي صوفیه و عالمان دینی آن روزگار بودهناكگیزترین و در عین حال شبههبحث بران
پربسامدترین شگرد و فنّی که هجویري براي غلبه بر حریف بـه کـار    ،به ستون سوم با توجه .است

طرح مسئله به سبک فلاسفه دسـتگیر   شگرد ،در مرتبه بعد .آیات و روایات است بهاستناد  ،بنددمی
بـراي   .شـناختی دارد تنگاتنگ با مبحث مخاطـب  ايبحث شگرد رابطه .در جدال با خصم است وا

 ،جاي استناد بیهوده به آیات و احادیثبه ،ملحد ایمان وبیهجویري در مقابل خصم  باید گفت مثال
یان و از طبقه صوف شکه بیشتر مخاطبان از آنجا اما کنداستناد می ایشانبه بدیهیات و مسلمّات خود 

ترین شگرد او استناد به منبع وحی و خبر اسـت کـه   ترین و متقنشایع ،بعضاً عوام مسلمانان هستند
افشـا  خاصی را و فنّ وضوح شگرد  مواردي هست که به ،در همین ستون .باشدمورد اقبال همگان 

  .گرددمیر توان گفت هنر ذاتی بیان او به اقناع مخاطب و خواننده کتابش منجتنها میکند و  نمی
به سـتون آخـر جـدول    باید  ،هاگونههاي مطرح در جدلبراي پی بردن به میزان اهمیت موضوع

یـا   اسـت اي ها یـا زنجیـره  شکل و ساختمان جدل ،است ب مهمطمخاو  موضوع وقتی ؛کرد توجه
ان اهمیـت و مخاطب ـ هاي کـم هاي کوتاه بیشتر به موضوعجدال .دو اي از هردرجدل و یا آمیزهجدل
یا بـه  و ندارد  و احاطه دانشاي چندان رسد وقتی هجویري در مسئلهبه نظر می .مربوط است مرتد

به ایـن شـکل کـه مسـئله را بـه شـور و        ؛برداي بهره میاز شکل زنجیره ،است ثبات نظري نرسیده
شـیوخ و  کند تا با استناد بـه اقـوال   و آراي مختلف را مطرح می هاگذارد و نظرمذاکره همگانی می
درجـدل را  راي نهـایی را صـادر کنـد ولـی در مـواردي کـه شـیوه جـدل         ،تريکسب وجهه مقبول

 مـورد تبحر و تسـلط خـود را در آن    ،کشدبیرون میبیشتري را  مباحث ،گزیند و از دل مسئله برمی
  .دهدخاص نشان می

  
  نتیجه -7
ترین دغدغه ذهنی که مهم مشخص شد در بخش معناشناسی ،و ارقام آنفوق با توجه به جدول  -1

معرفت بـه  «و  »انسان وجود حقیقت« ،و در مرتبه بعد »ولایت«مسئله  ،عارفان و عالمان آن روزگار
  .کندباز میجادلات اصول و فروع دین کمتر مجالی براي طرح مکه حالی در است »خدا
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 مـذهبی  و عرفانی احثمب و تعالیم تبیین براي را جدل قالب ،شناسانهسبک ايشیوه با هجویري -2
 و شـاگردان  بـه  معـانی  انتقـال  در ،بیـان  طرز ساختن برجسته بر علاوه شیوه این. است برده کار به

 صـوفیه  گفتمـان  در را و منـاظره  جـدل  اهمیت و جایگاه امر این .دهدمی را یاري اوش خوانندگان
  .کندمی تثبیت

 تشـکیل  را مثلـث  قاعده ایـن  ضلع کهمخاطب  عنصر ،هاجدل شناسانهریخت مثلث به توجه با -3
 بنـا  هجـویري معنی که  این به ؛هاستجدلشکل  وشگرد  یعنی دو ضلع دیگرکننده تعیین ،دهدمی
 تـر مهم مخاطب چه هر. بندد می کار به جدال در را خاصی شکل و شگرد ،خود مخاطب کیستی بر
 قالـب  در یـا  شـگرد  ایـن . شود می رتبیش کلامی فنون به مجهز و ترپیچیدهنیز  او شگرد ،ترعالم و

 حساسـیت  و اهمیت بر که داردنباله و تودرتو هايجدل در یا گیردمی شکل مباحثات از ايزنجیره
مـورد   و طرفـدار ق کمرَها و فیا از گروه دباش ترهرچه مخاطب عام ،در مقابل. کندمی دلالت بحث
یازد و در این مـوارد شـکل غالـب     نمیل دست اچندان به طرح و ترفندي در جد هجویري ،تکفیر
  .است شگردخالی از و  ها کوتاهجدل

ها خاطبان جدلمهر سه طیف  ،و خصم دعوي هخوانند ،)مؤلفشاگرد ( اگرچه سعید هجویري -4
 ـ عنوان مخاطب فرعی مهمبه خصمدهند اما را تشکیل می  هترین جایگاه را دارد و هجویري بسـته ب

 فرضـی و  ،مخاطب عینی: این مخاطب خود سه قسم دارد .پردازدمی با او به مجادله ،ذهنی او توان
دهد هجـویري  نشان می کهاست  از دو مخاطب دیگر بسامد مخاطبان عینی به نسبت کمتر .نامعلوم
گـري  در جـدل او اگرچه  به این معنی که .است کرده مجادله و مناظره علمیبا افراد  کمتر ،در عمل

شـناختی  شـناختی و روان هاي جامعهچنان باب تأویلهم .اهل مجادله نیستاما در عمل  است ماهر
  .است گشودهیابی این واقعیت در علت

  
  هانوشتپی
ناچار باید به مقدماتی  ،خواهیم مطلبی مجهول را اثبات کنیموقتی می«: یان چنین استیاستدلال سوفسطا -1

و باید با مقدمات دیگري به اثبات برسند و این رشته  اثباتندحال آن که مقدمات محتاج . چند متوسل شویم
  ).178: 1363،خوانساري(» بنابراین اثبات هیچ چیز میسر نیست) تسلسل(هم چنان تا بی نهایت ادامه دارد 
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 ،و شباهت دو چیز است از نظر کیفی و چون ادراك کیفی خداوند محال است» کیفیت«مماثلت به معنی  -2

  .پذیر نیستمماثله
اباحـه در شـریعت اسـلام از    . استگیري در ارتکاب به گناه مباح شمردن محرمات و آسان ،گرياباحه -3

معتزلـه آن را حکـم عقلـی    . ن را در انجام یا ترك کاري مخیر بگذاردامکلف ،احکام پنجگانه است که شارع
. مباح است ،نداشته باشداي در بر دانند و معتقدند هر عملی که فعل یا ترك آن عقلاً مصلحت یا مفسدهمی

عمل به احکـام و فـرایض شـرع مبـاح      ،نیز معتقد بودند پس از رسیدن به منتهاي کمال اي از متصوفهفرقه
   ).301-304/ 2: 1387 ،دامادمحقق(است 

هستند کـه بـه ظـواهر    ) سنت و جماعت از نظر اهل(شیعه و خوارج  ،جبریه ،طوایفی از معتزله حشویه -4
دانند که براي خداونـد صـفات   حدیث می برخی ریشه حشویه را از اهل. الهی و تجسم قایل معتقدند آیات

 معروفندنیز » مشبهه حشویه«ایشان به . و معتقدند بین خالق و مخلوق شباهت فراوانی است قایلندجسمانی 
حشویان پیروان ابـو  : است در تعلیقات محمود عابدي بر کشف المحجوب آمده). 598 – 601 /1: 1384 ،کربن(

کراّمیـه  : اسـت  کـدکنی نقـل شـده    شدند و در ادامه از شـفیعی خوانده می» ولی«اند که در آن روزگار عبداالله کراّم
مخالفـان از   ،بردنـد به کار می» ذاته قائم ب«را به معنی » جسم« ،اند بلکه چون کراّمیاندرحقیقت اهل تجسیم نبوده
  ).829 - 830: 1389هجویري، (نامیدند » مجسمه«استفاده کردند و ایشان را این تفاوت ترمینولوژي سوء

 ،ایمان عملی در برابر ایمان قلبی اعتقاد به :عبارتند از ،آورده عقاید معتزلهمواردي که هجویري به عنوان  -5
ی در مرجعیت اجتهاد عقل و خلود مرتکب گناهان کبیره در دوزخ ،نفی رؤیت خداوند ،نفی صفات خداوند
 ،از آنجا که معتزله به اختیار و مجاهدت بنده در برابر مشیت و عنایت حق بـاور دارنـد   .اصول و فروع دین

برخلاف -را آنکس به سعی و سیره عملی خویش قادر است به مقام خاص اولیا دست یابد و  معتقدند هر
از عقایـد   ،بنابر گفته برنجکار .منوط به جذبه و عنایت حق نمی دانند-جماعت سنت و اشاعره و سایر اهل

هر عملـی   ؛داخل دانستن عمل در ایمان است ،موروثی خوارج که در کلام معتزله نیز ظهور پیدا کرده است
 ،نفی صـفات خداونـد  . )23: 1386 ،برنجکار( شودسبب خروج از دایره ایمان می ،که با ایمان منافات داشته باشد

کـه  دیگر  مسئله .کنندصفات را از او سلب می ،احتراز از تعدد ذات خداوندمعتزله براي  .است عقیده دیگر ایشان
 طکننده در استنباتعیینی حکم عقل نقشکه  است ایشانناظر به روش کلامی  ،تعریض از آن یاد کرده هجویري به

  .دانستند می عقلی تأیید به منوط را و احکام عقاید قبول شرط که آنجا تا دارد دینی عقاید
لـن یسـتنکف   : تعلق کردند به قول خـداي  ]سنتمعتزله و جماعتی از اهل[«: باره گویدتملی در اینمس -6

و بازگفتند خداي ملائکـه  . ترتر فاضلکه مطیع هر و گفتند.. .المقربون الملائکة عبداالله و لاالمسیح ان یکون 
کـه را   هـر  ؛دو مرکبّ کرد آدمی هر را عقل داد و شهوت نداد و مر بهایم را شهوت داد و عقل نداد و اندر
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» او بهتـر از ملائکـه اسـت    ،ر از بهـایم اسـت و هرکـه را عقـل بـر شـهوت      بت ،شهوت بر عقل ترجیح دارد
  ).863 - 866/ 2: 1373،مستملی(
کسانی که ذات خداونـد را از تمـام   . گیردتعطیل گاهی معنایی معادل تنزیه دارد که مقابل تشبیه قرار می -7

/ 15: 1387ولادوست، (تشبیه قرار دارد  عقیده اهل ،مقابل آن تنزیه و تعطیلند که در بدانند اهل صفات منزهّ
342.( 

این امکان وجود دارد که ابوسـعید هجـویري کـه     ،المحجوبمحمود عابدي بر کشفمطابق با تعلیقات  -8
ویی در آن روزهـا تصـور مریـدي    گ ـ«: وجود متقن و مسلمی نداشته باشـد  ،الظاهر شاگرد مؤلف استعلی

شیوه متداولی در میان بسـیاري   ،هاهایی از زبان او و سپس جواب دادن به آنجست و جوگر و طرح سؤال
را شخصیتی تاریخی دانسته و خاکجاي او  همه بعضی ابوسعید هجویري با این. از مؤلفان صوفیه بوده است

  ).620: 1389هجویري، (» اندرا هم در پیش پاي استاد گفته
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  تجلی وحدت در مثنوي مولانا و تائیۀ ابن فارض
  

  مهدي تدین - مریم فریدي
  

  چکیده
خداونـدگار   نیـز  مولانـا  و ابن فارض از بزرگترین سرایندگان شعر صوفیانه در ادبیات عرب اسـت 

دو  ایـن زیباترین و مهمترین مضـامین عرفـانی در اشـعار     وعشق و عرفان در ادبیات فارسی است 
  .شودیافت می 

بـا یکـدیگر شـباهت هـاي قابـل تـوجهی دارد و در        ،دو عارف بزرگ اینجهان بینی و نگرش 
زیربنا و شالودة اعتقادشان بـر وحـدت    .بسیاري از موضوعات عرفانی مشابهت و مطابقت تام دارد

  .و ادراك آن است و هر دو را باید قائل به وحدت شهود دانست حق
ایـن اندیشـۀ    ؛که در عرفان از دیر باز مطرح بـوده اسـت  از مهمترین مباحثی است  وحدت حق

با شهودي عاشقانه به وحدت حق  و این دو سترگ در اشعار مولانا و ابن فارض نمود خاصی دارد
   .دست یافته اند و با زبان رمز وتمثیل آن را بیان کرده اند

بـه یـک نتیجـۀ    کـدام شیوة خاصـی در سلوك داشته انـد ولـی    اگرچه هر ،این دو عارف بزرگ
در ایـن جسـتار   . اسـت ... واحـد رسیده اند و آن رسیدن به وحدت از طریق عشق و شهود و فنا و

در اندیشه و آثار منظوم این دو عارف  ،و چگونگی نایل شدن به آن تا مقولۀ وحدت شود تلاش می
  .مقایسه شود با هم شاعر بررسی و

                                                
 نويسندة مسؤول(اد آب دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي (RFAN1377@yahoo.com   
 آباد  اد اسلامي واحد نجفاستاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزmtadayon13@gmail.com  
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  هاي کلیدي واژه

 تجلی  ،وحدت حق ،هودوحدت ش ،توحد ،ابن فارض ،مولوي

  
  مقدمه

جوهر « .عرفان اسلامی سعی در کسب نجات فردي از طریق دستیابی به توحید ناب و حقیقی دارد
در تعبیرات گونـاگون   جدید و مکرر حقیقت جامع و فراگیرلا اله الا االلهبیان  ،تاریخ طولانی تصوف

ن و عارفان با پیمـودن آنهـا قصـد    هاي مختلفی را که صوفیا این تاریخ طولانی بعضی از راه .است
  ).69 :1377،شیمل (»رسیدن به این حقیقت متعالی را داشته اند نشان می دهد

به صـورت وحـدت    اشاره هایی به وحدت ،از زمان شکل گیري عرفان اسلامی یعنی قـرن دوم
ی حق مطرح بوده است و می توان اولین نشانه هاي آن را در کلام رابعـه عدویـه و معـروف کرخ ـ   

سـبحانی مـا   « به عنـوان مثـال،  . در قرن سوم و چهارم این نشانه ها آشکارتر می شود. مشاهده کرد
مباحـث عرفـان و   . حلاج را می توان از این دسته سخنان دانسـت » انا الحق«بایزید و » أعظم شأنی

 کم کم به شعر فارسی راه یافت و عارفان شاعر به زبان شعر نکات و ه ویژه وحدت حقب ،تصوف
 .شود عطار و نظامی بیشتر دیده می ،اصطلاحات عرفانی را بیان کردند که این موضوع در آثار سنایی

. تمثیلی که سنایی از کوران و دیدن پیل آورده و مولانا نیز در مثنوي آن را آورده از آن جمله اسـت 
می بینـد و   »رغیمس«به » سی مرغ«رسیدن به وحدت را در رسیدن  ،عطار نیز در داستان منطق الطیر
  .وحدت بین عاشق و معشوق را نشان می دهد نظامی در منظومۀ لیلی و مجنون

در اندیشه مولانا و ابـن فـارض نیـز جایگـاه خاصـی       ،وحدت حق و چگونگی نایل شدن به آن
هر دو عارف بزرگ نهایت راه عرفان را رسیدن به حقیقت الهی می دانند که باید بـا شـهودي   .دارد

  . دست یافت و این موضوع در جاي جاي کلامشان مبرهن و نمایان است عاشقانه بدان
هر گاه داستانی از  ،بنابر شباهت اندیشه اي که در این زمینه میان مولانا و ابن فارض وجود دارد

چنین به نظر می رسد که  ابن فـارض همـان    ،مثنوي خوانده شود و به نتایج عرفانی آن دقت شود
همچنـین  . ی را به صورت موجز و خلاصه در یک بیـت بیـان کـرده اسـت    داستان و مطالب عرفان

گویی مولانا آن بیت را به تفصـیل در   ،زمانــی که اشعــار عرفانی ابن فارض را بازنگري می کنیم
مولانا دریایی است که کنارة آن ابـن فـارض اسـت اگـر در آن دریـا       ،در واقع. مثنوي توضیح داده است
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از ایـن جهـت لازم بـه نظـر     . به ساحل راهی پیـدا نخواهـد شـد    ،ا صید نشودغوص و مرواریدهاي معن
  .بررسی و مقایسه گردد ي این دو عارف در زمینۀ رسیدن به وحدتها رسد که مشترکات نگرش می

  
  وحدت حق از منظر مولانا وابن فارض 

 ـ . بزرگترین شاعر متصوف  در زبان عربی اسـت ) ق.هـ576-632(ابن فارض حموي  دین جـلال ال
نیز سر آمد عارفان فارسی زبان  است که گاهی براي این دو جایگاه ) ق.هـ 604-672(محمد بلخی 

ابن فارض به دلیل استعداد شاعري و درك دینی و عرفانی در غایت علو و « .مشابهی قایل شده اند
می نظیر که برخی براي او مقا چنان ؛شده بر فراز قلۀ شعر صوفیانۀ عرب بایستد سببکمال است و 

  ).30 :1384 ،ترکه اصفهانی(» مقام جلال الدین محمد مولوي در ادبیات فارسی قایل شده اند
 ،در مجموع بر یک اصل استوار است و آن اصل ،تائیه قصیده هاي عرفانی ابن فارض در نگرش

صحو  ،سکر ،تجلی ،فنا ،او از عشق. است ود حق تعالی در حالت خلسۀ عرفانیشه وحدت حق و
 عشق او عشقی است که در نهایت به وحدت عاشق و معشوق می انجامد ؛ع سخن می گویدو جم

تجلی از نظر او تجلی وجود واحـد  . پایان می پذیرد» بقاي باالله«و » فناي فی االله«فنا در نهایت با  و
بنـابراین   .نجامـد که همه چیز در نگاه او به حقیقت واحد مـی ا  در کاینات است و کوتاه سخن این

  .است سید که اساس اندیشۀ ابن فارض بر وحدت حقتوان به این نتیجه ر می
به عنوان یکی از اصول جهان بینـی   نا خصوصاً مثنوي نشان می دهد که وحدت حقتأمل در آثار مولا

می نامد » دکان وحدت«مثنوي را مولوي . ر مثنوي به آن پرداخته شده استعرفانی موضوعی است که د
. پردازد میبا استمــداد از زبان تمثیل به بیان این ژرف ترین تجربۀ عرفانی  ،می یابد و هر زمان که مجال

  .وحدت را در کل هستی شهود می کند و رویکردي همه جانبه به آن دارد وي
از همه تابش نور به آبگینه ها و بیشتر  ،جام و شراب ،او از تمثیلات فراوانی همانند نور و آفتاب

بیش از  ،او براي روشن کردن معنايِ وحدت حق«. ویدمدد می ج ي بیان وحدتاز موج و دریا برا
به صورت محل ظهور آشـکار   در آنجا دنیا صرفاً. هر خیال دیگري از تصویر اقیانوس سود می برد

  ).116 :1367،شیمل( »می شود
ف مثنوي معنوي اگر چه شامل موضـوعات مختل ـ توان به این نتیجه دست یافت که  بنابراین می

سـیاري از ابیـات و   امـا ب  نشـده محـدود   ،عرفانی و غیر عرفانی است و به موضوعات و مسائل خاصـی 
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لذا می توان در مورد مولانا نیز به این نتیجـه دسـت    ؛اختصاص یافته است سروده هایش به وحدت حق

  .یافت که اساس اندیشۀ این عارف بزرگ مبتنی بر وحدت حق و یگانگی شاهد و مشهود است
در بین همۀ عرفا امري راسخ و محکــم اسـت امـا در آثـار ابـن       واقع عقیده به وحدت حقدر 

ها یاري می جویـد و ابـن    مولانا از زبان رمز و قهرمانان داستان. فارض و مولانا نمود بیشتري دارد
همۀ عرفا بـه  . فارض تجارب شخصی خود را بیان می کند ولی هر دو به یک نظر واحد رسیده اند

قت واحد اعتقاد دارند که آن واجب الوجود است اما توضیح و تبیین آن را در آثار مولانا و ابـن  یک حقی
را به عنوان یـک اثـر    گفتنی است که ابن فارض و مولانا وحدت حق. فارض بهتر می توان مشاهده کرد

  .دارند نیاورده اند بلکه عقاید خود را بر آن اساس بیان می کنند و در این زمینه یک نظر واحد
  

  مضامین وحدت حق در مثنوي مولانا و تائیۀ ابن فارض
 .از نظر معانی و مضامین عرفانی مولانا و ابن فارض مشترکاتی دارنـد  ،طور که قبلاً گفته شد همان

مورد بررسی  ،می شود عارف مقام وحدت را درك کند سببو عواملی که  در این جستار، وحدت
  .  ورده می شودآ گیرد و نمونه هاي آن میقرار 

  
  وحدت و حقیقت وجود

اشاره به یـک وجـود حقیقـی     ،یکی از جلوه هایی که در شعر مولانا و ابن فارض مشاهده می شود
. از مهمترین اندیشه هایی است که در عرفان مطـرح شـده اسـت    ،اعتقاد به یک وجود واحد. است

بالعیان  ،در این معراج ،مال خودپرواز کرده و پس از استک ،به اوج حقیقت ،عرفا از حضیض مجاز«
نه تنهـا در   ؛جز وجه او هالک است ،دیاري نیست و همه چیز ،جز خدا ،می بینند که در دار هستی

وجهی به سوي خود و وجهـی بـه سـوي     :دو وجه است ،و هر چیز را...بلکه ازلاً و ابداً ،یک زمان
در نتیجه جز . ه دوم موجود استعدم است و به لحاظ وج ،خدا که به اعتبار و لحاظ وجه نخست

 ).120 :1377،یثربی( »کلُُّ شَیء هالک إلّا وجهه ،موجودي نیست ،خدا و وجه او
دویی بر می خیزد و گویی انسان به  ،ابن فارض بر این باور است که در مقام رسیدن به وحدت

  :نماز می خواند ،سوي حقیقت خود
ـــد إ  ـــد ، ساجــ ـ ــلَّ واحـ صــا م ــیکلان ــلّ        ل ــی ک ــالجمعِ ، ف ــه ، ب حقیقتــجد   ةِس
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ــواي ــلَّی س لــم تکــن ، وو مــا کــان لــی ص  
  

ــلّ    ــی ادا ک ــري ، ف ــلاتی لغیَ صــة   رکع
  )37:  1971ابن فارض  ،(                   

. کنـیم  گزاریم که در هر سجده اي به حقیقت خویش سجده مـی در حضرت جمع ما هر دو یک نماز
  . براي کسی جز خودم نبود ،د و نماز من در هر رکعتی که گزاردممرا نماز نگزار ،کسی جز من

 ،آفتاب و سایه هایی که روي کنگره ها نقش می بندد تمثیل از ،مولانا نیز براي تبیین این موضوع
همچـون آفتـاب کـه بـر      ،این عقیده است که اصل ما از یک وجود است مولانا بر. استفاده می کند

  :بین رفتن کنگره ها آن  حقیقت واحد نمایان می شود کنگره ها می تابد و با از
  منبســـط بـــودیم و یـــک جوهــــر همـــه 
  یـــک گهــــر بـــودیم همچــــون آفتـــاب
ــره     ــور س ــد آن ن ــورت آم ــه ص ــون ب   چ
ـــق   ـــد از منجنیــ ــران کنیـ ـــره ویـ   کنگـ

  

  بی سـر و بـی پـا بدیــم آن سـر همــه        
ــو آب   ــافی همچ ــودیم و ص ــره ب ــی گ   ب
  شــد عــدد چــون ســایه هــاي کنگــــره 

  فـــرق از میـــان ایـــن فریــــق تــا رود
  )687-1/690: 1369مولوي،(                

  

جهـت   ؛یکی اطلاق و دیگر جهـت تقییـد   :یک حقیقت است داراي دو وجه ،وجود نزد صوفیه«
خلق است که ظهور مرتبۀ اطلاق است و مولانا در اشـاره بـدین اصـل     ،حق و جهت تقیید ،اطلاق

یگانه و متحد بودیم زیرا هنـوز کثـرت و تعینـی پدیـد      ،لاق بودیمگوید که چون ما در مرتبۀ اط می
  ). 284 :1377،فروزانفر(» نیامده بود و منبسط و محیط و نامحدود بودیم

او پـی  . ابن فارض معتقد است که وجود بر او پدیدار شده و حقیقت نهان خود را دیده اسـت   
  :برده که حقیقت وجود او همان وجود واحد است 

ــت ــاظري  جلَ ـــود  لن ــا ، الوجـ ــی تَجلیه   ف
  و اشــهدِت غیَبــی، إذ بــدت ، فوجــدتنُی   

  

  ةيـــبرؤففــــی کـُــلّ مرئـــــیٍ أراهـــا   
ــوتی   ــوه خلَـ ــا ، بجلـ ــک ، إیاهـ   هنَالـ

  )42: 1971ابن فارض،(                      
او را  ،پس در هر چه دیـدنی اسـت   ؛وجود را بر دیدة من پدیـدار کرد ،معشوق در تجلـی خود

حقیقت نهان من بر مـن نمایـان گشـت و در     ،آنگاه که معشوق جلوه گر شد. به دیدة خود می بینم
  .در جلوة خلوت خویش خود را عین او یافتم ،آنجا

مـی تـوان بـه اصـل      ،آن دو شیرین را یکی می داند که با گذشـتن از  اصل بحر تلخ ونیز مولانا 
  :حقیقت رسید
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ـــن در   ــر شیری ــخ و بح ـــر تل ـــانبح   جهـ

ـــی روان  آو ــک اصل ــر دو ز ی ــن ه ــه ای   نگ
  

  در میـانشــــان بـــــرزخٌ لا یبغیــــان    
ــل آن  ــا اص ــر دو ، رو ت ــن ه ــذر زی   برگ

  )297-1/298: 1369مولوي،(                
این حقیقت را بدان که این دو دریاي  :گویددارد و می  در بیت دوم اشاره به وحدت حق مولانا

اگر انسان قصد . آدمیان نیکوکار و بدکار از یک اصل سرچشمه گرفته است یعنی  حقیقت ،تلخ و شیرین
  . یاید از ظاهر این دو بگذرد تا بتواند حقیقت را بعینه دریابد ،داشته باشد به اصل حقیقت راه یابد

ابن فارض در حالت وحدت عرفانی یک وجود واحد را می بیند و در آنجـا رازهـایی بـراي او    
  :راي دیگران پوشیده استکه ب شود میآشکار 

ــلُ  ــی واصـ ــرّ منِّـ ــی، و البـ ــکري لـ   و شـُ
  و ثـَـم أّمــور تـَـم لــی کشَــف سترهِـــا     

  

ــتبَدت     ــادي اسـ ــی باتحـ ــی و نفسـ   إلَّـ
ــت ــواي تغطََّـ ــحوٍ مفیـــقٍ عـــن سـ   بصـ

  )55: 1971ابن فارض،(                      
  

به من می رسد و نفسم به واسـطۀ اتحـاد بـا    اما شکر من براي خود است و نیکوکاري ام از من 
طور ه اموري هست که اسرار آن بر من ب اددر مقام اتحآنجا . بداد و استقلال یافته استمحبوب است

  .ر حالی که از غیر من پوشیده ماندد ،کامل آشکار گشت
  :مولانا نیز مثنوي را دکان وحدت می داند جایی که به جز یکی چیز دیگري دیده نمی شود

ــت    ــدت اسـ ــان وحـ ــا دکـ ــوي مـ   مثنـ
  

  غیر واحـد هـر چـه بینـی آن بـت اسـت        
  )6/1527: 1369مولوي،(                     

  :ها و هیأت ها  سخن می گوید ابن فارض از یکی شدن وصف
ــفُها     ــاثنیَن ،وص ــدع بِ ــم نُ ــفی ، إذ ل   فوص

  
ــی  و   ــنُ، هیئتَـ ــد نحـ ــا ، إذ واحـ   هیئتُهـ

  )42: 1971،ابن فارض(                      
 ،وصف من وصف او بود و آنگاه که هر دو یکـی شـدیم   ،آنگاه که دیگر دو ذات خوانده نشدیم

  .هیأت او هیأت من بودشکل و 
این نور وقتی . از نور خورشید و صحن خانه ها مدد می جویـــد ،مولانا براي تبیین این موضوع

رداشته شود همۀ نورها یکی اگر دیوارها ب صدها نور به نظر می آید ولی ،به حیاط خانه ها می تابد
  :می شود

  صـد بـود نسـبت بــه صـحن خانــه هــا         همچـــو آن یـــک نـــور خورشـــید ســـما 
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  لیــک یــک باشــد همــــۀ انــــوارشان    
  

ــان  ــري تــو دیــوار از می   چــون کــه برگی
  )416-4/417: 1369مولوي،(                

مولانا در مثال هاي . احد اشــاره دارندمولانا و ابن فارض به یک وجـــود و ،در تمام این ابیات
  .آن را می بیند و بیان می کند ،مختلف به بیان آن می پردازد و ابن فارض در شور و حال عرفانی

  
  وحدت و فنا

دو  ایـن . فنـاي فـی االله اسـت    وحدت نظر دارند،یکی از موضوعاتی که مولانا و ابن فارض در آن 
سالک در ابتدا از هستی ظاهري خود جدا می شود  ،دت عارف واصل معتقدند براي رسیدن به وح

 ،بـا گذشـتن از ایـن مرحلـه     .که خودي از او باقی نمی ماند سپس در معشوق چنان غرق می شود
همچنـان کـه بایزیـد در ایـن بـاب      . محبوب ازلی خود را در مـی یابـد   عاشقانهعارف در وحدتی 

که  نگه کردم عاشق و معشوق یکی دیدم پس .از بایزیدي بیرون آمدم چون مار از پوست« :گوید می
در عالم توحید همه یکی توان بود و گفت از خدا به خداي رفتم تا ندا کردند از من در من کـه اي  

محـو همـۀ   « بنـابر ایـن فنـا در اینجـا     ).189 :1346،عطار( »یعنی به مقام فناء فی االله رسیدم ؛تو من
تصورات  ،این امر شامل احساسات ظاهري و جسمانی  .اراده ها و تعلقات روزمره است ،ها آگاهی

به خویشـتن   ،حال اگر اینها را از صفحۀ ضمیر خویش زدودیم  .ذهنی و تخیلات نفسانی می باشد
  ).82 :1375،استیس (»خویش در ساحت نفس اشعار می یابیم و خدا را در آنجا پیدا می کنیم

  :عشوق فراموش کرده استابن فارض بر این باور است که خود را به واسطۀ م
ــن   و ع ــدهت ــنها ، فشُ ــهدتنی حس ــد أشُ   َقَ

ـــی   ــثُ ظنَنَتنـ ـــیّ ، بحی ــا عنـ ـــت بِه   ذهَل
ــق   ــم أُف ـــی ، فلََ ــا ذهُولـ ـــی فیه   و دلهنــ

  

ــتی    ــلاي لدَهشَ ــت ح ــم أثُب ــاي ، ولَ   حج
ــواء مظنتّـــــی ــد س ــم أَقص ـــواي و لَ س  

 ـ  ــ ـــی بظِنّنت ــف إلتماس ــم أَق ــی و لَ   یعلّ
  )63و64:  1971ابن فارض، (               

  

و در حالی که معشوق حسن خود را به من نمایاند و من از هوش بیهوش گشتم و آرایه هایم در 
به گونـه اي کـه   . آن بود که خویشتن را به واسطۀ معشوق فراموش کردم. اثر دهشت بر جاي نماند

غفلت و فراموشی من در . ان خود توجه نکردمخود را دیگري پنداشتم و به درستی و استواري گم
که به خود نیامدم و خواستۀ خود را از تهمت و گمـانی کـه بـه     چنان ،مرا سرگشته کرد ،آن بارگاه
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  .نکردمجستجو  ،خود داشتم

  :مولانا نیز خود را در فناي عارفانه می داند که او را از خود بیخود کرده است 
  لا تکُلَِّفنـــــی فـَــــأنی فـــــی الفنَـــــاء
ــق  ــر الُمفیــ ــه غیــ ــیء قالــ ــل شـَـ   کـُـ
  مـن چــه گــویم یـک رگــم هوشــیار نیســت  

  

  ءکلَــت أفهـــامی فـَــلا أحُصــــی ثنـــا   
ـــف اَو تصُــــلف لا یلیــــق     أن تکُلـ
ــت   ــار نیس ــه او را ی ــاري ک ــرح آن ی   ش

  )128-1/130: 1369مولوي، (               
درك و شعورم از  که زحمت میفکن به دلیل آن و مرا به تکلف. من در حال فناي عارفانه هستم

آن کلام  ،هر چیز که انسان در حال بی خویشی گوید. کار افتاده است و نمی توانم مدح و ثنا گویم
  .ا دریابد چنین حالتی سزاوار نیسترا نتوان درك کرد و اگر کسی به تکلف بخواهد آن سخنان ر

رسوم و ،ق باشد ثنا گفتن نشانۀ صحو و هوشیاري است و کسی که بی خویش و مستغر«بنابراین
  ).93: 1377،فروزانفر(»آثارش در مشهود خود فانی و مضمحل می شود و بیانش منقطع می گردد 

  :استابن فارض بر این باور است که از خود هم غایب شده 
  غیَبـــت عـــن إفـــراد نَفســـی ، بحیـــثُ لا

  
  یزَاحمنـــی إبـــداء وصـــف بحضـــرتی  

  )41: 1971ابن فارض،(                      
به گونه اي که اینک ظهور هیچ وصفی در پیشگــاه   ؛و از تنهـا کردن نفس خود هم غایب شدم

  .ذات من نمی تواند مزاحم من گردد
بقـاي   بـه  مولانا معتقد است براي درك بارگاه الهی باید به فناي فی االله رسید و این فنا انسان را

  :حقیقی می رساند
ــردد او فــــــ ـ   ــا نگ ــس را ت ــیچ ک   ـناه

ــت    ــدر بقاس ــا ان ــلت بق ــه آن وص ــر چ   گ
  

ـــا    ــاه کبریــــ ــت ره در بارگــ   نیســ
  لیـــک در اول فنـــا انـــدر فناســـت   

  )232-6/233: 1369مولوي،(                
از حدود طولی وجود را طی می کند و چون هـر مرتبـۀ    هر لحظه حدي ،سالک در سیر کمالی«

اي  سالک با هر مرتبه ،پایین در آن فانی استست که مرحله ا اي گونهه کامل از نظر سعه و احاطه ب
مرحلۀ قبلی وي که نسبت به مرحلۀ فعلی ناقص است در آن فانی خواهد بـود و   ،از وجود بقا یابد

 .)469 :1377 ،یثربی( »چنین فنایی حقیقتاً فناي ذات است
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موضع «ت عارف به مقام وحدت رسیده اند و در این حال ،ابن فارض و مولانا در حالت فناي عارفانه
  ).469: 1377یثربی، (» ذاتی و تحققّی براي خود نمی یابد ،وجودي خود را دریافته و در مقابل ذات حق

  
  وحدت و عشق

عشق وجود . عشق به معبود یکی از عواملی است که مولانا و ابن فارض را به وحدت رسانده است
نسفی در . وق چیزي را نمی بینندآن دو جز معش است دو عارف را از هر چه جز معشوق جدا کرده

وقت باشد که عاشق چنان مستغرق معشـوق شـود کـه نـام معشـوق را      « :مورد این عشق می گوید
  ). 160 :1379،نسفی(» فراموش کند بلکه غیر معشوق هر چیز که باشد جمله فراموش کند

بد یتقـرب الـی   لا یزالَ الع«: نوافل این وحدت عاشقانه به خوبی بیان شده استدر حدیث قرب 
ر به و لسانه الذَي ینطقُ بِالنَوافل حتی اَحبه فَاذا اَحببتهَ کُنت سمعه الذَي یسمع بهِ و بصره الذَي یبص

به من نزدیک  ،بندة من دائماً در اثر عبـادت نوافل« :»یده الَتی یبطش بها و رِجله الذَي یمشی به وبهِ 
ه اي می رسد که من او را دوست دارم و هر گاه دوستش داشتم گوشش که به مرحل می شود تا این

زبـانش مـی شـوم کـه بـا آن       ؛چشمش می شـوم که با آن می بیند ؛می شـــوم که با آن می شنود
» دستش می شوم که با آن عمـل می کند و پایش می شوم که با آن راه مـی رود  ؛سخــن می گوید

  ).2/352 :1405 ،کلینی(
ر این باور است که عشق مجازي او را به عشق حقیقی رهنمون می کنـد و بـر ایـن    ابن فارض ب

  :تجلی عشق حقیقی است ،باور است که عشق مجازي
ـــی   ــه مقلتَـ ــب راح ــا الح یمـــی ح   سقتَنــ
ـحبی أنَّ شـُـرب شرابِهـِـــم      فأوهمــت صـ
ــن    ــدحی و م ــن قَ ــتغنیَت ع ــدقِ اس و بالح  

  

ن عـنِ ا    و   ا مـ ت  کأسی محیـ   لحسـن جلَّـ
  بنظـــرةبِــه ســر ســرِّي ، فــی انتشائــــی 

  مــن شَمولـــی ، نشَوتـــــی شــمائلها، لا
  )26: 1971ابن فارض،(                     

دست دیده ام شراب محبت به من نوشاند در حالی که جامم رخسار کسی بـود کـه پیراسـته از    
انم را در این گمان افکندم که شـادمانی درونـم از   همراه. حسن ظاهر و فراتر از زیبایی مادي است

از  ،در حالی که بـا وجـود چشـم یـار    . همچون میخوارگی آنان از شراب انگوري است ،مستی نگاه
  . ة خود که از خلق و خوي معشوق بودپیاله بی نیاز گشته بودم و مستی ام نه از باد
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 ،و موجب آسودگی چشمانم می شـد م بود ا پریچهره اي که ساقی« :است در کشف الوجوه آمده

مراد این اسـت  (...بادة عشق و دلدادگی را با ساغر ماهروي که والاتر از زیبایی است به من نوشاند 
اگـر ایـن عبـور صـورت     . به مطلق منتقل شدم و به مدلول المجاز قنطره الحقیقـه  که از حسن مقید

وانمود کـردم کـه مسـتی مـن از نوشـیدن       به هم پیاله هایم). دیگر از پل استفاده نشده است ،نگیرد
مـرا از سـاغر   ) بصـیرتم (چشـمانم  . در حالی که از عوالم رندي بی خبر بودنـد  ،شراب ایشان است

و مستی من از چهرة بـاطنی و اخـلاق معشـوق بـود نـه از بـادة        حسن صوري مستغنی می داشت
بنابراین چشمم مرا بسنده است از ساغر و با خصلت هـاي  ). یعنی حسن صوري معشوق (خویش 

  ).532 :1389 ،کاشانیعزالدین (»زیباي او و نه شراب خویش سرخوشم
نیـز معتقـد اسـت    . کنـد مولانا عشق را همچون اسطرلاب می داند که اسرار الهی را آشکار می  

انسان را به سـوي حقیقـت    ،عشق ظاهري انسان را به عشق حقیقی می کشاند زیرا عشق به تعینات
  :عشق خواهد کشانید

  علـّــت عاشـــق ز علـّت هـا جداســـت    
  عاشقی گر زیـن سـر و گـر زان سـر اسـت     

  

  عشـــق، اســـطرلاب اســـرار خداســـت  
ــت   ــر اس ــر رهب ــدان س ــا را ب ــت م   عاقب

  )110-1/111: 1369مولوي،(                
  :ابن فارض معتقد است معشوق در قلب او جاي گرفته و جداي از او نیست

  یراهــا إمــامی ، فــی صــلاتی ، نــاظري    
ــی أن  ــام الـ ـــی الإمـ ـ ــرو أن صلَّـ   و لاَ غـ

  

ـــی    ــام  أئمتــ ـــی أم ــهدنی قلبــ   و یش
 ت فــی فــؤادي ، و هــیــو   قبلتــی قبلــةُثَ

  )37: 1971ابن فارض ،(                    
  

شگفت . چشمم او را امام من در نمازم می بیند اما قلبم گواهی می دهد که من امام امامان هستم
نیست که امام به سوي من نماز گزارد زیرا معشوق در قلب من جا گرفتـه و اوسـت کـه قبلـۀ هـر      

  .اي است قبله
دویی را می سوزاند و کثرت را بـه   ،شعله ايمولانا نیز بر این باور است که عشق الهـی همانند 

در چنین حالتی ادراکش محـو مـی شـود و جـز معشـوق هـیچ چیـز بـاقی         . وحدت مبدل می کند
  :ماند نمی

  جملـه سـوخت  بـاقی  چه جز معشوق  هر    عشق آن شعله سـت کـاو چـون برفروخـت    
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  تیــغِ لا در قتـــــلِ غیرِ حــــــق برانـد  
  مانــد الا االله باقـــــی، جملـــــه رفـت 

  

  در نگر زان پس که بعـد لا چـه مانـــد؟   
  شاد باش اي عشـقِ شـرکت سـوزِ زفـت    

  )588-5/590: 1369مولوي ،(               
ها را می سوزاند  خدا را دریافته اند و بر آنند که عشق کثرت ،هر دو عارف در وحدتی عاشقانه
  .و حقیقت وجود را متجلی می نماید

  
  وحدت و شهود

 .یعنی شهود حق تعالی در همۀ موجودات هسـتند  وحدت شهود نا و ابن فارض هر دو قایل بهمولا
یعنی اصل همۀ هستی ذات باري است که موجـود   ؛»رؤیت حق است به حق« طبق نظر عرفا شهود

ممکنات یعنی موجودات هست نماي دیگري که در عـالم وجـود    .است و او واجب الوجود است
  .تو او هستند و این را وحدت شهود گویندهمه سایه و پر ،دارند

مراتب کثرات موهومۀ صوري و معنوي عبور نموده باشد و به مقام توحیـد  «عارف کاملی که از 
بـه   ،در صور جمیع موجودات ه حکم کنت بصري الذي یبصر به،عیانی رسیده و به دیدة حقّ بین ب

لاجرم غیریـت   ،را قائم به حقّ بیند چون خود را و تمامت موجودات ،دیدة حق مشاهدة حقّ نماید
دانسته است و  حق دیده و حق ،و اثنینیت از پیش نظرش برخاستـه و هر چه می بینــد و می داند

ذوالعـین   ،و صاحب این شـهود  اولش بر نور وجود واحد مطلق استنظرة  ،در مشاهدة جمیع اشیا
ظاهر و خلق در وي پنهان  ،ت و حقّنزد وي مرآت حقّ اس ،است که حق را ظاهر می بیند و خلق

  ).52 :1387،لاهیجی( »چنانچه آینه در صورت مخفی می نماید ؛است
  :ابن فارض در این باره از تصویر در آینه مدد می جوید و می گوید

ــري    ــا ت ــک م ــتجلیَت نفس ــاهد اذا اس   و ش
ـــرٌ    ناظ ــت ـــا لاح، ام ان ـــرُك فیهــ   اغیَـ

  

ــی     ــی المرائـ ــراء فـ ــرِ مـ ــقالبغیـ   لَةيصـ
ــاسِ   ــد انعکـ ــا عنـ ــعةالیـــک بهـ   الاشـ

  )75: 1971ابن فارض ،(                    
  

بینـی؟ آیـا    بی ستیزه بنگر چه می ،نگامی که خود را در آینه هاي صیقلی بر خویشتن جلوه می دهیه
  ؟بینی کسی جز تو در آن پیدا شده است یا تو به واسطه آینه به هنگام انعکاس پرتوهاي نور خود را می

در این داستان عاشق به جـز  . رسیدن به وحدت شهود را بیان می کند ،مولانا ضمن بیان داستانی
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  :معشوق چیز دیگري نمی بیند

ـــزد  ــاري  بـ ـــد در  ی ـــی آمــ   آن  یکـــ
ــت   ــام نیس ــرو هنگ ـــش ب ــن ،گفت ــت م   گف
  خــام  را جــــز آتــش هجــــر  و فــــراق 
ـــر   ـــی در سف ــکین و سالــ ــت آن مس   رف

ــد آن ــه ش ـــت  پخت ــس بازگشــ ــوخته پ   س
ــرس و ادب  ــد ت ــه ص ــر در ب ـــه زد ب   حلقـ
ـــت آن  ــر در کیسـ ــه ب ــارش ک ــگ زد ی   بان
ــن درآ    گفــت اکنـــــون چــو منــــی اي م

  

  اي معتمــــد گفـــت یـــارش، کیســـتی  
ــت   ــام نیس ــام خ ــوانی مق ــین خ ــر چن   ب
  ؟کــی پــــزد، کــی وارهــــاند از نفــاق

  در فــراق دوســت سوزیـــد از شــرر   
ــاز ـــاز   ب ــه همبـــ ـــرد خان ــتگـ   گش

ــی ز  ــی ادب لفظ ـــد ب ــا بنجهــ ــب ت   ل
ــتان    ــویی اي دلس ــم ت ــر در ه ــت ب   گف

  مـــن را در ســـرا نیســـت گنجـــایی دو
  )3057-1/3064:  1369مولوي، (          

  

ن الی االله می گوید تا آن گاه که وجود موهم آنها باقی است و هنوز امولانا در این ابیات به سالک
یابنـد؛  بـه شـهود حـق تعـالی دسـت       توانند ه است، نمینشدقید تعلقات از دست پاي آنها گسسته 

  .بنابراین باید تعینات من و ما را کنار گذاشت تا به کوي حقیقت معشوق دست یافت
  اشــهدِت غیَبـــی ، اذ بــدت فوجدتنُـــــی و

  و طاح وجـودي فـی شـهودي و بنِـت عـن     
  

ـــی     ـــوه خلَوتــ ــا بجلـ ـــک ایاه   هنَالـ
ــاً ،  ــهودي، ماحی ــود شُ ــت  وج ــرَ مثبِ   غی

  )42: 1971ابن فارض ،(                     
  

ه خلوت حقیقت نهان من بر من نمایان گشت و در آنجا در جلو ،آنگاه که معشوق جلوه گر شد
در حالی  ؛و بود من در شهودم نابود شد و از وجود شهودم جدا گشتم خویش خود را عین او یافتم

  .دهنه اثبات کنن ،که محو کننده بودم
چون باطن عاشق و غیب هویـت او عـین ظـاهر معشـوق     « :است در شرح این ابیات گفته شده

از پـیش   ،چون معشوق پردة حجب نورانی و ظلمانی که در تطور اکتسـاب نمـوده   ،است بالضروره
آنجا چو رسیدم . او آنجا خود را همه معشوق یابدهر آینه  ،بردارد و بر دیدة شهود عاشق جلوه کند

  ).141 :1384 ،ترکه اصفهانی( »م، که در آنجا جلوت عین خلوت استا همه او دیدمن آنج
حضرت مولانا در این داستان هم به وحدت شاهد و مشهود اشـاره دارد کـه عاشـق دیگـر جـز      

  :معشوق چیز دیگري نمی بیند
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  گفــت معشـــوقی بـــه عاشـــق ز امتحـــان 
ــرا  ــر م ــب    م ــر داري عج ــت ت ــو دوس   ت

ـــی شـ ـ   ـــان فان ــو چن ــن در ت ــت م   دمگف
ــت    ــام نیس ــز ن ــن ج ــتی م ــن از هس ــر م   ب

  

  در صبوحـــی کــاي فـلان ابـن فـلان      
  راست گــو یـا ذالکـرب    ؟یا که خود را

  که پــرم از تـو ز ســر زان تـا قــــدم    
  اي خوشـکام نیسـت   در وجودم جـز تـو  

  )2020-5/2023: 1369مولوي،(            
 ،ه انسان به وحدت شـهود مـی رسـد   این عقیده اند که در حالتی ک مولانا و ابن فارض هر دو بر

  .غیر از خدا هیچ نمی بیند
  

  وحدت و تجلّی 
کُنت کَنزَاً مخفیا فَأحببـت  « :عرفا بر طبق حدیث :تجلی در تصوف از عشق الهی سرچشمه می گیرد

مخلوقات را  ؛گنجی پنهان بودم که می خواستم شناخته شوم( »أن أُعرف فخََلقت الخَلق  لکی أُعرَف
 ـ  ) 29 :1361،فروزانفر( )یدم تا همه به وجودم پی ببرندآفر واسـطۀ  ه معتقدند که خداونـد موجـودات را ب

بنابراین . خود را شناخت و بر خود عشق ورزید ،در واقع خداوند در تجلی موجودات ؛حب ذات آفرید
  .واحدندتجلی اسما و صفات الهی است و همۀ موجودات تجلی یک وجود  ،نتیجۀ این حب

  :فارض به حجاب مظاهر اشاره می کندابن 
ــابٍ  ــدت باحتجـ ــاهر  بـ ــت بمظـ   و اختَفـَ

  
ــل       ــی ک ــوینِ ف ــبغِ التَّل ــی ص ــرزةعل ب  

  )44: 1971ابن فارض،(                      
معشوق نمایان شد به واسطۀ نهان شدن در حجاب و پنهان شد به واسطه ظهور کردن در مظاهر 

  .در هر ظهورهاي مختلف  با در آمدن به رنگ
  :مولانا موجودات را تجلی ذات یگانۀ خداوند می داند

  مـــا عـــدم هـــاییم و هســـتی هـــاي مـــا 
  

ــا      ــانی نمـ ــی فـ ــود مطلقـ ــو وجـ   تـ
  )1/602: 1369مولوي ،(                     

و حتـی هسـتی مـا نیـز عـدم       آیـیم عدم به شمار مـی   ،ما از این جهت که وجود حقیقی نداریم
شـمول و بـدون اعتبـار    وجود مطلق است از حیـث   ،یب حضرت حقبدین ترت. محسوب می شود

مراتبـی از   ،و خلق تجلی حق است در مرتبۀ ظهـور و کثـرت زیـرا همـۀ ممکنـات      تعین و تقیدي
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واحد است به وحدت حقیقی و این کثرات  ،ظهورات حق تعالی هستند و او در عین تجلیات متعدد

  .ماند ذات حق که عین وحدت است چیزي نمیگردد و جز  محو می ،موهوم در شهود عارف واصل
  :ابن فارض بر این باور است که معشوق حقیقی در مظاهر جلوه کرده است

ــاهرٍ  ــدت بمظـــ ــا ذاك إلا أن بـــ   و مـــ
  

      ـت ـواها، و هــی فیهــا تَجلَّـ ـوا سـ   فظنَُّـ
  )44:  1971ابن فارض،(                     

  

هري هویدا شد و آنان گمان بردند که ایـن مظـاهر   که معشوق حقیقی در مظا و آن نبود مگر این
  .کرد در مظاهر جلوه میغیر او هستند در حالی که او بود که 

  :مولانا زیربناي موجودات را عالم توحید می داند
ــدد   ــب و ع ــت ترکی ـــی اس ــت تنگـــ   علّ
  زان ســوي حــس، عــالم توحیـــــد دان   
  امــر کــن یــک فعــل بــود و نـــون و کــاف

  

 ـ   هــا مـی کشَــد    سجانــبِ ترکیبِ ح  
  گــر یکــی خــواهی ، بــدان جانــب بــران
ــود صــــاف ــاد و معنــی ب   در ســخن افت

  )3099-1/3101: 1369مولوي،(            
 ،حس ظاهر و رابطۀ با این عالم صـورت و کثـرت   .نشانه هاي عالم کثرت است ترکیب و عدد«

و بسـتگی روح را بـا آن   اگر از این عالم حس بیرون برویم . علت تنگی این جهان براي روح است
است و اگـر آن عـالم بـی نهایـت توحیـد را بـا الفـاظ بخـواهیم         دیگر همۀ هستی یکی  ،قطع کنیم
یک عمـل  )آفرینش(کن  امرِ؛ چنان که می شویم ناچار گرفتار آثار کثرت و ترکیب و عدد ،بشناسیم

  ).1/385 :1369 ،استعلامی( »است اما در لفظ از دو حرف کاف و نون پدید می آید
   :ابن فارض زیبایی هر مرد و زن را ناشی از جمال الهی می داند

ــا   ــن جمالهـ ــنهُ ، مـ ــیحٍ ،حسـ ــلُّ ملـ   فکَـُ
  

  حــة يملمعــار لـَـه، بــل حســنُ کــلّ       
  )44: 1971ابن فارض،(                     

ه ه داده شداز جمال معشوق حقیقی است که به ایشان عاری ،حسن هر مرد و زن صاحب ملاحت
  .است
خـوبی و زیبـایی او عاریـت داده شـده      ،چه هر مردي صاحب ملاحت و زیبایی که در عالم اسـت  «

است آن مرد خوب را از حضرت معشوق من و حسن هر زنی خوب و زیبا نیز عاریت است از حسـن  
حضـرت   ،حضرت معشوق من چه همچنان که در اصل وجود که حسن و ملاحت صفت و اثر او است

  ).378 :1379،فرغانی ( »فرع و عاریت از او ،است و وجود مضاف به هر خوبی معشوق اصل
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  فقــــی النَّشــــأه الأولــــی تـَـــرَاءت لآدمٍ
  فهـــام بهــــا ، کیَمـــــا یکـــونَ بـــه أبـــاً

  

ـوا ، قبــل حکــم       ـرِ حـ   الامومــۀ بمظهـ
ــم    ــالزَّوجینِ حکـ ــرَ بـ ـــوةو یظهـ   البنـ

  )45: 1971ابن فارض، (                    
  

پـیش از آنکـه حکـم     ،خود را به مظهر حوا به آدم نمایاند ،معشوق حقیقی ،در نخستین آفرینش
پس آدم عاشق حوا شد تا به واسطۀ او پدر شود و به واسطۀ هر دو . مادري دربارة حوا صادر شود

د تا حکم فرزندي پدید آید و این آغاز عشق برخی از مظاهر به برخی دیگر بود و دشمنی نبو ،آنان
  .آنها را با دشمنایگی از راه عشق باز دارد

  :خداست ،مولانا نیز معتقد است لطیفۀ وجودي مرد و زن
  آســتان و صـــدر ، در معنــی کجـــــاست؟
  اي رهیـــــــده جـان تـو از مـــا و مـن    

  زن چــون یــک شـود، آن یــک تــوي  مـرد و 
  این مـن و مـا، بهــــــر آن برســــاختی    

 ـ      ان شـــوند تا من و توهـا همــــه یـک ج
  

  من کو آن طرف کـآن یـار ماسـت؟    ما و  
  اي لطیفــــــۀ روح انـــــدر مــرد و زن
  چون که یک هـا محـو شـد، آنـک تـوي     
  تا تو با خـــود نـرد خدمــت باختـــی    
  عاقبــت مستغــــــــرق جانــان شـــوند

  )1785-1/1789: 1369مولوي،(            
اگـر   ،وجود حقیقی هر مرد و زن هستیاي وجودي که از من و ما دور هستی و اي وجودي که 

 ،کلیـۀ حـوادث طبیعـی و عـوارض    «. تـو حقیقـت هـر مـرد و زن هسـتی      ،حجاب ها محـو شـود  
همـه بـا هـم     ،و چون پرده از تعـین آنهـا برگرفتـه شـود     هاي متعینی از وجود واقعی است صورت

ذات خـویش را در   ،به این دلیل خداوند ؛آمیزند و یکتا می شوند و به هستی واقعی می پیوندند می
در واقع هر دو عـارف  ). 108-109 :1366 ،نیکلسون(» هاي عشاق مکشوف می سازد وحدت جان

  ،معتقدند که مظاهر و تعینات براي این آفریده شده اند تا خدا جمال خود را که گنجی مخفی است
ه حسـن او در  وجود یگانه اي را می بیننـد ک ـ  ،ها هر دو در پس کثرت .خود عشق ورزد ببیند و بر

  . موجودات متجلی شده است
  

  وحدت و ادیان
آن هـا هـم   «. یکی است و آن رسیدن به توحید است ،ابن عربی معتقد است اساس همۀ ادیانِ الهی
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روي در خـدا دارنـــد و خـدا را     ،که روي به قبلۀ ما نمی آورند و در جهــت دیگري می نگرنـد 

 ).479 :1385 ،ابن عربی( »بینند می
هاست ولی تعالیم پیامبران دیگر نیز در همین راستا  ترین دین قت اگر چه دین اسلام کاملدر حقی

  .بوده است و همه آنان سعی کرده اند انسان را به حقیقت الهی خود نزدیک سازند
در  ،مولانا و ابن فارض نیز هر دو معتقدند اگر چه ادیان از نظر ظاهر متفاوت به نظر مـی رسـند  

. دظر عبارت متفاوت باش ـهر چند که از نمعنی یکی است  ،بر طبق نظر آن دو. دیکی هستن ،اساس
هر علمی که آن به تحصیل و کسـب در دنیـا   « :مولانا در فیه ما فیه در مورد وحدت ادیان می گوید

دانستن . ، آن علمِ ادیان استو آن علم که بعد از مرگ حاصل شود ، آن علمِ ابدان استحاصل شود
نور چراغ و آتش را دیدن علم ابدان . شدن علم ادیان استانا الحق . علم ابدان است ،علم انا الحق

 هر .علم ادیان است ،هر چه آن دید است. علم ادیان است ،سوختن در آتش یا در نور چراغ .است
  ).382 :1389،مولوي(»علم ابدان است ،چه دانش است

کلیسا هم با انجیل نـابود  نمازگاه  ،شودابن فارض معتقد است که اگر مسجد با قرآن روشن می 
  :نمی شود

و    ــجد ــراب مسـ ــل محـ ــار بالتَّنزیـ   إن نـ
  ـــه ــ ـــم لقوَمـ ــوراه الکلیــ ــفار تـَ   و أسـ

  

ـــلُ      عـــةيبِفَمـــا بـــار بِالإنجیــــل هیکـَ
ــلَّ     ــی کُ ــار ف ــا الأحب ــاجی بِه ــةيلَتنُ   لَ

  )80: 1971ابن فارض،(                      
  

نمازگاه کلیسایی هم با انجیـل نـابود نشـد و     ،جدي با نور قرآن روشنایی گرفتاگر محراب مس
 ،کنند ها مناجات می اسفار توراتی هم که موسی براي قومش آورد و اکنون احبار یهود هر شب بدان

  .همان گونه است که دربارة انجیل گفته شد
  :مولانا وحدت ادیان را در تمثیلی روشن می کند

  ن شــــد مختلــــفدر نظرگــــه، گفتشــــا
ــدي     ــمعی ب ــر ش ــس اگ ــر ک ــف ه   در ک

  

ــف     ــن ال ــب داد، ای ــش لق ــی دال   آن یک
ــدي    اخـــتلاف از گفتشـــان بیـــرون شـ

  )1267-3/1268: 1369مولوي، (           
  :همۀ پیامبران را یک گروه واحد می داند ،ابن فارض

ــا   ــی عن ــاء، و ف ــی الأنبی ــد حزب ــی المه   و ف
  

    سـور المحفوظ، و الفـتح تیصري لوَحی  
  )73: 1971ابن فارض،(                     
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لوح محفـوظ بـود و    ،لوح من ،پیغمبران گروه من بودند و در عالم عناصر ،)بودم(در گهواره که 
  .سورة فتح ،سورة من

  :ها مسبب اختلافات است رنگ ،مولانا نیز معتقد است
ــد   ــگ ش ــیرِ رن ــی رنگــی ، اس ــه ب   چــون ک

  
  موســیی بــا موســیی در جنــگ شــد      

  )1/2467: 1369مولوي،(                     
  

چند  ها گواهی به حقانیت خداوند می دهد هر باطن همۀ دین ،بر طبق گفتۀ مولانا و ابن فارض
  .از نظر لفظ و ظاهر متفاوت به نظر رسند

  
  نتیجه 

یر در واقع ز. سخن می گویند» وحدت«از رسیدن به  ،مولانا و ابن فارض در بسیاري از ابیات خود
فیان صو دیگراگر چه . و رسیدن به این مقام است وحدت حق بناي سخنان مولانا و ابن فارض در مورد
کدام همانند ایـن   اشعار و سخنانی زیاد ذکر کرده اند ولی هیچ و شاعران و عارفان در مورد وحدت حق

  .ندبیان کن ادیان فنا و ،شهود ،حقیقت وحدت را در عشق دو عارف بزرگ نتوانسته اند
مولانا و ابن فارض هر دو معتقد به یک حقیقت واحد هستند و سایر موجودات را تجلّی آن یک 

ها بـه عشـق و فنـا و شـهودي اشـاره دارد کـه انسـان را         سرتاسر ابیات آن. وجود واحد می دانند
  .سرانجام به حقیقت وجود خود یعنی خدا می رساند

بدان سر رهبر است و بـه وحـدت    ،وي هم باشدین سا زا عشق در مثنوي و تائیه اگر مجازي و
مرکبی است که انسان را از خودخواهی می رهاند و تا دیار  ،در واقع عشق از نظر آن دو. انجامد می

  .معشوق نخواهد بود معشوق می رساند تا جایی که دیگر فرقی بین عاشق و
حـلاج می رساند و از » انا الحق« او را به مقام ،انسان را از خود می گیــرد ،فنا در مثنوي و تائیه

  .نماندآن هم عبور می دهد تا به فناي فی االله برسد و جز ذات لم یزلی باقی 
دیگـر   ،آن دو معتقدند عارف به مقامی می رسد که حق تعالی را شهود می کند و در این مرحله

  .شود ی میدر آن یک ،که  شاهد و مشهود یابدشاهدي باقی نمی نماند و به وحدتی دست می 
وجود یگانه اي را مشاهده می کنند که  ،در پس تجلی خداوند در موجودات ،مولانا و ابن فارض

  .نشأت گرفته است ،همۀ موجودات از آن واحد
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فقـط از   هـا  آن الهی رسیدن به یگانگی خداوند اسـت و  يها اساس همۀ دین ،بر طبق نظر آن دو

  .هر دو به وحدت ادیان الهی اعتقاد دارند یببدین ترت. نظر ظاهر متفاوت به نظر می رسند
بیان می کند و  عقیدة خود را در مورد وحدت حق ،مولانا ضمن استفاده از تمثیلات و داستان ها

آن دو معتقدنـد از  . عقاید خود را در این زمینه ارائه می دهد ،ابن فارض ضمن بیان حالات عرفانی
توان  می ،هد و مشهود و دیدن حقیقت در پس کثرت هاوحدت شا ،فناي فی االله ،طریق عشق به االله

در حقیقت هر دو معتقدند موجودات تجلی یک ؛ به مقام وحدت رسید و حقیقت وجود را دریافت
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  هاي مشارکت اجتماعی صوفیانعلل و انگیزه
  بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم

  
  علی میمنهحیدر - مهدي رضائی

  ریحانه السادات داربوي
  

  چکیده
ایـن  گیري از دنیا و اهل آن بـوده اسـت و در   عرفان اسلامی از آغاز پیدایش متکی بر زهد و کناره

گیـري از مردمـان، از   دنیاگریزي و کنـاره . نی از مشایخ این طریقه در دست است، سخنان فراواباره
هاي رایج درباره این مکتب معرفتی است که بر مبناي عملکردها و ادعاهاي پیـروان آن شـکل   باور

گی بزرگان عرفـان،  بررسی متون برجسته عرفانی و دقت و تأمل در زند باکه  حال آن. گرفته است
ها را آشکار شواهدي که مشارکت اجتماعی آن. خورددر نقض این باور به چشم می شواهد فراوانی

آنچه در این  .سازدهاي گوناگون اجتماعی را به وضوح نمایان میمی نماید و شرکت آنان در عرصه
هایی است از اقوال و اعمال صوفیان در جامعه و همـراه بـا جماعـت    گوشه ،مقاله ارائه خواهد شد

هاي پـنجم و ششـم، در حـد امکـان     بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده ؛ همچنینودپیرامون خ
بـا دیگـران، اعـم از ارتباطـات سیاسـی، فرهنگـی،        صـوفیان تا زمینه هاي ارتبـاط   است سعی شده

                                                
  نویسنده مسئول(فارسي كازرون استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سلمان(  rezaei@kazerunsfu.ac.ir   
  استاديار الهيات دانشگاه تهرانali_maymanh@yahoo.com   

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي reihaneh.darboei@gmail.com  
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هاي اجتماعی مورد بررسـی و  هاي آنان از این فعالیتتر از آن، اهداف و انگیزهو مهم.. .اقتصادي و
می توانـد  ... هاي گوناگون قرآنی، دینی، روایی وها، معلول انگیزهاین فعالیت زیرا گیرد تحلیل قرار

تـرین و  هـاي قرآنـی و دینـی، مهـم    شـود کـه انگیـزه   به عنوان حاصل مطالعه نشان داده مـی  .باشد
  .ترین دلیل ارتباطات صوفیان با دیگران است اصلی
  
  کلیدي هاي واژه

  .یاست، اقتصادعرفان، تصوف، عزلت، جامعه، س
  
  مقدمه -1

عرفان و تصوف اسلامی از آغاز پیدایش خود مراحل و ادوار مختلف را پشـت سرگذاشـته تـا بـه     
یکی از عوامل اساسی در پیدایش تصـوف در معنـاي نخسـتین    . حالت و وضع کنونی رسیده است

افتادن «با . بود روش دربارها و وابستگان خلفاي اموي در برابرگیري گروهی از مؤمنان خود، موضع
مردم با ایمان و درستکار دریافتند که کم کم اسلام نه آن دینی است کـه  .. .خلافت به دست امویان

از ایـن روي  .. .پیش از آن بوده است و خلافت در واقع مبدل به سلطنت و فرمانروایی شده اسـت 
حفظ حدیث ها و مباحثه زاهد شدند و به پرستش خدا و پژوهش زندگانی و احوال پیامبر و .. .آنان

از سـده دوم  ). 49 -51: 1377حلبـی،  ( »در امور آخرت پرداختند و دنیا را به اهل دنیا واگذاشـتند 
هجري، نام صـوفی و جماعـت صـوفیه در کشـورهاي اسـلامی پیـدا شـد و صـوفی مقابـل عامـۀ           

در . کرده بودند شد که اعراض از دنیا و توجه به عبادت و خداپرستیدنیاپرستان به کسانی گفته می
شکلی علمی و متمایز پیدا کرد و اصطلاحات خاصی مانند سماع، سکر،  ، تصوفسده سوم هجري

 دیگـر گردید تا به شکل فنی مخصوص با موضوع و مبادي و مسائل در ردیف  آنوارد .. .فنا، بقا و
فـت و  تصـوف در ممالـک اسـلامی شـیوع عجیبـی یا      ،در قرن چهارم. علوم و فنون اسلامی درآمد

قـرن پـنجم، دوره نضـج و ترقـی     . هـایی تـألیف کردنـد   بزرگان بسیاري در این فرقه ظهور و کتاب
تشکیلات صوفیه و مجلس گفتن مشایخ در این زمان بیش از هـر دوره رواج داشـته   . تصوف است

هاي بسیار به فارسی و عربی در مباحث تصوف و معرفـی رجـال صـوفیه    در این قرن کتاب. است
در این دوره و دوره هاي بعد کسانی بودند که تصوف اسلامی را ). 93: 1387همایی، (د پرداخته ش
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از صورت زهد دینی به صورت یک مکتب فکري در آوردند تا جایی که تصوف به تـدریج تنظـیم و در   
  ). 28: 1382، برتلس(تري تألیف گردید جهت عملی و نظري تکمیل و معارف صوفیه در سطح وسیع

  
   سألهطرح م -2

گیري از دنیـا و اهـل دنیـا    باور بر آن است که عرفان اسلامی از آغاز پیدایش متکی بر زهد و کناره
به نظر مـی رسـد   . سخنان فراوانی از مشایخ این طریقه نیز نقل شده است این بارهبوده است و در 

 زیـرا  ده اسـت اي از صوفیان، به صورت شاخصه این مکتب درآمرفتار و عقاید جامعه گریزانه عده
 جویند میگرایان براي اثبات عقاید خود از برخی آیات قرآنی و سخنان بزرگان دین نیز بهره عزلت

  : از جمله ؛نمایندو از آن در جهت تحقّق عقاید خود استفاده می
  ) 18/نحل ( »رحمته و اذا اعتزلتموهم و مایعبدون الی االله فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من«
  ) 11/ حجرات(»تک و ما تدعون من دون االله وهبنا له اسحق و یعقوباعتزل«

می پرسد چـرا اي   ایشانکه در پاسخ به سفیان ثوري که از ) ع(و همچنین روایتی از امام صادق
زمانۀ پر فساد را سبب دوري خـود از جامعـه و مـردم    اید،  پسر پیغمبر از مردم روزگار کناره گرفته

  ). 234 /1: 1386کلینی، (کنند بیان می
روایات دیگري نیز از بزرگان دین و مشایخ صـوفیه وجـود دارد کـه نقـض کننـده       این با وجود

  : صحبت است مشوقعزلت و 
امام از ما آن کس نیست که در خانه بنشیند و پـرده بـر در انـدازد و     «: فرمایندمی) ع(امام صادق

است که حوزة پیروان خود را حفظ کنـد و در   مردم را از جهاد و مبارزه بازدارد بلکه امام ما کسی
راه خدا چنانچه باید به شمشیر برخیزد و از رعیت خود دفاع کند و از حـریم خـویش، دشـمن را    

  ). 205 /2: 1386کلینی، ( »براند
بیند کـه از  را به طریقی در خواب می) ص(خواست عزلت گیرد، هر بار پیامبرابوحنیفه چون می

  ). 62: 1389هجویري، ( د عزلت نکندد تا قصنخواهاو می
بناي سلوك راه دین و وصول به مقامات یقین بر خلوت و عزلت اسـت و  «نجم رازي می گوید 

  ).281: 1352نجم رازي، (» انقطاع از خلق
با نگاهی به متون صوفیانه که از سده هاي نخستین شکل گیري این مکتب تـالیف شـده اسـت،    
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 فکري براي مشارکت اجتماعی مریدانهاي مشایخ و بزرگان این نحله توان به انبوهی از توصیه می

، مسـتند بـه آیـات قـرآن کـریم و      براي مشارکت اجتمـاعی صـوفیان   بیشتر این توصیه ها. برخورد
از سـخنان پراکنـده بازمانـده از صـوفیان     . شده استو دیگر صحابه ) ص(احادیث حضرت رسول 

انه به زبان عربی، همگی سرشار از این نوع جملات و بزرگ سده سوم تا نخستین کتاب هاي صوفی
عبارات است که نشان می دهد اهل خرقه در هر زمانی همانند دیگر فرقه هاي اسلامی پیوسـته در  
کنار مردم زیسته اند و همچون دیگر نحله هاي اسلامی در فراز و نشیب هاي اجتماع اسلامی نقش 

ل وسعت و حجم انبوه منابع کاري بسیار عظیم است و مـا  بررسی این موضوع به دلی. ایفا کرده اند
در این مقاله براي نشان دادن مدعاي خویش و اثبات آن به یک دوره و شماري مشخص از آثار که 

و تفحص عمیق تر را به فرصـتی فسـیح تـر و مجـالی      کنیم میدرخور حجم یک مقاله باشد، اکتفا 
العه در این پژوهش، منحصر به متون نثر عرفانی فارسـی  ه مطدبنابراین محدو. سپاریمگسترده تر می

نخستین آثار نثر عرفـانی فارسـی در سـده پـنجم بـا       زیرا در سده پنجم و ششم هجري شده است
شکل می گیرد و در طول این دو سده، اغلب اندیشه هاي عرفـان  » شرح التعرف لمذهب التصوف«

فی این دو سده بیان می شود و نمی توان چندان عملی اسلامی به زبان فارسی و در ضمن متون تألی
این بـدان معنـی   . مطلبی از عرفان عملی اسلام یافت که در این محدوده به آن اشاره اي نشده باشد

بلکـه در نخسـتین متـون     گیردنیست که اولین اندیشه هاي اجتماعی صوفیان از این دوره شکل می
 ـعرفانی که به عربی تالیف شده است می ه بخـش هـاي چشـمگیري از ایـن نـوع تفکـرات       توان ب

ابونصـر سـراج طوسـی و    » اللمـع فـی التصـوف   «ابوطالب مکی و » قوت القلوب«برخورد؛ مثلا در 
حـارث  » الرعایـه لحقـوق االله  «ابوبکر کلابادي و مقدم بـر آنهـا در   » التعرف لمذهب اهل التصوف«

نشان دادن پیشینه اندیشه هـاي   براي ؛فصل هاي مستقلی بدین امور اختصاص یافته است ،محاسبی
جامعه گراي صوفیانه در این پژوهش، به گوشه اي از نخستین متون عرفانی عربی پیش از ایـن دو  

  . سده اشاره اي خواهد شد تا پیوستگی و پیشینه فکري این مباحث آشکار گردد
باب  اب هفتم،، از جمله در کتدر اللمع باب هاي فراوانی به امور اجتماعی اختصاص یافته است

در بیـان آداب حـج   «بـاب ششـم   ؛ »در بیان آداب صوفیان در پرداخت زکـات و صـدقات  «چهارم 
سـفر و   در بیان آداب رفتار فقرا بـا یکـدیگر و احکـام مربـوط بـه ایشـان در      «باب هفتم  ؛»صوفیان

در بیـان آداب دانـش آمـوزي    «بـاب نهـم    ؛»در ذکر آداب همنشینی و صحبت در تصـوف « ؛»حضر
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باب بیست  و» آداب و مراسم صوفیان در غذا خوردن و اجتماعات و میهمانی«باب دهم ؛ »انصوفی
همـین  ). 1388ابونصر سراج، (» عطوفت به آنان در بیان آداب مشایخ در مدارا با اصحاب و«و دوم 

ذکر «هاي مستقلی به آداب اجتماعی اختصاص یافته است از جمله طور در قوت القلوب نیز بخش
ذکـر فضـائل   « ؛» شرح ثالث ما بنی الاسلام علیه و هـو الزکـاه  «؛ »و التصریف فی المعایش التکسب

الفصل السابع و الاربعون؛ فی ذکر حکـم  « و» حق المسلم علی المسلم ذکر« ؛»الصدقه و آداب العطا
به عنوان نمونـه  ). 1961ابوطالب مکی، (» المتسبب المعاش و ما یجب علی التاجر من شروط العلم

روي عن النبی صلی االله علیه و سلم انه « :است در این باب درباره کسب و کار معتقد وطالب مکیاب
  ). 533: 1961ابوطالب مکی، (» من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الهم بطلب المعاش: قال

بـه غـرور  و فصـل     را فصل ششم ،را به کبر» الرعایه لحقوق االله«حارث محاسبی فصل پنجم از 
که همه مفاهیمی اجتماعی اسـت و  ) 1389حارث محاسبی، (به حسد اختصاص داده است  هفتم را

در «: وي درباره پرهیـز از کبـر مـی گویـد    . در اجتماع و برخورد با دیگر افراد جامعه معنی می یابد
. در بدي بنده همین بس که بـرادر مسـلمانش را تحقیـر کنـد    : فرمود) ص(حدیث است که رسول 

هرچه بدي و زشتی و تباهی بود بـراي دیگـران و هـر آنچـه      ؛بود خودخواه باشد اي که چنین بنده
گرد و خواهد که او را همواره به چشم حقارت به دیگران ن .خوبی و نیکی بود براي خویش خواهد

وجـه  «). 217: 1389حـارث محاسـبی،   (» چرا که آنان را تباه و خویش را رستگار داند بزرگ دانند
ه بنده اي بر دیگر بندگان خدا کبر ورزد و بر آنان برتري و مهتري نماید و چنین دیگر کبر آن بود ک

: 1389حارث محاسـبی،  (» پندارد که او برتر و بهتر از آنان است و ایشان را کوچک و خوار انگارد
درباره نوع ارتباط با دیگر افراد جامعه می گوید » التعرف لمذهب اهل التصوف«کلابادي در ). 213

اشفق الناس علی خلق االله من فصیح و اعجم و ابذل الناس بما فی ایدیهم و ازهدهم ) صوفیه(هم «
فی من نشر علوم «با عنوان  را وي باب سوم این کتاب). 58: 1371کلابادي، (» عما فی ایدي الناس

اسـت  به علم و نوشتن که از آداب اجتماعی صوفیان اسـت اختصـاص داده   » الاشاره کتبا و رسائل
از جملـه   ؛وي همچنین توصیه هاي فراوانی براي ارتباط اجتمـاعی صـوفیان دارد  ). 30: 1371لابادي، ک(

و راوا الجمعه و الجماعات و الاعیاد واجبه علی من لم یکن له عذر من المسلمین مع کل امام «می گوید 
کـه   را امر به معروف همچنین کلابادي). 57: 1371کلابادي، (» برّ او فاجر و لذلک الجهاد معهم و الحج

یرون الامر بالمعروف و النهـی عـن المنکـر واجبـا     «کند که وظیفه اجتماعی است بدین گونه سفارش می
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کلابـادي  ). 57: 1371کلابـادي،  (» لمن امکنه بما امکنه مع شفقه و رافه و رفق و رحمه و لین من القـول 

و لا یـرون  .. .وا الخلافه حقا فـی القـریش  و را«درباره مباحث سیاسی هم از قول صوفیه نقل می کند که 
  ).57:  1371کلابادي، (» الخروج علی الولاه بالسیف و ان کانوا ظلمه

  
  روش پژوهش -3

هـایی از زنـدگی و   با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، در این مقاله برآنیم تا با تکیه بر گوشـه 
خـر سـده ششـم برداشـت شـده اسـت،       گفتار اهل تصوف که از میان متون نظم و نثر فارسی تـا آ 

مطالعه در آثار و احوال  زیرا هاي آنان را از روابط اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم انگیزه
هـاي قرآنـی،   انگیزههاي اجتماعی آنان معلول شود که فعالیتها ما را به این حقیقت رهنمون میآن

  .می تواند باشد.. .دینی، روایی و
  
  هشپیشینه پژو -4

آثار اهل تصوف، بر مبناي انزوا و عزلت این جریان فکري  دربارههاي صورت گرفته اغلب پژوهش
ها توجه شده است؛ به همین دلیل می تـوان ایـن نـوع    شکل گرفته و کمتر به تعاملات اجتماعی آن

بیه البته ش. اجتماعی جامعه اسلامی دانست -در شناخت این جریان فکري  نوها را اقدامی پژوهش
اجتماعیـات در  «توان به کتـاب  این تحقیق، در حوزه ادبیات غیرعرفانی صورت گرفته است که می

مولف در این اثر . از علی محمد سجادي اشاره کرد» ادبیات فارسی؛ در آثار منثور فارسی قرن ششم
مجمل به بررسی مباحث اجتماعی در آثار نثر فارسی سده ششم چون کلیله و دمنه، راحه الصدور، 

  .  بخش عمده منابع وي غیر عرفانی است اساساً وپرداخته ... التواریخ، چهار مقاله و
  
  هاي آنانواع مشارکت در اجتماع و انگیزه -5

توان بر اساس نوع مخاطب و محتـواي فعالیـت بـه اقسـامی     در اجتماع می را مشارکت اهل عرفان
  .اجتماعی -فی، دینیاز قبیل سیاسی، علمی، اقتصادي، صن ،بندي کرددسته
  هاي سیاسیفعالیت -5-1
که گاهی اوقات از سوي صوفیان نسبت بـه دربارهـا وجـود     هاي سیاسی،گرایشی استفعالیت 



  ۸۵/     بر اساس متون نثر عرفاني فارسي سده پنجم و ششم هاي مشاركت اجتماعي صوفيان علل و انگيزه        
  

ها بسیار متفاوت بوده است؛ گاهی ارتباط با حاکمان، فقط در حد یک سطح این ارتباط. داشته است
کسـی را   ،ت وقتی یعقوب لیث بیمار شدآمده اس که در حکایت برخورد اجباري بوده است؛ چنان

سهل دست برداشت  .ما دعایی کن عبداالله فرستاد که او را بیاورند و به او گفت در حقبننزد سهل
گـاهی ایـن ارتبـاط، تـا جـایی      ). 215:1363مسـتملی،  (ساعت یعقوب، شفا یافت  در و و دعا کرد

اند؛ آمده ر و اطرافیان حاکم به شمار میشده است که بعضی از صوفیان از علماي درباتر میگسترده
بعضی مواقع علاوه بر ارتباط  . ...چون عمر سهروردي، مؤلف عوارف المعارف، نجم الدین رازي و

آمده است؛ بـه  شده که روابط عاطفی به وجود میحاکم نزدیک می هنزدیک سیاسی، صوفی چنان ب
و وزیـران و عمیـدان    اب قدرت از قبیل امـرا شده که ارب طوري که در مورد ابوسعید ابوالخیر گفته

گذشته از طغرل و چغري که شیخ بنـا بـر روایـات،    . پیوندندخراسان و رؤسا به حلقه ارادت او می
شود تا او را بـه   سلطنت خراسان و عراق را بدیشان می بخشد، ابراهیم ینال هم از وي خواستار می

گان ایشان، همه، نسبت به شیخ و خاندان او یندروي هم، سلاجقه و نما بر. فرزندي خویش بپذیرد
یکی . انددو تن از وزراي سلجوقی در صف ارادتمندان او بوده اند چنان کهارادت و خلوص داشته

کـودکی خـدمت شـیخ را     هـا از عهـد  خواجه نظام الملک، وزیر نامدار و بزرگ که بر طبق داستان
 ـ دریافته وزیـر دیگـر، خواجـه    . داشـت ز ارادت و خاکسـاري  بود و نسبت به اولاد و احفاد شیخ نی

بومنصور ورقانی است که در شرح احوال وي آمده است که روزي پیش شیخ ابوسعید آمد و از او 
  ). 338:1367منور، محمد بن(خواست تا او را وصیتی کند 

 عرفانی درباره حـاکم داشـته انـد؛ نجـم رازي از جملـه      -اي از صوفیان، دیدگاهی سیاسی  عده
پادشـاهی عنایـت    ،از منظـر او . صوفیانی است که بین سیاست و عرفان رابطه برقـرار کـرده اسـت   

وي در این باره . شودخداوند به افراد است و پادشاه خلیفۀ مستقیم خداوند روي زمین محسوب می
بدان که سلطنت خلافت و نیابت حق تعالی است در زمین و خواجه علیه السلام سلطان «: می گوید

بنده اي را برگزیند و عنایت ظـل اللهـی مخصـوص     -تعالی -چون خداوند  ....ا سایه خدا خواندر
گرداند و به سعادت پذیرایی عکس ذات و صفات خداوندي مستعد کند، ببین تا چه اقبال و دولت 

کمینه خاصیتی در آن ذات شـریف و  . و عز و کرامت در آن ذات مشرف و گوهر مکرم تعبیه سازد
یف آن باشد که هر اهل و نااهل را چون به نظر عنایت ملحوظ گرداند، مقبل و مقبول همه گوهر لط

). 411: 1352رازي، نجم(» جهان گردد و به هرکه به نظر قهر نگرد، مدبر و مردود همه جهان گردد
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وي با دسته بندي پادشاهان به دو گروه ملوك دین و ملوك دنیا حتی معتقد است ملـوك دنیـا کـه    

ولیکن در صورت خویش بندند و از شناخت صفات  صورت لطف و قهر خداوندي اند«نند اهاپادش
صفات لطف و قهر خداوندي از ایشان آشکار مـی شـود امـا بـر ایشـان آشـکار       . خویش محرومند

اما نجم رازي در پاسخ به درخواست سلطان زمان، علاءالدولـه  ). 412: 1352رازي، نجم(» شود نمی
در این دیار مبارك بپاي و در حریم این ممالک ثبـات نمـاي و إذا اعشـبت    «و می خواهد کیقباد، که از ا

هرچند که سنتّ این طایفـه عزلـت و انقطـاع و    «: گوید، می)23: 1352رازي، نجم(» فانزل را کار فرماي
اما از چنین پادشاه موفق که هم از  صحبت ملوك و سلاطین و ترك مخالطتخلوت است و اجتناب از 

علم نصیبی تمام دارد و هم از ثمرات ریاضات و مجاهدات نصابی کامل و محب و مربی ارباب علـوم و  
اصحاب قلوب است، به کلی دور نباید شد و خـود و خلـق را از فوایـد و منـافع آن حضـرت محـروم       

اشـارت   پس این ضعیف«: گویدرود که مینجم رازي تا آنجا پیش می). 23: 1352رازي، نجم(» نگردانید
  ). 24: 1352رازي،  نجم(» آن بزرگ را اشارت حق دانست و از فرمودة او تجاوز نتوانست

رفته است که تألیفـات عرفـانی   ارتباط با امرا و وزرا در زندگی مشایخ تصوف تا حدي پیش می
طور آن نوشتند؛ از جمله ها میهاي معرفت حق تعالی است، به نام آنکه به باورشان گنجینه را خود

الـدین کیقبـاد راه یافـت و     ءبـه دربـار عـلا    ، ويرازي برمـی آیـد   که از شرح احوال نجـم الـدین  
. نوشـت  الدین داوود شـاه دوم  ءمرصادالعباد را تحفه او کرد و کتاب مرموزات اسدي را به نام علا

رت به سرّ این ضعیف ندا می کرد که واردان حض.. .هاتف سعادت«: در این باره می گوید ويخود 
 ،پس این ضعیف.. .تحفه اي فراخور حال ایشان، نه درخور همت ملوك چاره اي نباشد ملوك را از

حضرت عزتّ این عـروس عینـی را بـه زیـور القـاب همـایون آن       ه بعد از استخارات و استعانت ب
 ـ ،بن حامد احمد ابونصر). 24: 1352نجم الدین رازي، (» مزین و متحلّی گردانید.. .پادشاه ه ملقب ب

که در ممالـک سـلطانی    ان دولت سلجوقی در عراق بودنعزیزالدین مستوفی، یکی از رجال و کاردا
داشـت و همیشـه از او   او درحـقّ عـین القضـات ارادت خاصـی     . منصب استیفا به او تعلق داشت

 ا براي مطالعه وي تالیف نمـود به همین دلیل عین القضات رسالۀ یزدان شناخت ر ؛حمایت می کرد
  . )5: 1380،لقضاتعین ا(

ترین گرفته است که مهمهاي مختلفی صورت میروابط سیاسی اهل تصوف با حاکمان به انگیزه
 :  ها بر اساس متون صوفیانه به شرح زیر استآن
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تـرین انگیـزه تمایـل اهـل تصـوف بـه       ترین و شاید اصـلی توان گفت مهممی :پند و اندرز) الف
حقوق  يبوده است تا آنان را به رعایت عدالت و همچنین ادا دربارها، نصیحت خلفا و امراي وقت

: انـد کـه فرمـوده   دادنـد  انجـام مـی   )ص(تأسی از سخن پیامبر آنان این کار را به. خلق دعوت کنند
 سـازد نصیحت کردن پادشاه یکی از جمله مواردي اسـت کـه دل مسـلمان را از خیانـت پـاك مـی      

  ). 322 :1388قشیري،(
خواهی فرداي اگر می«: فضیل گفت! مرا پندي ده: فضیل عیاض آمد و گفت روزي هارون به نزد

نجات پیدا کنی، پیران مسلمان را چون پدر خود دان و جوانان را چون برادران و کودکان را  قیامت
گاه با ایشان معاملت چنان کن که اندر خانه با پدر، برادر و فرزند کننـد کـه همـه    آن. چون فرزندان

ذوالنون مصري به دربار ). 153: 1389هجویري، (»هم خانه تو است و اهل آن عیالان تودیار اسلام 
). 27:1388قشـیري، (متوکلّ بگریست و او را عزیز و مکرم برگردانـد . متوکلّ رفت و به او پندي داد

داند که محمد غزالی در نصیحت به پادشاهان و امراي وقت خود، ولایت داشتن را کاري بزرگ می
حق تعالی است در روي زمین، اگر پادشاه به عدالت رفتار کند و چون فـارغ از شـفقت و   خلافت 

هاي فراوانی را به وي در همین راستا نامه). 525: 1387غزالی، (عدالت باشد، خلافت ابلیس است 
نجم الدین رازي نیز از حاکم زمـان  . نوشته استتر میهاي پاییناشخاص درجه اول مملکتی و رده

تواند حکومت بین رعایا را به نفس خود کند و تا تواند احکـام رعیـت را بـه    خواهد تا میمی خود
اول مقامـات العبـاد   «: ابوسـعید ابـوالخیر مـی گویـد    ). 415: 1352نجـم رازي،  ( دیگران باز نگذارد

. کار تـو امـروز اداي حـق خلـق اسـت     . االله و آخر مقامات النبوه مراعاه حق المؤمنین مراعات قدر
یـدخل الجنـه    لا: گفت)ص(زیرا که رسول  ستگیر تو باشددار که فردا دپیوسته چشم برین خبر می

» احدکم حتی یرحم احدکم خاصه، این جمله ابناء دولت توانـد بـه جملـه بـه نظـر فرزنـدي نگـر       
حقوق خلق و به چشم فرزندي نگریسـتن در گـرو سـخاوت و     يادا). 338: 1367منور، محمدبن(

بر خلق است؛ یعنی همان چیزي که ابوالحسن خرقانی بـه سـلطان محمـود سـفارش     شفقت کردن 
  ).  693: 1384عطار،(کند  می

ارشاد و هدایت اطرافیان سلاطین نیز در میان اهل تصوف از جایگاه خاص خود برخوردار بوده 
ل و حامـد، ملقـب بـه عزیزالـدین مسـتوفی، یکـی از رجـا        بن احمد است؛ به عنوان نمونه ابونصر
. عراق بوده که در ممالک سلطنتی منصب استیفا به او تعلّق داشته است کارداران دولت سلجوقی در
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کرد و در عین حـال عـین   او در حق عین القضات ارادت خاصی داشت و همیشه از او حمایت می

 عین(القضات در ارشاد و هدایت و ترقّی و تکمیل وي در راه سلوك سعی بلیغ به خرج داده است 
نزدیکـی جسـتن   «: در آداب المریدین در بیان صحبت با پادشاهان آمده اسـت ). 5: 1380القضات، 

اگـر  . بدان با نیکان صلاح هر دو گروه است و نزدیکی کردن نیکان با بدان فتنه هر دو گروه اسـت 
ن را از کسی را بی اختیار باید رفت، دعا کند ایشان را به صلاح و پند دهد ایشان را و منع کند ایشا

» انـد  هر صلاح مردم با ایشـان تقـربّ کـرده   اند که از ببدي به حسب طاقت و از مشایخ بعضی بوده
  :گویدسنایی نیز در باب نصیحت پادشاه به رعایت عدالت می). 23: 1363سهروردي، (

  انـــد و نرنـــدهمـــه خلـــق آنچـــه مـــاده
ــد  ــیش آرنـ ــی نیـــک نیـــک پـ   گـــر دهـ

  

ــد     از درون خازنـــــــان یکدیگرنـــــ
ــ ــی بـ ــد ور کنـ ــه دارنـ ــدي نگـ   د، بـ

  )68:1368سنایی، (                           
به دربارها، رفع نیازهـا و حـوایج    صوفیان هاي گرایشاز دیگر انگیزه: رفع نیازهاي اطرافیان) ب

گـاهی اوقـات از موقعیـت     ،مردمان و یاران پیرامون خود بوده است  به طوري کـه در ایـن مسـیر   
روایت کنند از زید بن اسلم که پیغمبري «. گرفتنداند بهره میهان داشتهاجتماعی خود که نزد پادشا

آن طور ). 23: 1363سهروردي، ( »از پیغمبران با پادشاهی دوستی کردي از بهر قضاي حاجت مردم
ین و وي در همه اوقات مورد احتـرام خلفـاي عباسـی و سـلاط     ،آیدکه از شرح احوال غزالی برمی

داشتن چنـین موقعیـت   . انداندازه قائل بودهبراي سخنان او ارزش و احترام بیتا جایی که  وزرا بود
ساخت تا شفیعی بـراي رفـع حـوائج سـتمدیدگان در     زمینه را براي غزالی فراهم می این اجتماعی
حکایت کنند که زمانی به خاطر درویشان، وامی زیاد بر گـردن  ). 141: 1387همایی، ( باشد دربارها

حسن مودب را پیش امیرمسعود که از جمله سلاطین بزرگ بوده است  وي. بود فتادهاشیخ ابوسعید 
یـا  ) 181: 1384عطـار،  ( گردانـد را از بابت ایـن وام فـارغ دل    ويخواهد که فرستد و از او میمی

گردن حسن مودب را وامی بزرگ بر« :گوید میخواند و  میروزي شیخ ابوسعید، دادا را به نزد خود 
تو به شهر غزنین نزد سلطان برو و سلامم را برسان و بگو دل مـا را از   .دینار ت، سه هزارافتاده اس

  ). 354:1367محمد بن منور،(» این دین فارغ گردان
  فعالیت هاي علمی  -5-2

از اواسط قرن سوم به بعد، صوفیان به تدریج تشکیلات اجتماعی پیـدا کردنـد و رابطـه مریـد و     
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هاي علمی در دو حوزه تـألیف کتـاب و   از این دوره بود که فعالیت. ید آمدها پدمیان آن مرادي در
   .شکل گرفتمحوریت علم 

بعضی از مشایخ به نوشتن کتاب و رساله پرداختند و از این طریق مباحث نظري طریقت خود را 
در قـرن  . هاي نظري و آداب اجتماعی اهل تصوف را به مریدان آمـوزش دادنـد  شرح دادند و جنبه

در قرن پـنجم بـه تعـداد    . هارم، صوفیان بیش از پیش به نوشتن رساله و کتاب رغبت نشان دادندچ
ابوالقاسم قشیري رساله خود را به عربی نوشت و به همین دلیل انتشار وسیعی . ها افزوده شدرساله

شـرح  اما مستملی بخاري، کتاب التعرّف کلابادي را به فارسـی ترجمـه و    کرد در مناطق دیگر پیدا
کشف المحجوب هجـویري  . المعارف تصوف را به فارسی نوشتکرد و بدین ترتیب نخستین دایره

غزالـی نیـز پـس از نوشـتن     . میان صوفیان زمان شهرت یافـت  نیز کتاب فارسی دیگري بود که در
سنّت کتاب . آن را به فارسی به نام کیمیاي سعادت نوشت  الدین به عربی، روایت مختصراحیاءعلوم

عربـی، عـوارف    کتـاب تـرین  معـروف . رساله نویسی در تصوف در قرن ششم نیز تـداوم یافـت  و 
کـه مصـباح    هاي متعددي از آن به عمل آمـد عمر سهروردي است که ترجمه الدینالمعارف شهاب

خواسـتند  که مشایخ می استو رسالات، دربردارنده معارفی  ها کتاباین . الهدایه از آن جمله است
شود و هـم مسـائل   ها هم مسائل اعتقادي مطرح میدر این کتاب. و مریدانشان بیاموزند به شاگردان

ها و رفتار اجتماعی و حتی امور شخصی از قبیل لباس پوشـیدن،   بیان آداب عبادت. عملی تصوف
و بالاخره تعریف اصطلاحاتی که در میـان صـوفیه رایـج    .. .طعام خوردن، چگونگی سماع کردن و

تمهیدات را تصنیف کرد که تاویل و عین القضات همدانی  .مطالب این تألیفات است بود، از جمله
در مرصاد العباد با  نجم الدین رازي و توجیه بعضی از آداب صوفیه استتفسیر بسیاري از احادیث 

جـامع   ،هـاي وي در ایـن اثـر   دیـدگاه و جهان بینی صوفیانه به آفرینش و حیات و معاد می پردازد 
بهـاء  . ي بسیاري از صوفیان آن روزگار درباره مسائل کلی و جهان نگري اهل خرقه استهااندیشه

ولد در همین دوره معارف را تصنیف کرد که علاوه بر موضوعات مختلف، در جـاي جـاي آن بـه    
کشف الاسـرار میبـدي در تفسـیر    ، شاهد تالیف ارزشمند تفسیر و تاویل پرداخته است و در نهایت

که در آن علاوه بر تفسیر به شیوه مفسران، بر مشرب صوفیانه هم به آیات وحی  قرآن مجید هستیم
  .پرداخته است و می توان گفت نخستین تفسیر کامل قرآن بر مشرب صوفیانه است
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اهل تصـوف هـم   . هاي علمی صوفیان، علم اندوزي و تعلیم آن به دیگران استاز دیگر فعالیت

مثلاً شیخ ابوسعید ابوالخیر بر بـوعلی فقیـه    آموختند؛ دیگران میگرفتند و هم به خود علم را فرا می
). 24: 1367ر،د بـن منـو  محم ـ(را ) ص(خواند و همچنـین علـم اصـول و اخبـار رسـول     تفسیر می

کـه بـه    را وي شناخت آن علمی. پردازدفصلی به بیان اثبات علم می در کشف المحجوب، هجویري در
، از کـه  عمـل بـه آن درسـت آیـد      راداند و آموختن علمـی  ي میانسان ضرور برايشریعت تعلقّ دارد 

جستن علـم واجـب اسـت    «  :غزالی نیز در باب علم گوید). 17: 1389هجویري، (داند  واجبات دینی می
متکلمّان و فقها و محـدثان و   و نظر  اند که این چه علم است؟بر همه مسلمانان و همه علما خلاف کرده

  ). 110: 1368، غزالی(»دانندصوفیه این علم را علم احوال دل می. کندق میصوفیه در این زمینه فر
دانـد  طلب علم را بر همۀ مسلمانان فریضه می  ،غزالیسهروردي نیز در عوارف المعارف همانند 

طلب علم امر و نهی و شناخت آفـات نفـس مجـد     و معتقد است صوفی حقیقی کسی است که در
  ). 18 -19: 1374،سهروردي(باشد 

  :گرفته است از جملههاي مختلفی صورت میهاي علمی صوفیان به انگیزهفعالیت
که و اولوالعلم قائما ئشهد االله انه لا اله الا هو و الملا: خداي تعالی گفت«: هاي قرآنیانگیزه )الف

: 1363سـهروردي،  (»اول ابتدا کرد به خود و ملایکه را دوم گردانید و اهـل علـم را سـیوم    .قسطبال
اقرا باسم ربک الذي «گردد؛ مثل آغاز می» خواندن و علم«اولین آیاتی که از قرآن نازل شده با ). 14

بـدین معنـی کـه تنهـا عالمـان و      ). 28/ فـاطر (» و انما یخشی االله من عباده العلما« )1/علق ( »خلق
زیرا آگاهی حقیقی،  ندراستینی دارند، هراس در دل دارآگاهانی که به مقام و منزلت خداوند آگاهی 

   .خشیت را در پی دارد
). 654: 1363مستملی، (» اطلبوا العلم و لو بالصین«: فرمایندمی) ص(پیامبر: هاي رواییانگیزه) ب

طلـب العلـم فریضـه علـی کـل      چنین گفته است که ) ص(رسول «: کیمیاي سعادت آمده است در
) ع(حضـرت علـی  ). 132: 1376، غزالـی (» مسلمٍ؛ یعنی جستن علم فریضه است بر همه مسـلمانان 

 :البلاغه نهج(» حکمت گمشده مؤمن است و حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد«: فرمایندمی
آورد تا هم خود به علم انـدوزي بپردازنـد و هـم    همه اینها زمینه را براي صوفیان فراهم می). 373

  . دیگران را به آن ترغیب نمایند
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در کنار انگیزه دینی، مشایخ طریقت نیز سالکان را بـه علـم انـدوزي    : طریقت سفارش پیران) ج
ت علم، مجاهدان با دیو را سه دسته معرفـی  ر هرات در صد میدان در ذکر اهمیپی. کردندتشویق می

مقربّ درگاه حق بالاترین . هستندو از مقربّان هم  مشغولندکه به علم داند کند و دسته اول را آنان میمی
اهـل الکـلام لا   «یـا  ) 44: 1375عبـداالله انصـاري،   (دانـد  درجه اي است که خواجه آن را از آن عالم می

دانـد  جریري، عزیزترین همه خلق را عـالمی مـی  ). 213: 1380عبداالله انصاري،(» یغمسوکم فی ضلالتهم
  : دباب ستایش علم گوی سنایی در). 239: 1380عبداالله انصاري،(که به علم خود عمل کند 

ــود     ــودمند بــ ــار ســ ــا کــ ــم بــ   علــ
ــار در آر  ــه کــ ــته اي بــ ــه دانســ   آنچــ

  

  علــــم بیکــــار پــــاي بنــــد بــــود   
  پــس دگـــر علــم جـــوي از در کـــار  

  )292و  315: 1387 سنایی،(                 
انگیزه اصلی اهل تصوف بـراي نوشـتن کتـاب،     :ها و جهل و گمراهینجات مردمان از شبهه) د

قشیري، هدف اصلی نوشتن رساله خود را بیان اصـول   چنان کهت؛ ها بوده اسنجات مردم از شبهه
: 1388قشـیري،  (دانـد  تصوف و سیرت پیران این طائفه به جماعت صوفیان در شهرهاي اسلام می

در شرح تعرّف آمده است که شیخ رحمه . پریشانی شده است دچارمی بیند اصول تصوف  زیرا؛ )3
داند که کسانی هستند کـه مـذهب را نشـناختند و اصـول     می االله علیه، هدف خود را از تصنیف آن

پس ما این کتاب را تصنیف کردیم  خوانند؛دانند و مردمان را به مذهبی غلط میمذهب را نیک نمی
هاي استادان را نیکو نگه داریم و حکایات ایشان را بیان کنـیم  تا اصول مذهب را بیان کنیم و کتاب

سـهروردي در آغـاز آداب   ). 114: 1363مستملی، (ایشان محال نیست  تا مردمان بدانند که اشارات
بدان که هر که طالب چیزي بود، لابد اسـت او را کـه ماهیـت و حقیقـت آن     «: نویسدالمریدین می

بداند تا رغبت او در آن کامل شود؛ چه در این زمان از کثرت مدعیان و نادانسـتن علـم محققّـان و    
سهروردي، (» را طریقت تصوف از سنّت صاحب شریعت دور شده است فساد تباهکاران مر ایشان

پس من این کتاب مر آن را ساختم «: گوید کشف المحجوبهجویري نیز در آغاز کتاب ). 3: 1363
ها بود که اندر حجاب غین گرفتار باشند و مایه نور حق اندر دلشان موجود باشد تـا   که صقّال دل

). 8: 1389هجـویري،  (» حجاب برخیزد و به حقیقت معنی راه یابندبه برکت خواندن این کتاب آن 
در مدت خلوت و ریاضت ده ساله حقایقی بر من روشن شد که از حوصلۀ «: گویدمی غزالیمحمد 

آن رازها را با کسی به میان نتوانست آورد و تنهـا در نهانگـاه ضـمیر    . تر بودمردم این جهان افزون
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رهانیـدن  . دیـدم طرف دیگر مردم را همگی در ضلالت و گمراهـی مـی   از. داشتمخویش پنهان می

اندازه سهل بود و نجات دادن ایشان از شبهات بر من از آب خوردن  مردم از گمراهی براي من بی
از این جهت بر خود واجب دیدم که علم خود را تا آنجا که ممکن اسـت اظهـار   . نمودتر میآسان

در  ،عـلاوه بـر ایـن   ). 358: 1387همـایی،  (» دي جهل وگمراهی برهانمکنم و بیچاره مردم را از وا
در خواب و بیداري بر من کشف شـد   ،نویسد که علاوه بر الزام پادشاه و وزیرشاي فارسی مینامه

اهـل   پس بایـد گفـت توجـه   ). 171: 1367همایی، (که باید براي هدایت خلق به نیشابور سفر کنم 
بـراي تـألیف    آنـان انگیزه  ،دیدندها به شناخت حق میه در وجود آنبه مردم و علاقه اي ک تصوف

مدتی «: گویدرازي در آغاز کتاب خود، مرصادالعباد، میالدیندر همین رابطه نجم. کتاب بوده است
بود تا جمعی طالبان محق و مریدان صادق هـر وقـت از ایـن ضـعیف بـا قلّـت بضـاعت و عـدم         

کردند، اگر چه پیش از این چند مجموعه در قلم آمـده  تماس میاستطاعت مجموعه اي به پارسی ال
هـدف خـود را از    ،و در پایان) 15: 1352رازي، نجم(» ...بود به حسب التماس و استعداد هر طایفه
ها علاقۀ خاصی را به شناخت حق در وجود آن زیرا داندنوشتن کتاب برآوردن خواست مردمان می

چـون  «داندکه عطار نیز هدف خود را از نوشتن کتاب آن می). 15: 1352رازي، نجم(دیده است می
اند، دیدم که روزگاري پدید آمده است که الخیر شرٌ و اشرار النّاس، اخیار النّاس را فراموش کردهمی

نام نهادم تا اهل خسران روزگار، اهل دولـت   ساختم اولیاء را و این کتاب را تذکره الاولیا ايتذکره
گرفتگان را طلب کنند و با ایشان رغبـت نماینـد تـا در    وش نکنند و گوشه نشینان و خلوترا فرام

  ).7: 1384عطّار، (» نسیم دولت ایشان به سعادت ابدي پیوسته گردند
هجویري در آغاز کشف المحجوب، علّت اصـلی نوشـتن کتـاب     :هاي مردمپاسخ به پرسش) ـه

داند کـه از او خواسـته تـا حقیقـت تصـوف و      یخود را پاسخ به سؤال دوست و همشهري خود م
آن طور کـه از شـرح احـوال    ). 2: 1389هجویري، (چگونگی مقامات صوفیان را براي او بیان کند 

هـا را جـواب داده   و وي همـه آن  کردنـد  معاصران وي از او سؤالات گوناگون می ،آیدبرمی غزالی
را  غزالـی مراحل سیر و سـلوك و تحـولات    کردند است، تا جایی که ترتیب سؤالاتی که از وي می

هایی اسـت  نیز پرسش غزالیموضوع کتاب المنقذ من الضلال ). 356: 1387همایی، (دهد نشان می
طبقـات الصـوفیه   ). 371: 1387همـایی،  (شده و او به هر یک پاسخ مناسب گفته اسـت   ويکه از 

ص مختلـف از پیـران ایـن طایفـه     عبداالله انصاري پر است از سؤالات گوناگونی که اشـخا خواجه 
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ابوبکر کسایی از جنید هزار مسأله پرسیده بود همه جواب داده و به « که آمده است ؛ چنانکردند می
کـرده  یا خیر النساج از سري سقطی سؤالات زیـادي  ) 268 :1380 عبداالله انصاري،(سوي او فرستاده 

صوفی قرن ششم، در پاسـخ بـه سـؤالات     عین القضات همدانی،). 283: 1380 عبداالله انصاري،( بود
  . ها داشته استدیگران، نامه و مکاتباتی نیز با آن

پاسخ به سـؤالات اشـخاص انجـام     برايمکاتبات و نامه نگاري از دیگر اعمالی است که صوفی 
 :گویـد خود وي در تمهیـدات مـی   مصداق این امر است زیراکتاب تمهیدات عین القضات . دهدمی

به روزگار دراز به قاضی امام سـعدالدین بغـدادي و خواجـه امـام عزالـدین و امـام        بسیار مسایل«
هـایی از  نامهعلاوه بر این، مجموعه  .)15: 1389عین القضات، (» ضیاءالدین نوشتم که مجلدّات بود

هاي گوناگونی است که وي به اشخاص مختلف در مورد مسایل عین القضات در دست است که  پاسخ
عطاّر نیز اول هـدف و باعـث خـود را در    . نوشته استحقیقت ارکان اسلام و سایر موارد میاعتقادي و 

  ).4: 1384عطار، (داند کردند، میتصنیف کتاب، رغبت برادران دینی که التماس می
  هاي اقتصاديفعالیت -5-3 

بـوالخیر  کسب و کار و تلاش نزد عرفا از جایگاهی والا برخوردار است تا جایی کـه ابوسـعید ا  
مرد آن بود که در میان خلق نشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار میان خلـق،  «: گوید

محمـد بـن منـور،    (» داد و ستد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه، بـه دل از خـداي غافـل نباشـد    
دادنـد  مـی  ارباب یقین و معرفت در طول این دوره با وجود عبادات زیادي که انجـام ). 1367:199

نقل شـده اسـت کـه     و هرگز از کسب و کار و طلب روزي حلال بسان پیامبران، رویگردان نبودند
بن الحسن، عبادات تصنیف کـرد او   چون محمد« :گویند. 1اغلب صوفیان، حرفه و شغلی داشته اند

به عبادات صلوه و صوم : او را گفتند. کتاب بیوع تصنیف کرد .در زهد، کتابی تصنیف کن: ا گفتندر
اصل همه زهدها، حلال خوردن است و تا کسی این . گوییدخطا می: گفت. تر است از بیوعنزدیک

 پیوسته در بدین ترتیب، صوفیان). 1123: 1363مستملی، (» ربع معاملات نداند حلال نداند خوردن
ند تا حقیقت ساخت و سعی داشتها را از طلب معاد غافل نمیکوشیدند و این امر آن طلب حلال می

هاي اهـل عرفـان بـراي فعالیـت هـاي اقتصـادي       انگیزه. توانند رعایت کنندکسب را تا آنجا که می
  :عبارت است از



  ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۲۶، سال هشتم، شمارة اول، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۹۴

 
تأکید فراوانی که دین مبین اسلام در مورد کسب و کار دارد و همچنـین  : هاي رواییانگیزه) الف

تـر  کردند و مهمار معاش خود کار میکه براي امر) ع(و زکریا) ع( زندگی پیامبران الهی نظیر داوود
از همه، احادیث زیادي که از پیشوایان دینی نقل شده است، الگویی مهم بـراي اهـل عرفـان بـوده     

هر که از دنیا حلال طلب کنـد تـا از خلـق    «: فرمایندکند که مینقل می) ص(از پیامبر  غزالی. است
بازرگان راسـتگوي روز  «و  »ب چهارده باشدآید و روي وي چون ماه شنیاز شود روز قیامت میبی

نقل شده که اوزاعی، ابراهیم ادهـم   .)325: 1376، غزالی(» قیامت با صدیقان و شهیدان به هم خیزد
تا کی خواهد بود این کسب کردن تو؟ و برادران تو این «: را دید با هزمۀ هیزم بر گردن نهاده، گفت

در خبر است که هر که در موقف مذلّت بایستد در طلبِ خاموش که : گفت .رنج از تو کفایت کنند
  ).324: 1376،  غزالی(» حلال، خداي تعالی بهشت وي را واجب کند

هدف و انگیزة اصلی اهل تصوف از کسب و کار آن است که صـوفی   :رفع نیازهاي معیشتی) ب
از بهر معاونت باشـد  و این کسب و کار به نزدیک ایشان که بباید کردن «از نظر مادي مستقل گردد 

بر چیزها؛ یعنی چون دانند که از ایشان، چیزي بخواهد رفتن از بهر دست تنگی کسب کنند تحصیل 
خیر را نه تحصیل مراد نفس را یا از بهر آن تا مسلمانی را بر خیر یاري کنند نه مفاخرت و مرائات 

خلق طمع افتد، کسب کنـد تـا   را و حسم اطماع آن باشد که چون داند که اگر کسب نکند او را به 
نزدیک من کسب کـردن  «: کلابادي گوید). 1106: 1363مستملی، (» طمع نفس از خلق بریده گردد

اگر حال نفس خویش داند که اگر او کسب بگذارد، نفس او . بر وجهی باید که بنده را از حق نبراند
: 1363مسـتملی،  (» ه باشـد از حق برگردد و به نزدیک مخلوقان رود، کسب او همچون نماز، فریض

داند که خود را و عیال خود را از خلق بـی نیـاز   غزالی فضیلت و ثواب کسب را در آن می). 1109
: 1368غزالـی،  (دانـد  داري و کفایت ایشان از حلال کسب کردن را از جمله جهاد در راه دین مـی 

ن اوقات فراغت ایشان به در اسرارالتوحید در وصف صوفی و عادت خانقاهیان آمده است ای). 228
). 199: 1367محمـد بـن منـور،    (سر کار بود یا علم آموختن یا به وردي مشغول بودن یا به کسبی 

دانند بلکه در نظر آنان کسب، عبادتی است البتهّ در این میان کسانی مثل جنید، کسب را واجب نمی
  ).1110: 1363مستملی، (دارد که وسیله تقربّ به درگاه الهی است و ترك آن براي سالک ضرري ن

اهـل دنیـا کـه عملـه     «: رازي در بیان کسب و کار در دنیا گویدالدیننجم: طلب رضایت حق )ج
اگر در آن حرفت و صنعت خویش هر یک نیت چنان کند که ایـن شـغل از بـراي     ،خانقاه جهانند
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و مطیعی به فراغت به  کنم که بدین حرفت محتاج باشند، تا قضاي مسلمانی برآیدبندگان خداي می
حق مشغول شود، حضرت خداوندي از هر درجه و مقام کـه بـه خاصـگان و مقرّبـان و محبوبـان      
خویش دهد از انبیا و اولیا علیهم السلام، نصیبی از آن به این جماعت دهد که خدمتکاران و محبان 

وي در بیـان  ). 540: 1352، رازينجـم (» اند و فردا ایشان را با ایـن بزرگـان حشـر کنـد    ایشان بوده
بایدکه چون دهقان تخم از انبار بیرون دهد، نیت آن کند که خلق خداي بـه  «: سلوك دهاقین گوید

از انسان و حیوان و هرکس این دهقنت نتواند کـرد، مـن از بـراي رضـاي حـق در       محتاجندقوت 
از مـال دنیـا   « :اسـت  همچنـین گفتـه   .)515: 1352رازي، نجم(» صورت خدمت خلق او قیام نمایم

عندکم ینفدَ و ما آنچه به هوا خرج کنی و بنهی که  نصیبۀ تو آن است که در راه خدا صرف کنی نه
و باید که صاحب مال و جاه اگر از مشـغولی بـدین مقامـات و درجـات نتوانسـت       ما عند االله باقٍ،

اي را که اهل سلوك این مقاماتند مدد و معاونت و تربیـت  رسید، باري به مال و جاه خویش طایفه
 ،مدد او حاصل کننـد ه فرماید و اسباب جمعیت و فراغت ایشان ساخته کند تا هر درجه که ایشان ب

  ).517: 1352رازي، نجم(» ثواب آن در دیوان او نویسند
هم تجـاره و  تلهی الٌ لارج«نجم رازي از جمله فواید مال را فراغت می داند که : فراغت خاطر) د

فراغت آن است که مال و ملک در دست دارد نه در دل و دل را خاص به ذکـر   .لا بیع عن ذکر االله
انـد  اهل تصوف اجماع کرده«و ) 517: 1352رازي، نجم( »حق مشغول دارد تا بدان از حق باز نماند

 ـ  ها مبـاح اسـت بـر آن   ها و صنعتها و تجارتکه کسب بر آن  »اري کنـد نیکـی و تقـوي را   کـه ی
  ).5: 1363سهروردي، (

  هاي صنفیفعالیت -5-4
در شـرح  . آیـد بهره گیري اهل تصوف از پیران طریقت از جمله روابط اجتماعی به حساب می 

عطّار، ( احوال بایزید بسطامی آمده است که صد و سیزده پیر را خدمت کرد و از همه فایده گرفت
که از  اول چیزي که بر مرید واجب است بعد از آن«: لمریدین آمده استیا در آداب ا) 165: 1384

که قصد پیري کند از اهل زمانه که امین باشـد بـر دیـن خـود و     خواب غفلت بیدار شود، آن است 
لـزوم صـحبت پیـر در    ). 16: 1363سهروردي، (» معروف به نصیحت و امانت و شناسندة راه باشد

کنـد و  مورد نگهداشت دل پیر و مشایخ سفارش می که قشیري درست کلام بزرگان تصوف تا آنجا
ها مخالفت بـود؛ یعنـی هرکـه خـلاف     ابتداء همه فرقت«  :از استاد ابوعلی شنیدم که گفت  :گویدمی
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صوفیان ارتباط تنگاتنگ با مشایخ را به دلایـل  ). 72: 1388قشیري،(» شیخ خویش کند شیطان است

  :کردندزیر برقرار می
آیـد؛ تـا جـایی کـه آمـده      شیخ راهنمایی معنوي براي سالک به شمار می: معنوي هنماییرا) الف

از  ويگیـري از  و بهـره ) 41 :1367محمـد بـن منـور،   (» الشیخ فی قومه کالنبی فـی امتـه  «است که 
خواجه عبداالله انصاري وجود شیخ را عامل ). 46: 1382،برتلس(هاي تصوف و عرفان است حقیقت

شـریعت را اسـتاد بایـد و    «: گویـد وي  مـی . ایی او از جهل و گمراهی می دانـد کمال سالک و ره
علم هر کار از استاد آن کار گیرکـه  . طریقت را پیر و اگرنه در ذلّت هوا عاجز آیی و مغرور و اسیر

آنچه در پیشانی پیر نهان است، آن نهان به . نظر پیرکیمیایی است که مس وجود تباه مرید را زر کند
رازي در مرصـادالعباد بـا اسـتناد بـه داسـتان      ). 85: 1377عبداالله انصاري، (» 2دو جهان استاز هر 
در ابتـدا ده سـال ملازمـت خـدمت      ،که موسی با کمال نبوتی که داشـت  و یادآوري آن) ع(موسی

شعیب کرد تا شایستگی شرف مکالمه حق پیدا کرد و به مقام کلیم اللّهی رسید، نه تنهـا پیـروي از   
بلکه پیامبران الهی را نیـز از جملـه سـالکان     داندا براي مرید و سالک در راه حق، حتمی میشیخ ر

 داند که قبل از ورود در وادي عرفان و شناخت حق از شیخ راهبر راهشناس، کسب فیض کـرده می
صوفیان تا آنجا بودن منصب شیخی در طریقت  مهمسهروردي نیز در ). 234: 1352نجم رازي، (اند 

می رود که آن را مقامی عالی از حضرت رسالت در استدعاي خلایق به حضرت الهیت مـی دانـد   پیش 
 در همین رابطه، عین القضات همدانی، رهایی و خـلاص خـود را از گمراهـی   ). 33: 1374سهروردي، (

 :دانـد گیري از شـیخی بزرگـوار مـی    هایی که از علم در وجودش رسوخ کرده بوده است، به واسطه بهره
بخشش ازلی دست مرا نگرفته بود و موفقّ به خدمت شیخ بزرگواري از ایشان نساخته بود، رهـایی   گرا«

هایی که از آن علوم در درونم رسوخ یافته بود، هرگز متصـور نبـود و چنانچـه    و خلاص من از گمراهی
خلاص از آن هـا   یافت که ملازمت آستان آن پیر نبود، صفات ناپسندي در دل من به مرور ایام تراکم می

  ).310: 1389عین القضات، (» بلکه محال بود دور
گیري از پیران، رسـیدن بـه سـر منـزل     هدف و انگیزة اصلی بهره: رسیدن به مقام مردان حق) ب

کسی که جملۀ علوم جمع کند و با جمله طوایف صحبت «: شیخ ابوعلی سقفی گفت. مقصود است
که ریاضت یافته باشد بـه فرمـان شـیخی یـا امـامی یـا        اینهرگز به جایگاه مردان نرسد مگر  ،دارد

مؤدبی ناصح که هر که را ادب فرماینده نباشد که او را از هر چه مذموم بود نهی کند و امـامی فـرا   
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در هـیچ   ،نهـاده نگرفته باشد که اعمال او بدو نموده باشد و رعونت هاي نفس او در چشـم او مـی  
قشیري نیز رسیدن به مقـام مـردان را در گـرو    ). 727: 1384عطار، (» معامله اي اقتدا بدو روا نباشد

هاي مـردان بدانـد بـه    ها حاصل کند و طریقتاگر مردي همه علم«: گوید میداند و تربیت شیخ می
مقام مردان نرسد مگر به ریاضت از پیري یا امامی و هر کس که ادبی از استادي فرا نگرفته باشد تا 

و نشان دهد و همچنین رعونت هاي نفـس را، اقتـدا کـردن بـه او جـایز و روا      عیب هاي او را به ا
از دید سهروردي نیز تبعیت از شیخ مهم اسـت و سـالک بایـد بـه آن     ). 73: 1388قشیري،(» نیست

از رسیدن به سر منزل مقصود باز  ،هر کس از راه پیروي از شیخ روي گرداند زیرا التزام داشته باشد
  ). 33: 1374، سهروردي( ماندمی

   اجتماعی -اعمال عبادي -5-5
بـه   ،...اقتصـادي، سیاسـی، علمـی و    هاي فعالیت نظیر هاي اجتماعیصوف در کنار فعالیتاهل ت

عمال که نه تنها بعد اجتماعی ؛ یعنی آن دسته از اپرداختند اجتماعی نیز می -از اعمال عبادي بعضی
از جمله این اعمال، سفر، نکـاح، صـدقه دادن،   . توجهند بلکه از ابعاد دینی و عبادي نیز مورد دارند

، جهاد، صله رحم، یتیم نوازي، تشییع جنازه، نماز بر میت، زیارت قبـور و  4، زکات3اکرام درویشان
  .شرکت در نماز جمعه و جماعت است

اهل تصوف در طول زندگی خود سفرهاي گونـاگونی  . سفر از جمله آداب اجتماعی است: سفر
سـیاحت کنیـد کـه    : حافی اصحاب را گفت بشر«نقل است که . قاط مختلف انجام می دادندرا به ن

غزالی ). 136: 1384عطار، (» چون آب روان بود، خوش گردد و چون ساکن شود متغیر و زرد شود
بـه ظاهرکـه    باطن که از هواهاي نفس است و سفربه  سفر: ر را دوگونه می دانددر قرن پنجم، سف

وي سفر باطن را سفر دل در ملکوت آسـمان و زمـین و   ). 1386:357غزالی، (یی است رفتن به جا
خانۀ خود نشسته اسـت امـا    که در عجایب صنع ایزد و منازل راه دین می داند که فرد با وجود این

اولم «: گویدکند و میبدین سفر دعوت می نیز حق تعالی .کندپهناي هفت آسمان و زمین را طی می
کسی که از این سفر عاجز آید، باشد  .الارض و ما خلق االله من شیء ملکوت السموات و ینظروا فی

). 358: 1386غزالـی،  (» که به ظاهر سفر کند و کالبد را فرا او برد تا از هر جایی فایـده اي برگیـرد  
ی بـه  یسفري بـود بـه تـن و آن از جـا     :سفر بر دو قسمت است«: ز در همین رابطه گویدقشیري نی

هزاران بینی که  .ی انتقال کردن بود و سفري بود به دل و آن از صفتی به دیگر صفتی گشتن بودیجا
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عین القضـات در بـاب   ). 488: 1388قشیري، (» دل سفر کنده تن سفر کنند و اندکی بود آن که به ب

یت شان دنیا و سودشان معص ـکنند و سرمایهصنفی در دنیا مسافرت می«  :گویدتقسیم بندي سفر می
شان طاعت و عبادت و سودشان بهشـت اسـت و گروهـی بـه     است و صنفی در آخرت که سرمایه

 ،القضـات  عـین (» هـا مـی شـود   نصـیب آن  کنند بـا سـرمایۀ معرفـت و لقـاء االله    سوي خدا سفر می
  :هاي سفرهاي صوفیانه عبارت از موارد زیر استانگیزه). 311 :1389 

سافروا تصحوا و «کند که وجیه سفر، از پیامبر روایت میسهروردي در ت: هاي رواییانگیزه) الف
غریب شهید باشـد و فـراخ گرداننـد گـور غریـب را؛      « گوید میو ) 28: 1363سهروردي، (» تغنموا
خداونـد  «کـه   از مالک دینار حکایت کننـد ). 28: 1363سهروردي، (» که دوري اوست از اهل او چندان

ین کن و عصا از آهن برگیر و سـیاحی کـن در زمـین و آثـار و     که نعل )ع(تعالی وحی فرستاد به موسی 
  ).491: 1388قشیري، (» کن تا آنگاه که نعلین بدرد و عصا بشکندهاي من طلب میعبرت
هدف اصلی از سفر همان ریاضت نفس و تقویت ایمان و توکلّ است تا : ریاضت و تهذیب) ب

نفس چون در وطن «: یچ زاد و توشه اي طی کندو بدون هنتیجۀ آن، سالک، مفاوز را به تنهایی  در
زیرا که بـه آنچـه موافـق طبـع      ممهد باشد، خبایث وي ظاهر نشود خود باشد و اسباب آسایش او

اما چون رنج سفر بر وي نهـاده شـود و از مألوفـات دور     از مألوفات معتاد انس گرفته باشداوست 
هـاي وي وقـوف   وي روشن شود و بر عیـب  هايکرده آید و به مشقّت غربت ممتحن گردد، غایله

چـون آن قـوم   «: قشیري گوید ).535: 1386، غزالی(» افتد و مشغول شدن به علاج آن ممکن گردد
احکـام   ،ها که خواهند که بـر آن زیـادت کننـد   آداب حضور همه به جاي آورده باشند از مجاهدت

م بیرون برند و از میان آشنایان ببرند معلو د ریاضت نفس را که او را از میانسفر باز آن اضافت کنن
سهروردي در آداب ) 494: 1388قشیري، (» تا با خداي زندگانی چون کند بی علاقتی و بی واسطه

تا تواند برگزیند رفتن را بر نشستن بر چهار پاي، مگر به حـال  «: المریدین در باب آداب سفر گوید
  ). 29: 1363سهروردي، (» را ضرورت که سفر کردن مرید ریاضت راست و طلب زیارت

علـم بیاموزیـد   «است که فرمود ) ص(طلب علم در جهت پیروي از گفتار پیامبر: طلب علم) ج 
غزالی در بیان  تقسیم سفر، قسم اول را سفري مـی  ). 654: 1363مستملی، (» اگر چه در چین باشد

، غزالـی (علم شرع آموزد داند که در طلب علم است و خود سه وجه دارد و وجه اول آن است که 
در خبر است هر که از در خانه خویش بیرون آید در طلب علـم، وي در راه خـداي   ). 360: 1368
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قسم اول  و دهدسهروردي نیز همین تقسیم را براي سفر انجام می). 457: 1376، غزالی(است تا باز آید 
جیب سـهروردي از  ابون). 54: 1374سهروردي، (دهد داند که سالک در طلب علم انجام میرا سفري می

  ).28: 1363سهروردي، (داند که سفر را براي طلب علم انجام دهد را کسی می جمله مسافران خدا
اگر درویشی سـفر اختیـار   «: گویدهجویري در باب رعایت آداب سفر می: طلب رضایت حق) د

نـه پیـروي از هـوي و     کند شرط ادب وي آن است که ابتدا سفر را براي رضایت خدا انجام دهـد 
» کند از نظـر بـاطن هـم از هواهـاي نفسـانی خـود سـفر کنـد        آن طور که در ظاهر سفر می. هوس

  ).509: 1389هجویري، (
نظـر  «داند که یکی از اهداف سفر مرید را زیارت علما و بزرگان دین می غزالی: دیدار مشایخ) ه

و یکی از برکات مشاهدات ایشان این  در روي ایشان عبادت بود و برکت دعاي ایشان بزرگ باشد
پس دیدار ایشان هم عبادت بود و هم تخـم عبـادت    .بود که رغبت اقتدا کردن به ایشان پدیدار آید
 »هاي ایشان با آن یار شود، فوایـد آن مضـاعف گـردد   هاي بسیار بود و چون فواید انفاس و سخن

سالک بـه صـحبت مشـایخ و    «داند که میسهروردي نیز هدف از سفر را آن ). 458: 1367، غزالی(
 »طـور کـه از لفـظ ایشـان     هـا بینـد، همـان   برادران و صادقان رسد و از مشاهده ایشـان بسـی نفـع   

 ،باید به هر شهر کـه برسـد  «: در بیان سلوك اهل تجارت گویدرازي نجم ). 58: 1374سهروردي، (
نشـینان و  باد و مشـایخ دایمـه و گوشـه   از مزارها و مواضع متبرّك بپرسد و آنجا رود و از زهاد و ع

عزیزان هر شهري بحث کند و به هر جا برود و خدمت ایشان به صدق دریابـد و هـر کـس را بـه     
که در سفر هیچ غنیمت دریافـت صـحبت    اندك و بسیار تبرکّی دلداري کند و آن را غنیمت شمرد

سـهروردي از جملـه    جیـب ابون). 526:  1354نجـم رازي،  (» مردان حق و خـدمت ایشـان نیسـت   
داند که سفر را براي دیدار مشایخ و بزرگان انجام دهد و از آداب جماعت را کسی می مسافران خدا

اگـر در آن جـا شـیخی باشـد قصـد زیـارت او کننـد         ،مسافران آن است که چون در شهري شوند
  ).30: 1363سهروردي، (

: گویـد وي مـی . دانـد لی سـفر مـی  عین القضات همدانی پندگیري را نتیجۀ اص ـ: پند و عبرت) و
هرگز تا نروي نرسی، افلم سیروا فی الارض فلینظروا، الم تکن ارض االله واسعه فتهاجروا فیها، امر «

است به سیر و سفر، اگر روش کنی عجایب جهان بینی در هر منزلی و در هر منزلـی تـو را پنـدي    
اقسام سفر، قسم اول را کـه در طلـب    در بیان غزالی). 13: 1389عین القضات، (» دهد و پند گیري
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انسان براي دیدن عجایـب و صـنع   «کند که وجه سوم آن است که علم است به سه وجه تقسیم می

آیات الهی که در زمین است در دیـدن  «: گوید وي می) 360: 1368، غزالی(» ی سفر کندخداي تعال
» دهـد  وحدانیت وي گـواهی مـی   ها است و هیچ چیزي نیست که نه آن برآن اهل بصیرت را فایده

 اسـت کـه  احت کـردن در شـهرها آن   در شرح تعرّف نیز هدف اصلی از سی). 535: 1386، غزالی(
پس باید که در «: سهروردي در آداب المریدین گوید). 129: 1363مستملی، (آیات و عجایب بینند 

  ). 45: 1363سهروردي، ( »سفر طلب آثار و اعتبار کند
هاي سفر در میان صوفیان این دوره انجام عبـاداتی نظیـر حـج    از جمله انگیزه: انجام عبادات) ز

الله علی الناس  و«: است که بسیار در آیات و روایات به آن اشاره و تأکید شده است؛ به عنوان نمونه
تـرین  فاضـل «: در آداب المریـدین آمـده اسـت    .)97/ آل عمران( »حج البیت من استطاع الیه سبیلا

مسـافران  : گفـت )ص(زیـرا کـه پیغـامبر     )ص( د است پس حج پس زیارت گور پیامبرسفري جها
نیـز در  ) ع(و حضـرت علـی  ) 28: 1363سهروردي، (» مره کنندهحاجی و غازي و ع: اند خداي سه

). 40: البلاغـه  نهـج (» دارانخداوند حج را واجب کرد براي نزدیک شدن دین«: فرماینداین راستا می
گر هاي دیملّت« :دانندج را عبرت و تذکیر و یادآوري از کارهاي آخرت میاهل تصوف هدف از ح

امر کردند تا عابدان ایشـان از میـان خلـق بیـرون رونـد و همـه عمـر در        را به رهبانیت و سیاحت 
پرسیدند که سـیاحت و رهبانیـت در دیـن شـما     ) ص(ریاضت و مجاهدت به سر برند اما از رسول خدا

حق تعالی، این امت را حج فرمود بـدل رهبانیـت تـا هـر     . د و حج، بدل آن آمدمرا جها: چیست؟ گفت
: گویـد  در مورد فریضۀ حج نیز می غزالی). 179: 1386، غزالی(» کدام از اعمال حج، بدلی باشد از مرگ

  ).318: 1386، غزالی(» خواه جهود میر خواه ترسا: هر که بمرد و حج نکرد، گو: گفت) ص(رسول «
 ]سـفر بـاطن  [پس هر که را که اهلیت آن ندهند کـه در ایـن میـدان    «: گوید غزالی :تجارت) ح

ها سفر کند، إما براي تجارت دنیا بسی بود که به ظاهر تن خود در مدتی مدید فرسنگ .جولان کند
وي در کیمیاي سعادت در ضمن بیان دیگر اقسام ) 533: 1386، غزالی(» و إما براي ذخیرت آخرت

وي ایـن سـفر را مبـاح    . داند که براي تجارت باشـد در طلـب دنیـا   ارم را سفري میسفر، قسم چه
اگر سالک نیت و انگیزه آن دارد تا خود را و عیال خود را از روي خلق بی نیاز : گویدداند و می می

  ). 189: 1387، غزالی(دارد این سفر طاعت است 
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کـدام   مشایخ طریقت هر. تصوف استهاي مشارکت اجتماعی اهل ازدواج از دیگر جنبه: نکاح
اي ازدواج را براي آن دسته از مردمان که نفس آنـان از  عده. نگرشی دیگرگون در مورد نکاح دارند

 داننـد و ، فضـیلت مـی  اسـت  پیروي هوا و هوس رویگردان شده و از نزاع و ستیزه با دل دور شده
کـه معتقدنـد    شـود؛ چنـان  ها وق مسلّم آنها، حقکه حظوظ آن اند رسیدهبه مرتبه اي  معتقدند آنان

علماي راسخ را در ایثار نکاح بر عزوبت و شروع در آن علمی مخصـوص اسـت کـه آن را علـم     «
احتیاج مـن  «: گویدجنید بغدادي در همین راستا می). 181: 1389کاشانی، عزالدین (» سعت خوانند

پـس زن  «). 88 :1374سهروردي، (» نتر از آن است که احتیاج من به طعام خوردبه تزویج، زیادت
شیخ عبـدالقادر مـدتی   «). 60: 1386، غزالی(» از روي تحقیق همچون قوت است و سبب پاکی دل

کـدورت حـال،    گذشت و از خوف تشویش وقت ومدید، خاطر تزویج و خطبت در اندرون او می
نمود تا آن گاه صبر می نمود و بر مقامات شداید و ملاقات حداید آن خاطر،بدان خاطر التفات نمی

نقل است که ). 87: 1386، غزالی(» که از حضرت عزتّ استجازت حاصل آمد و چهار زن بخواست
پس . خواستم تا از حق تعالی درخواهم تا مئونت زنان از من کفایت کند«: گفتابویزید بسطامی می

هجویري نکـاح  ). 184: 1384عطّار، ( »گفتم روا نبود این خواستن که پیغمبر علیه السلام نخواست
توانند نگـه دارنـد فریضـه و    داند، براي کسانی که خود را از حرام نمیرا بر زنان و مردان مباح می

 :1389هجـویري،  ( دانـد  شمارد و بر آن کسی که بتواند حقّ عیال را گذارد، سـنّت مـی  واجب می
کنـد و گـاهی سـالک را از    مـی  سهروردي با بیان احادیث و روایات، گاه ازدواج را ترغیـب ). 529

نکاح بسته بـه تفـاوت    یا عدم اختیاررسد که اختیار سرانجام به این نتیجه می کند وازدواج منع می
از کسـی نقـل    و در جملـه، تنفیـر از نکـاح مطلقـاَ    )  86 :1374سـهروردي،  (اخلاق خلایق اسـت  

 »هـا ده و هـم مقـرون بـه شـرط    اند مگر مقرون به شرطی و اما ترغیب در نکاح، هم مطلق آم نکرده
گوید در نهاد آدمی حب خـدا و  داند و میعین القضات نیز نکاح را واجب می). 51: 1386، غزالی(

  ). 355 :1378عین القضات، ( رسول تعبیه است و پنهان است چون حب نساء
  :آوردنداهل تصوف بنا به چند دلیل به نکاح روي می

آیاتی که حق تعالی «: گویدبا استناد به آیات وحی درباره نکاح می غزالی: هاي قرآنیانگیزه) الف
و انکحوا الایامی منکم و این صیغت امر است و در صفت : قوله تعالی: فرموده است در کلام مجید

زادن  .لقد ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا لهـم ازواجـا و ذریـه   : پیغامبران و مدح ایشان، قوله تعالی
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کرد و آمده است که حق تعالی در کتاب  ایشان در معرض نعمت و اظهار فضل یادزنان و فرزندان 

  ).  46: 1386، غزالی(» خود از انبیا جز متأهلان را یاد نفرموده است
 ، روایات و سخنان بزرگان دین اسـت انگیزه و عامل دیگر در مورد نکاح: هاي رواییانگیزه) ب

» النکاح سنتی فمـن لـم یعمـل بسـنتی فلـیس منـی      «: فرمایددر این راستا می) ص(پیامبر اکرم  زیرا
یامـت  قنکاح کنید تا بسـیار شـوید کـه مـن روز     «: گفت) ص(پیامبر). 81: 1389کاشانی، عزالدین (

: 1367، غزالـی (» مباهات کنم به شما با امتان دیگر پیغمبران تا به کودکی کـه از شـکم مـادر بیفتـد    
لی تر آن باشد که رغبـت کنـد   ب اهل تصوف آمده است که اور آدادر آداب المریدین در ذک). 301

نکاح کنید زن را از بهر دین و مال و جمال بر تو بـاد کـه   «: دار صالحه که پیغمبر گفتدر زنی دین
). 399: 1363سـهروردي،  (» زنی را که خداوند دین است به زنی کنی تـا دسـتت را پـر خیـر کنـد     

» تزوجوا الودود، فانی مکاثر بکـم الانبیـا  « :داندفاخر خود میوجود زن را عاملی براي ت) ص(پیامبر
که زاهدترین جمله صـحابه بـود او را چهـار زن و    ) ع(امیرالمؤمنین علی «). 170: 1385شیروانی، (

رکعتان من المتأهل خیر «: فرمایند، خود ایشان می)181: 1389کاشانی، عزالدین ( »هفده سریّت بود
، آن زمـان کـه   دارندصوفیانی که تألیفاتی ). 254: نهج البلاغه(» عه من العزبمن اثنتین و ثمانین رک

پردازنـد و ایـن   بخواهند در مورد نکاح صحبت کنند ابتدا به ذکر آیه و احادیثی از بزرگان دین مـی 
گیري از کلام خود نشان دهندة اهمیتی است که اهل تصوف به الگوپذیري از پیشوایان دینی و بهره

در خبر است کـه از جملـۀ گناهـان،    «: گویددر ضمن بر شمردن فواید نکاح می غزالی؛ ارندوحی د
سمنون محب نیز بـه  ). 242: 1367، غزالی(» گناهی است که جز رنج عیال کشیدن کفّارت آن نکند

زنی کردم اقامت شریعت را « : گویدکند و در همین رابطه میانگیزه دینی در مورد ازدواج اشاره می
  ). 188: 1363مستملی، (» با او ببودم استعمال شریعت راو 

کسی کـه  «: گویدکه می نکاح نزد پیرانی مثل عبداالله مبارك آنقدر اهمیت دارد: سفارش پیران) ج
او را عیال و فرزندان بود و ایشان را در صلاح بدارد و به شب از خواب بیـدار شـود، کودکـان را    

بشـر  «). 260: 1378عطّـار،  (» تـر بـود  آن عمل او از غزو فاضـل  فکند،برهنه بیند و جامه بر ایشان ا
یکی از آن، آن است که او حلال براي : حافی گفت که احمد حنبل را بر من به سه چیز فضل است

که در نکاح توسـع نمـوده و مـن از آن     و دیگري طلبد و من براي نفس خود طلبم و دوم آنخود 
خنک مر تو را که فراغت عبادت : مردي ابراهیم ادهم را گفت«). 66: 1386، غزالی( »اماحتراز نموده
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ترسی که به سـبب مهمـات عیـال در دل تـو آیـد،      : فرمود. که به نکاح مشغول نشدي داري به سبب آن
بسیاري زنان از دنیا نیست و : عیینه گفت بن سفیان«). 50: 1386، غزالی( »تر بود از همۀ اعمال منفاضل

  ).49: 1386، غزالی( »هاي پیامبران علیهم السلام قدیم است و خویی است از خوي نکاح سنتّی
 زیرااي براي تهذیب و ریاضت است وسیله هاي تحمل عیال ظاهراًسختی: تهذیب و ریاضت) د

صبر کردن بر اخلاق زنان و کفایت مهمات ایشان و نگاه داشتن ایشان بر راه شرع جز به مجاهدتی «
 غزالیدر این راستا ). 240: 1367، غزالی( »ترین عبادات استپس آن مجاهدت از فاضلنتوان کرد، 

فایده چهـارم از  ). 24: 1367، غزالی( داندنگه داشتن دین و ایمان سالک می از جمله فواید نکاح را
زن تیمار خانه بدارد وکار پختن و رفتن و شستن کفایـت کنـد   «که  استآن  غزالینکاح بنا به قول 

ه اگر مرد بدین مشغول شود از علم و عمل و عبادت بازماند و بدین سبب زن یاور بود انـدر راه  ک
دین و بدین سبب ابوسلیمان دارانی گفته است که زن نیک از دنیا نیست از آخرت است؛ یعنی کـه  

نکاح  در جایی دیگر از جمله فواید .)306: 1367، غزالی(» تو را فارغ دارد تا به کار آخرت پردازي
به رعایت و ولایت و قیام نمودن به حقوق اهل و صبر کـردن  « :داندرا مجاهدة نفس و ریاضت می

ها با ایشان و احتمال رنج و در صلاح ایشان کوشیدن و ایشان را دین آموختن و در کسب بر خوي
: 1367، غزالـی ( »حلال جهت ایشان رنج بردن و رنج اهل و فرزند کشیدن به مثابـت جهـاد اسـت   

هاي شهوت نگه داشتن خود از شیطان و شکستن آرزوي مباشرت و دفع غایله غزالیهمچنین ). 65
اگر شهوت غالب شود و قوت تقوي آن را مقاومت نکند و مـدافعت   زیرا داندرا از فواید نکاح می

آداب در آداب المریدین نیز در ضمن بر شمردن ). 57: 1367، غزالی(ننماید، به ارتکاب کبیره کشد 
از آداب اهل تصوف آن است که از بهر دنیا زن نکنند بلکه سنّت را کننـد  «: آمده استاهل تصوف 

سماك، او را نقل شده که بعد از مرگ محمد بن ). 39: 1363سهروردي، (» و تهذیب و پارسایی را
ام بود و همه نواخت و خلعت و کرامت و اکر«: خداي با تو چه کرد؟ گفت: به خواب دیدند گفتند

لکن آنجا را هیچ کس آبروي نیست الّا کسانی را که ایشان بار عیال کشیده اند و تن در رنج دبـه و  
  ). 285: 1384عطّار، (» زنبیل داده اند

وي دربـارة هـدف از ازدواج   . فایده اول ازدواج را فرزند مـی دانـد   غزالی: نسل آدمی بقاي) ـه
ن است همچون طعام خوردن که همچنان که راه دیـن را بـه   نکاح از جمله راه دی«: گویدچنین می

حیات و بقاي شخص آدمی حاجت است، هم چنین به بقاء جنس آدمی و نسل وي حاجت است و 
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پس نکاح سبب اصل وجود است و طعام سـبب بقـاي وجـود و مبـاح     . این بی نکاح ممکن نباشد

فریده اسـت هـم بـراي آن آفریـده     بلکه شهوت که آ اح براي این است که نه براي شهوتکردن نک
 آیند و راه دیـن همـی  است تا موکلّ باشد تا خلق را به نکاح آرد تا سالکان راه دین در وجود همی

تر از آن کـه  اند نکاح کردن فاضلاند و بدین سبب گروهی گفتهروند که همه خلق براي این آفریده
  ). 23: 1367، غزالی(» به نوافل عبادات مشغول شدن

انس با زنان و راحتی را که در دل حاصل آیـد بـه   «: در این رابطه گوید غزالی: آسایش قالب) و
» سبب مجالست و مزاح کردن با ایشان که آن آسایش قالـب باشـد تـا رغبـت عبـادت تـازه گـردد       

در انس به زنان اسـتراحتی اسـت کـه انـدوه را زایـل      «: و در جایی دیگر گوید) 24: 1367، غزالی(
ل را راحت رساند و نفس هاي متقّیان را باید که به مباحات استراحت باشد و بـراي آن  گرداند و د

  ).  62: 1386، غزالی(» لیسکن الیها: حق تعالی فرموده است
نقل شـده  . یکی دیگر از جنبه هاي اجتماعی زندگی صوفیان، میزبانی کردن است: میزبانی کردن

طعام پیش مهمـان   در پنج چیز که یکی از آنهامگر  شتابزدگی از شیطان است: اصم گفتکه حاتم 
داري و ابوسعید ابوالخیر از جمله صوفیانی است که به آیین مهمان). 30: 1384عطّار، (است نهادن 
. بسیار مهمان نواز بوده است آیدطور که از حکایات بر می داده و آنکردن بسیار اهمیت میمیزبانی

گوسـفند و   گـاو و  این مقدار پول را بردار و: ادمش، حسن، گفتروایت شده است که روزي به خ
خر و گاوان را هریسه ساز و از گوسفندان زیرباي مزعفر معطرّ ساز و هزار شمع بر افروز و عود و 

تکلفّـات   وي). 103 :1367محمـد بـن منـور،   ! (گلاب بسـیار بیـار و فـردا در پوشـنگان سـفره نـه      
دعـوت هـاي بـا     گفتی وشیخ ما پیوسته بر سر منبر بیت می«: داد می انجامبراي مهمان  اي اندازه بی

کرد کرد و پیوسته سماع میکه هزار دینار و زیادت در یک دعوت خرج می کردي، چنانتکلّف می
 :1367محمد بن منور،(» کار خویش سر کردند و شیخ فارغ بود، برو ایشان بر آن انکارهاي بلیغ می

چون میهمانی بیاید، هیچ تکلّف مکنیـد و  «: کندداب میزبانی را این گونه بیان میغزالی آ البته ).103
اخبار بسیار آمده   گیرید؛ یعنی هر چه توانید بکنید و در فضیلت ضیافت،چون بخوانید، هیچ باز می

چهار ماه بوحفص را مهمانی کرد و هر روز چند «نقل است که شبلی ).  232 :1368، غزالی(» است
یا شبلی اگـر وقتـی بـه بـه     : گفت. آخر چون به وداع او رفت. عام و چند گونه حلوا آورديلون ط
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تکلّف کـردي و  : یا باحفص چه کردم؟ گفت: گفت. نیشابور آیی، میزبانی و جوانمردي به تو آموزم
  ). 395: 1384عطّار، (» متکلّف جوانمرد نبود

  :دلایل توجه صوفیان به میزبانی متعدد است
کردن، سخنان پیران طریقت ماننـد  از جمله دلایل اهل تصوف براي میزبانی: صیه مشایختو) الف

قشـیري،  ( زکات خانه و سراي آن است که آن را مهمان خانه سازي: انس مالک است که می گوید
1388 :414 .(  
 آمده اسـت اي در راه خدا به حساب میکردن نزد پیر هرات شاید صدقهمیزبانی: صدقه دادن) ب

مهمان، سه روز باشد و این که شبانه روزي بود، جایزه گویند و اگر زیـادت از سـه   «: گویدمی زیرا
  ).20: 1377عبداالله انصاري، (» بماند آن او را صدقه بودروز 
داده و ابوسـعید ابـوالخیر بسـیار بـه آیـین مهمـان داري اهمیـت مـی        : ذکر کرامت و مفاخره) ج

هـاي  وي هدف خـود را از ایـن دعـوت    شمرده است؛همان جایز میهاي باتکلّف را براي م دعوت
باید که این سفره را در مسجد جامع بنهی تـا آن کسـانی کـه مـا را در     « :کندباتکلّف چنین بیان می

کنند به رأي العین ببینند که حق سبحانه و تعالی عزیزان درگـاه عـزتّ را از پـرده    غیبت، غیبت می
  ). 69 :1367بن منور، محمد(» خوراندغیب چه می

سنّت کسی که دعوت کند آن است که فقرا را خواند نـه  «: گویدغزالی می: شاد کردن دیگران) د
خبر است هر کـس مـؤمنی را    زیرا که در ت کند تا شادي به دل مهمان رساندتوانگران را و باید نی

 ).234: 1386،غزالی( »شاد کند، خداي تعالی را شاد کرده باشد
مباحث دینی اجتماعی دیگري نیز مورد توجه صـوفیان بـوده اسـت ماننـد      ،بر موارد فوقعلاوه 

بـر خـود   ) ع(موسـی «: گویـد قشیري در باب اکرام نیازمندان می . ...اکرام درویشان و یتیم نوازي و
: 1388قشـیري،  (» اي گرد درویشان برآمدي و جامـه ایشـان بازجسـتی   واجب کرد اندر ماهی هفته

 داند که نیازمندان و ضعیفان را و هـر هاي صوفی را آن میوسعید ابوالخیر یکی از ویژگییا اب) 455
خواجـه عبـداالله    ).317: 1367محمد بن منـور،  (که بدیشان پیوست، وي را درپذیرد و رنج ایشان بکشد 

مـراد   هزار درخت اگر نشاندي از بهر«کندکه در باب کمک و اکرام درویشان به مریدان خود سفارش می
خویش، یکی بنشان از بهر درویشان در رضاي خداوند خویش یا یک شـاخ از بهـر درویشـان بـر آنجـا      

آخرت گنج و ذخیـرة  اي از آن به حلق درویشی رسد تا تو را کاري برآید و چیزي به وصل کن که میوه
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وخـت و بـه   چـه را کـه داشـت بفر    سريّ سـقطی، دکّـان و هـر     ).14 :1377عبداالله انصاري، (» تو شود

ابـراهیم ادهـم، هـر روز بـه مـزدوري      ). 168: 1389 هجویري،(درویشان داد و طریق تصوف اختیار کرد 
ابوجعفر حـداد هـر روز   ). 437: 1389 هجویري،(داد گرفت به درویشان میکرد و آنچه میگندم درو می
  ).   252: 1388 قشیري، (داد داشت و همه را به درویشان میگرفت، بر نمیمزدي که می

خواجـه عبـداالله انصـاري    . اندنیز از جمله اموري است که اهل تصوف بر آن تأکید داشته یتیم نوازي
طالب این تشریف اگر برود و هـر چـه دارد     اگر یتیمی به هزار فرسنگ نشان دهند که هست،«: گویدمی

خـویش    دیـدة  م را برگیرد و بـر خرج کند و به رشوت به اهل آن محلتّ دهد تا او را بگذارند که آن یتی
عبـداالله  (» بزرگ کند، هنوز اندك باشد کسی را که عزتّ این حدیث بشناخت تا به اخبار دیگر چه رسد

آمـد و کـودکی   معروف کرخی روزي همی«در توصیف سريّ سقطی آمده است که ). 1377:12انصاري،
خداي،   :معروف گفت  .شاد شد  ا جامه کردم،او ر: سريّ گفت! این یتیم را جامه کن : گفت. یتیم با او بود

  ). 362 :1384 ،عطاّر(» حال دیدم که نوري در دلم پدیدار شد در : سريّ خود گوید! دنیا بر تو دشمن کناد
آن چنان نزد بزرگان طریقت جایگاه والایی دارد که خلفا و سلاطین را نیز به خوانـدن   نماز جماعت

که در توصیف ابوالحسن خرقانی آمده اسـت دوازده سـال نمـاز     نچنا کردندآن نصیحت و سفارش می
پرهیـز   :خفتن را به جماعت گذارد و هنگامی که سلطان محمود از او خواست تا به او پندي دهد گفـت 

  ).  693 :1384 عطاّر،(سخاوت و شفقت کن بر خلق خدا ، نماز را به جماعت خوان ،کن از مناهی
که قـرآن نخوانـد و    هر«: گویدمیت دارد که بایزید بسطامی میمسلمان تا حدي اه تشییع جنازه

به جنازه مسلمانان حاضر نشود و به عیادت بیماران نرود و یتیمان را نپرسد و دعوي ایـن حـدیث   
  -دلایل شرکت صوفیان در این قبیل مراسم عبادي). 230: 1384عطّار،(» کند، بدانید که مدعی است

  :اجتماعی عبارت است از
فصل پنجم از مجموعه رسایل فارسی خواجه عبداالله انصـاري در مـورد   : هاي رواییانگیزه) لفا

کرد حدیث دوزخ می) ص(رسول«: گویدوي می. کندصدقه است و احادیثی را درباره آن مطرح می
گرفت به االله از آن و به آخر آن حدیث گفت که بپرهیزید از آتـش دوزخ بـا صـدقه دادن    و پناه می

در کیمیاي سعادت نیز به این حدیث اشاره ). 24: 1377عبداالله انصاري، (» هم به نیم خرما باشداگر 
که آن درویشی را زنده کند و  صدقه دهید اگر همه یک خرما باشد: گفت) ص(رسول « :شده است

  ).204: 1367، غزالی(» گناه را بکشد چنان که آب، آتش را
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) ص(که زکات رکنی از ارکان مسلمانی است کـه رسـول  بدان «: در مورد زکات می گوید غزالی
و نماز و زکات و روزه  االلهمحمد رسول  ،االلهکلمه لا اله الا  :بناي مسلمانی بر پنج اصل است: گفت

عین القضات همدانی معتقد است که هر کس زکات ندهـد ناشـی از    ).185: 1367، غزالی(» و حج
وي در ). 37: 1387، عین القضـات (دهد نمی فر خود خبرآن است که ایمان ندارد در حالی که از ک
بیـان  ) ع(رکن سوم اي عزیز زکات است که مصـطفی «: کندتمهیدات، زکات را این گونه معرفی می

  ). 88: 1389 ،عین القضات(» قنطره الاسلام ةالزکو: کرد و گفت
کنند آمرزش الهـی  یاین مسایل دنبال م با رعایتاز جمله اهدافی که صوفیان : آمرزش الهی) ب
بعد از مرگ در خـواب یکـی از یـاران    کنند، وي بر طبق آنچه از معروف کرخی نقل می زیرا است

مرا نه به خـاطر زهـد و   : گویدآید و آن یار از او می پرسد که خداي با تو چه کرد؟ او میخود می
  ). 29: 1388قشیري، ( 5ها آمرزید ورع بلکه به خاطر خدمت به درویشان و دوستی آن

: خواجه عبداالله انصاري در مورد ثمرات زیارت قبور مردگان گویـد : رهایی از افکار شوریده) ج
 »تفکرّ انـدر حکمـت   ،زیارت گورستان ،به تدبیر قرآن: خاطرهاي شوریده به سه چیز توانورع از «
  ).  21 :1375عبداالله انصاري،(

  
  نتیجه -6

در اجتماع را در ردیف برنامه هاي عبـادي خـود قـرار     بر خلاف باور رایج، اهل تصوف، مشارکت
که انسان، علاوه بر پرداختن به فـرایض و   داده بودند؛ یعنی همان چیزي که اسلام بر آن تأکید دارد
  . هاي خویش را بر طرف نمایدواجبات دینی در جامعه حضور داشته باشد و نیازمندي

گستري و دریـافتن  تشویق حاکمان به عدالت نظیر هاي گوناگون سیاسی،عرصه اهل تصوف در 
داري و فعالیت هاي اقتصـادي نظیـر پـرداختن بـه     حال مردمان، توصیه امرا به گسترش دین و دین

 هاي اجتماعی مانند رفتن به سـفر، مهمـانی دادن و میزبـانی   امرار معاش و کسب و کار و مشارکت
مثل تألیف  هاي علمیو معاد، حج و فعالیت شکردن، نکاح، جهاد، رسیدگی به امور مردمان از معا

پا بـه پـاي    ،کتاب، نامه نگاري، پاسخ به سؤالات و شبهات مردم، وعظ و تدریس و ارشاد و تعلیم
  . حضور فعال داشته اند معهسایر اقشار جا

ي قرآنـی  هامیان، انگیزه آناند که از هاي فراوانی داشتههاي اجتماعی انگیزهدر انجام فعالیتآنان 
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توان به سـفارش پیـران طریقـت    بعد از آن می. و روایی در نزد آنان در درجه اول اهمیت قرار دارد

تهذیب، رفع نیازهاي معیشتی مردم و خود، رفع ستم و ظلم از اقشار ضـعیف جامعـه،   . اشاره نمود
دي رساندن پاسخ به شبهات دینی مردم و احساس مسئولیت در تبلیغ دین، کسب ثواب اخروي، شا

از دیگر انگیزه هاي ماندن صوفیان در اجتماع  و مشارکت .. .به مردم، عمل به فرایض جمعی دین و
  .با مردم در امور عمومی جامعه است

  
  ها پی نوشت

به دسـت مـی آورد،   عمل بنّایی مشغول بود و از آنچه محمد بن یوسف بن معدان در روز به «: گفته اند -1
عمل، هر  ۀ خود صرف می کرد و بقیه را براي فقرا تصدق فرمودي و با وجود کسب ومحقّري را براي نفق

 ).105: 1386جامی، (» روز یک ختم قرآن می کرد
و فنا  مولوي در باب استفاده از پیر و ولی در مسیر سلوك، اتصال به ولی را عین اتصال به حق می داند -2

ود را به زر خالص تبدیل می کند یمیایی است که مس تیره وجزیرا پیوند با او ک در او را عین فناي در حق
 ).615، 1376همایی، (

  ونــدي بـــدان شــه، شــه شـــوي   یگــر بپ 
  

ــی روي      ــی م ــا ک ــار ت ــر ادب ــوي ه   س
  )220: 1375مولوي، (                        

وصـیف طایفـه   که در ت خدمت کردن به ارباب حوائج و نیاز در سرلوحه کار صوفیان بزرگ بوده است؛ چنان - 3
جماعتی هستند که خدمت طالبان حق و فقرا را برگزیدند و اوقـات خـود را بعـد از انجـام     «خدام آمده است که 

 )9: 1386جامی،( .»دهند فرایض به اشتغال به امور معاش صرف کنند و آن را بر عبادات نافله ترجیح می

  رز رازکات مال بـه در کـن کـه فضـله      -4
  

ــت    ــد بیش ــان بزن ــو باغب ــورچ ــد انگ   ر ده
  )108: 1368سعدي، (                        

سـبب رسـیدن پادشـاه بـه     توصیف دیدن صالحی پادشاهی را در خواب، سعدي نیز در گلستان، ضمن  -5
  ).92: 1368سعدي، (داند بهشت را ارادت درویشان می
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  المحجوب هجویريدر کشف» االله معرفة«درآمدي بر مبانی کلامی 
  

  مصطفی جلیلی تقویان - اندیشه قدیریان
  زاده فردین نجف

  
  چکیده 
شناخت . گذارندگر ارتباط دارند و بر هم تأثیر مییهاي موجود در یک دوره تاریخی، با یکدگفتمان

، دو گفتمـان  »عرفـان «و » کـلام «. اي دیگـر اسـت  کامل یک گفتمان، در گرو رجوع به گفتمـان ه ـ 
این مقاله، کوششی در راستاي کاویدنِ منابع کلامیِ . آیندشمار میقدرتمند در تاریخ تفکر اسلامی به

شـکل گیـري    ،دانـیم که می چنان. بخشی از کتاب کشف المحجوبِ علی بن عثمان هجویري است
ین صوفیان در قرن سوم خود با مباحث کلامـی  برخی از نخست. علم کلام بر علم تصوف مقدم بود

ریشه برخی اصطلاحات و اندیشه هـاي صـوفیانه را بایـد در علـم کـلام       ،از همین رو. آشنا بودند
این موضوع پژوهشگران را بر آن داشت تا با چنین نظرگاهی به سراغ یکـی از متـون مهـم    . جست

کشـف الحجـاب الاول فـی    «عنـوان   هجویري در بخشی از کتابش بـا . تصوف در قرن پنجم بروند
ـ معرفت  به حـق، عقلـی   1:پنج قولِ ذیل را درباره علت معرفت به خداوند ذکر می کند» معرفۀ االله

صحت عقل و رؤیت آیت، سـبب معرفـت بـه حـق      -3 .معرفت به حق، استدلالی است -2 .است

                                                
 نويسندة مسؤول( استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد( andishehghadirian@yahoo.com  
 اه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگ  taghavian@yahoo.com  
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهدfardin_najafzadeh@yahoo.com  

 
 ۱۱/۳/۱۳۹۳: تاريخ پذيرش                                                                                         ٢٨/٥/١٣٩٢: تاريخ وصول

  پژوهشي _ رية علمي نش
  )گوهر گويا( هاي ادب عرفاني پژوهش

 ۱۱۱ -۱۲۸، ص ۱۳۹۳بهار و تابستان  ،۲۶پياپي  اول،شماره  هشتم،سال 



  ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۲۶، سال هشتم، شمارة اول، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۱۱۲

 
هـر  . ري اسـت معرفت خداونـد، ضـرو   -5 .الهام، علت معرفت به حق است -4 .است نه علت آن

هجویري تمـام ایـن آراء را مـردود    . ، بازتابِ نگرشی کلامی است4کدام از این آراء به جز شماره 
  .خواندَشمارد و رأي خود را صائب میمی
 

 هاي کلیدي واژه

  االله معرفةاالله، مبانی کلامی  معرفةکشف المحجوب هجویري، باب 
  
  مقدمه. 1

: 1378زرین کـوب،  ( به دو بخش نظري و عملی تقسیم کنیم اگر همنوا با برخی محققان، عرفان را
بنـدي کـرد؛   توان متون صوفیه را نیز در ادبیات فارسی تا حدودي به همین شیوه دسته، آنگاه می)9

بـه بحـث دربـارة مسـائل نظـري تصـوف        ةيالکفاو مفتاح  ةيالهدابرخی متون همچون مصباح  زیرا
دارنـد و بـراي   لوب جانب مسائل عملی تصوف را نگاه میپردازند و برخی دیگر چون قوت الق می

همچنین آن دسـته از متـون کـه بـه نقـل حکایـت و       . کنندارشاد مریدان دستوراتی اخلاقی ذکر می
البتـه متـونی هـم    . گیرندپردازند نیز در همین گروه اخیر قرار میبرشمردن مناقب سران تصوف می

هـا ماننـد   بـراي مثـال برخـی کتـاب    . گنجنددو گروه نمی وجود دارند که به تمامی در یکی از این
معارف بهاء ولد یا سخنان روزبهان بقلی شیرازي که دربردارندة تجارب شخصی و عرفانی صوفیان 

توان از متونی یاد کرد که به شـکلی ادیبانـه و   همچنین می. شوداست و از زبان خود مؤلّف بیان می
گنجند؛ از آن جمله است سـلامان و ابسـال   بندي بالا نمیتقسیم اند و دررمزآمیز به نگارش درآمده

مـوارد بالاسـت؛    بسیاري از آثار صوفیانه، ترکیبی از. ابن سینا و منطق الطّیر فرید الدین محمد عطّار
  . ...هم درس و بحث دارند و هم حکایت و بیان تجارب شخصی و
فارسی است، تلفیقی از مباحث یاد  کشف المحجوب هجویري که نخستین متن صوفیانه در زبان

ارندة حکایـات و  شده را ارائه نموده است؛ به نحوي که هم شامل مباحث نظري است و هم دربرد
. شـود البته طرح اجمالی موضوعات کلامی از اختصاصات این کتاب محسوب مینقل قول مشایخ؛ 

خود کتاب، در اصل در زمینۀ تصوف  از آنجا که اولّاً قصد مؤلّف بر اختصار کتاب بوده است و ثانیاً
  .است شدههاي اهل کلام به کوتاهی طرح است نه مباحث صرف کلامی، درس و بحث
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هـاي  یک از بحث مایۀ هرامروز براي ما زمینۀ این سخنان چندان پیدا نیست و براي شناخت بن
  .پرداختپیشینیان به جستجو  هاي کتابها در  بایست مدتفلسفی یا کلامی هجویري می

هـاي کلامـی بخشـی از کتـاب کشـف      پرسشی که پیش روي ما قرار دارد این است که شالوده 
چیست؟ هدف مـا از ایـن جسـتار آن    » تعالی االله معرفةکشف الحجاب الاول فی «المحجوب با نام 

ها و منابع کلامی این آراء را تا آنجا که مقدور ماست بـه صـورتی دقیـق مشـخص     است تا شالوده
  :کم ناشی از دو موضوع استار دستجستت انجام این ضرور.کنیم
  .کلام و عرفان در تمدن مسلمانان 1نشان دادن بخشی از ارتباط دو گفتمان -1
ها براي تدوین کتاب خود سود جسـته  تلاش براي تعیین منابع یا نظریاتی که هجویري از آن -2
  .است

  .شدیافت نتحقیق مطلبی  این در جستجو درباره پیشینه
  

  روش پژوهش. 2
هـاي  روش ما بدین صورت بوده است که گـزاره . هاي تاریخی استاین پژوهش در زمره پژوهش

 دادیمهجویري را با منابع کلامی پیش از کشف المحجوب تطبیق » االله معرفة«مطرح شده در بخش 
  .  ها را پیدا کردیمسرچشمه این گزاره و بدین ترتیب

  
 باب معرفت خدا ات مختلف در یطرح نظر. 3

 معرفةات مختلف در باب نحوة ینظر» تعالی االله معرفةکشف الحجاب الاول فی «هجویري در بخش 
البتـه دیـدگاه شخصـی    . پردازدسپس با نقد هر نظر، به بیان دیدگاه خویش می. کنداالله را بازگو می

نیـز  » بـاب الفقـر  «هاي دیگـر اثـر، بـه ویـژه     هجویري به حوزة مذکور محدود نگردیده و در بخش
  :االله است معرفةهجویري گزارشگر پنج دیدگاه در . انعکاس یافته است

  .معرفت  به حق عقلی است -1
  .معرفت به حق استدلالی است -2
  .صحت عقل و رؤیت آیت سبب معرفت به حق است نه علّت آن -3
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  .الهام، علّت معرفت به حق است -4
  .معرفت خداوند، ضروري است -5

 ـبـراي بررسـی ایـن نظر   . کندات، دیدگاه خویش را بیان مییدود خواندن این نظروي با مر  ،اتی
تر نهـیم و بـه   افزون بر پیگیري پیشینۀ چگونگی معرفت به خدا در کلام اسلامی باید گامی به عقب

ند از معتزله و نحلۀ عمدة کلامی در اسلام عبارتدو . شناسی در میان متکلمّان بازآییممباحث معرفت
هاي گوناگون درگرفته است، از جمله در بـاب  میان این دو فرقه، مباحثات فراوان در زمینه. اعرهاش

ابتدا باید  2اند،از آنجا که معتزله در مقایسه با اشاعره پیشگام مباحث کلامی بوده. معرفت به خداوند
کـه مشـاهده    طـور  همـان . ات آنان دربارة معرفت به خدا و معرفت به طور کلی آغاز کـرد یاز نظر

  .کندهجویري نیز ابتدا نظر معتزله را مطرح می ،کنیم می
  

   االله معرفةهاي کلامی ریشه. 4
ست و ا معتزله گویند که معرفت حق عقلی«: نویسدهجویري می. معرفت به حق عقلی است. 4-1

  ). 392: 1389هجویري، ( »جز عاقل را بدو معرفت روا نباشد
در . عقلی بودن شناخت خداوند اسـت  ،هاي ابتدایی کلام اسلامییکی از نظریات رایج در دوره

ارتباط اعـراب بـا ملـل مختلـف از جملـه      . عقل از جایگاهی والا برخوردار بود ،قرون دوم و سوم
بـازار تعقـل و تحقیـق را     ،گرفـت هایی که از آثار آنان صورت مـی و ترجمه.. .ها وها، یونانیایرانی

آورد تا متکلمّان اسلامی ة خداشناسی تمسک به عقل، محملی فراهم میدر حوز. کردبسیار گرم می
یکـی از  . بتوانند با سران ملاحده و ادیان دیگر به مناظره برخیزند و از عقاید خودشـان دفـاع کننـد   

ه عنـوان  جهم ب. جهم ابن صفوان بود ،هایی از این دست را به راه انداختنخستین کسانی که بحث
صـبحی،  ( اما او با معتزله تنهـا در بعضـی از آرائـش موافقـت داشـت      شده بودیک معتزلی مشهور 

یکـی از مبـاحثی کـه    . 3توان گفت که او با معتزله ارتباط نداشته استهرچند نمی). 173 /1 :1405
یعنی اگر حتی پیامبري هـم   ستقل از شرع است؛توسط او مطرح شد این بود که شناخت خداوند م

در طی چند  این بحث. توانست به وجود خداوند پی بردمی با عقل خود میباز آد ،شدمبعوث نمی
قرن پنجم در این باره به اظهار نظر  تا آنجا که امام الحرمین جوینی نیز در قرن همچنان گشوده بود

معتزله معتقد بودند از آنجا که کار عقل تشخیص انتزاعـات  . 4)115: 1969، امام الحرمین( پردازدمی
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خداونـد نیـز موجـودي اسـت کـه       زیـرا  لۀ مناسبی است تا بتوان خدا را با آن شـناخت وسی ،است
بر همین اسـاس اسـت کـه تمـامی     ). 176: 1386پاینز، (توان با حواس ظاهري او را درك کرد  نمی

 معتزلـه معتقدنـد  «. گـردد توسط معتزله تأویل مـی  .رسدآیات قرآن که بوي تشبیه از آن به مشام می
ابـوعلی  ). 167: 1972عبـدالجبار معتزلـی،   (» ۀ عقل وجود خداوند را ادراك می کنـد آدمی به وسیل

اولین و کمترین علمی که شخص، مکلّـف  «: جبایی در زمینۀ تکالیف دینی هر شخصی معتقد است
در اینجـا  ). 9: 1965عبدالجبار معتزلی، (» شود بدان آگاهی پیدا کند علم به توحید خداوند استمی

آن را بـر عهـده بگیـرد و بـه      بایدست که شخص ا تکلیف نزد معتزله امري. است سخن از تکلیف
در شـناخت   بنابراین هر کس. جام دهد یا ندهدشخص مختار است که تکالیفش را ان. انجام برساند

کنـیم کـه در معرفـت    بـدین ترتیـب مشـاهده مـی    . خداوند اختیار دارد که او را بشناسد یا نشناسد
گردند که عقاید معتزله شود و آزادي و عقلانیت دو رکنی میاختیار هم باز میپاي جبر و  ،خداوند

چون . تواند چنین دیدگاهی را بپذیردباري روشن است که هجویـري نمی. 5شودها استوار میبر آن
کنـد  خداوند هر که را بخواهد هدایت می. دانداو شنـاخت و هدایـت را همه از جانب خداوند می

  .بخواهد گمراه و هر که را
استدلالی است و به  ،گروهی گویند که علّت معرفت حق«. معرفت به حق استدلالی است. 4-2

  ).  392: 1389هجویري، (» جز مستدل را معرفت روا نبود
مسـتملی  . تر مراجعه کـرد توان به منبعی قدیممی 1براي شرح این رأي و تفاوتش با رأي شمارة 

مذهب اصول از اهـل سـنّت و جماعـت آن اسـت کـه      «: گویدرّف میاثر خود، شرح تعبخاري در 
کنـد و در  سپس آن را رد می). 703 /2 :1363، مستملی(» لّ به دلیل توان شناختنخداي را عزّ و ج

و کلمهم الموتی و حشـرنا علـیهم کـل     الملائکةو لو انّنا نزّلنا الیهم «: گیردرد آن از این آیه یاري می
هجویري نیز در ). 706 /2 :1363، مستملی) (111/الانعام(»  ان یشاء اهللا لیومنوا الاشیء قبلا ما کانو

 ت«علّت معرفت به قول هجویري  زیرا کندبه این قول از همین آیه استفاده می قائلانرداست » مشی
 بینیم که بخاري این رأي را منسوب به اهل سنّت و جماعـت می. »رؤیت آیت و استدلال به آن«نه 
  .نیز از نظر هجویري منسوب به همین جماعت است 3قول بعدي یعنی شمارة . داندمی

  صحت عقل و رؤیت آیت سبب معرفت به حق است نه علتّ آن. 4-3
گیرد و انگار او قرار می 2کند که در برابر رأي شمارة اي مطرح میهجویري این رأي را به گونه 
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یاري  3قول شمارة  است، از 2غول رد کردن قول شمارة او هنگامی که مش. خود با آن موافق است

علّت معرفت بودي خداوند تعـالی علّـت معرفـت آن را     ،اگر رؤیت آیت و استدلال آن«: جویدمی
صحت عقل و رؤیت آیت سبب معرفت  ،گردانیدي نه مشیت خود را و به نزدیک اهل سنتّ و جماعت

لطف مشیت خداوند نیست عمـت نعمـاوه کـه بـی      است نه علتّ آن، که علتّ آن جز محض عنایت و
رسـد  آورد به نظر مـی  ؛ اما از عبارتی که چند سطر بعد می)393: 1389هجویري، (» عنایت عقل نابینا بود
پس چون قبض و بسط و ختم و شرح دل بدو بود محال باشد که راهنمـاي  «: پسندداین قول را هم نمی

مله علتّ و سبب است و هرگز علّـت و سـبب بـی عنایــت     ج ،چه دون اوست جز وي را داند که هر
  ).394: 1389هجویري، (» برمسبب راه نتواند نمود که حجاب راه بر باشد نه راه

ظـاهراً مـراد او اشـاعره     کنـد و ل سنّت و جماعت منسوب میباري، هجویري این رأي را به اه
دانست که در میان دو را راه اعتدال می او راه خود. گذار این فرقه استابوالحسن اشعري پایه. است

معتقـد بودنـد و راه   .. .معتزله بودند که به عقلانیـت و آزادي اراده و  ،راه اول. راه دیگر قرار داشت
اصحاب حدیث همچون امام حنبل و دیگران که عقل را نـاتوان از ورود بـه مبـاحثی از ایـن      ،دوم

حکـم  . خود او حد میانه ایـن دو دیـدگاه اسـت    يرابنابراین از دیدگاه اشعري آ. دانستنددست می
به همین . خواهد هم جانب خداوند را نگه دارد و هم سهم عقل را ادا کندنیز در واقع می 3شمارة 

حکم معتزله را جرح و تعدیل کرده است و به مفهومی به نـام   هجویري کنیم کهجهت مشـاهده می
که تفاوت میان تمسک به عقل و تمسک به سبب را  نبراي ای. سبب به جاي علّت پناه آورده است

: گویـد االله، مستملی بخاري چنین مـی  معرفةدر بخش . باید به شرح تعرّف بازگردیم ،مشخص کنیم
اگر ذکـر و  . اند وجود ولد راکه ذکر و انثی سببیناند وجود معرفت را همچنان سببین عقل و دلیل«

ت خویش را کار بندند، تا حق عزّ و جلّ ولد نیافرینـد ولـد   انثی به یک جاي گرد آیند و کمال قدر
» نبیننـد  همچنین نیز دلیل و عقل هر چند گرد آیند و جهد خویش را کار بندند تا حق ننماید. نیاید

. هاي بحث جبر و اختیار را مشاهده کردتوان نشانهمی 4در حکم شمارة ). 2/720 :1363، مستملی(
این نظریه، هم تسلیم بی قید و شرط اصحاب حـدیث را  . سب قائل بوداشعري به مفهومی به نام ک

 هـم مـی   زیـرا عرض با مفهوم کسب اسـت  سبب نیز هم. کرد و هم آزادي ارادة معتزله راانکار می
این مطلب را از سخن خود هجویري . خواهد انفعال کامل عقل را رد کند و هم فاعلیـت تام آن را

او پس از طرح این حکم در جملات بعـد پـاي مفهـوم کسـب را     . میدتوان فهنیز در این بخش می
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پس معرفت وي جز دوام حیرت عقل نیست و اقبـال عنایـت وي بـه    «: گویدکند و میبدان باز می
در  ،کـه هویداسـت   چنان). 394-395: 1389هجویري، (» کسب خلق را اندر آن سبیل نیست. بنده

هجـویري ایـن   . اراده و اختیار سخن به میان آمده اسـت  شناختی، از مفاهیم مربوط بهبحثی معرفت
او معتقد است هر نوع معرفتی به خداوند صرفاً به ارادة خود خداوند . تواند بپذیردحکم را هم نمی

  .است نه به خاطر وجود سبب و دلیل و علّت
ي، هجـویر (» اند که معرفت الهامی اسـت گروهی گفته«. الهام، علتّ معرفت به حق است. 4-4

1389 :396.(  
اي کلامـی دارد یـا غیـر    تواند یکی از اسباب معرفت به حق باشد؟ ایـن رأي صـبغه  آیا الهام می

  کلامی؟ 
همۀ اسباب و علل را منکر شـده و   ،اشاعره در ذیل مباحث توحید افعالی به گمان فرار از شرك

افعـال  «: گویـد جـانی مـی  که میر سید شـریف جر  چنان. اندها را به خداوند نسبت دادههمۀ فعلیت
عادت االله چنین جاري شده که بنده، . هااختیاري بندگان تحت قدرت الهی است نه قدرت خود آن

قدرت و اختیاري ایجاد کند که هرگاه مانعی بر سر راهش نباشد، آن فعل را مقارن با آن قـدرت و  
ند و از نظر کسب، وابسته بـه  مخلوق خداو ،اختیار پدید آورد؛ لذا فعل بنده از نظر ابداع و احداث

زمان بودن فعل بنده با قدرت ارادة الهی است؛ بـه نحـوي کـه    بنده است و مراد از کسب همانا هم
   ).515: 1370جرجانی، (» بنده، فقط محل دریافت فعل است و در ایجاد آن مدخلیتی ندارد

جـد معرفـت نبایـد فاعـل     و لـذا انسـان وا   استها تأثیرگذار این نگرش در هر فاعلیتی از انسان
  . معرفت خود باشد بلکه فاعل آن معرفت، خداوند بوده و انسان، تنها پذیرنده آن است

  :گویدجوادي آملی از قول قاضی عبدالجبار معتزلی دربارة معتقدان به این بینش می
الهام الهـی   دانند و برخی از آنان بر این باورند که همۀ معارف بااین گروه نظر را عامل شناخت نمی«

اي دیگر نظر را به عنوان مبدأ قابلی لازم دانسته و نقش علتّ معده نقش است و عدهآید و نظر بیپدید می
  ).39: 1384جوادي آملی، (» که سهمی در تأثیر فاعلی آن قائل باشند پذیرند؛ بدون آنرا براي آن می

ن استرآبادي با مراجعه به برخی روایـات  ملّا امی. این افکار اشاعره بر اخباریان شیعه اثر گذاشت
یستفاد منها اَنّ العباد لم یکلفّوا بتحصیل معرفۀ اصلا و انَّـه علـی االله التعریـف و    «: چنین گفته است

علی یده و علیهم قبول  المعجزةالبیان اولا بالهام محض و ثانیا بارسال الرسل و انزال الکتب و اظهار 
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شود این است که بنـدگان مکلـف بـه تحصـیل     از این روایات استفاده می آنچه :ما عرفّهم االله تعالی

معرفت نیستند و بر خداوند است که با الهام یا ارسال رسل و انزال کتب و اظهار معجزه به دسـت  
  ).226: 1321استرآبادي، (» پیامبر حقیقت را معرفی کند و بر بندگان است که بپذیرند

و  انـد  االله دانسـته  هبةیر همین اندیشه واقع شده و معرفت الهی را پیروان مکتب تفکیک نیز تحت تأث
انـد اول دیـن معرفـت    کـه امـام فرمـوده    این«: گویدمیرزا مهدي اصفهانی می. دانندآن را قابل کسب نمی

بلکه منظور امام ایـن اسـت کـه آن     تحصیل معرفت بر بندگان لازم است خداست به این معنا نیست که
  ).24: تولاّیی، بی تا(» است فطري متنبه نشده باشد هرگز وارد دین اسلام نشده کس که به معرفت

در کتاب بیان معانی الفاظ القرآن الکریم منسـوب  . واژة الهام در زبان عربی کاربردي قدیمی دارد
انّـا  "و منه قوله  الرسالة: الوحی: اولها: اوجه ستةو هو علی «: خوانیممی» باب الوحی«به ابن عباس، 

) 68/النحل("و اوحی ربک الی النحّل": الالهام و منه قوله: و الوجه الثّانی) 163/النساء( "اوحینا الیک
 ).1: 1390ابن عباس، (» ...اي اَلهمه

ابوالهذیل علّاف یکـی از منـابع شـناخت در علـوم     . اندن معتزله با این اصطلاح آشنا بودهامتکلمّ
). 137-138: 2005بـدوي،  (عضی از مـردم و حیوانـات وجـود دارد    داند که در بنظري را الهام می

و کل شیء للعـرب فانمـا هـو    «: نویسدهاي عرب میمتکلّم دیگر معتزلی، جاحظ، در وصف خطبه
  ).15 /3: 1926جاحظ، (» ...و ارتجال و کانهّ الهام و لیست هناك هةيبد

ر از ایـن اصـطلاح اسـتفاده    در باب بیست و چهار کتاب شرح التعرف لمذهب التصوف چند بـا 
  : دهدکه مستملی بخاري گزارش می» علم سنی سماوي ربوبی« :شود از جمله در شرح عبارتمی

و فرشتگان را . واسطه است ملهم حق است و ملهم عبداز بهر آن سماوي و ربوبی گفت که بی«
لام تبلیغ رسالت است تـا  تبلیغ وحی است تا واسطه گردند میان انبیا و آن حق و انبیا را علیهم الس

 ـ   . واسطه گردند میان خلق و میان حق » ده نهـد آنجـا واسـطه نیسـت    باز الهـامی کـه حـق در دل بن
  ).   1145-1146 /2 :1363، مستملی(

 زیـرا  بیش از همه در کلام صـوفیه آمـده اسـت    ،الهام، شهود، وحی و اصطلاحاتی از این دست
رسـند  هاي غیر متعارف بدان مـی اوند هستند که از راهواسطه و قلبی خدها معتقد به شناخت بی آن

قشـیري،  (» گفت به شکمی گرسنه و تنی برهنه ؟بویزید را گفتند این معرفت به چه یافتی«چنان که 
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هـا معرفـت را   البته در مورد معناي معرفت در نظر صوفیه باید توجـه داشـت کـه آن   ). 546: 1381
کـه حـلاج   همچنـان  . یابدي بالا بدان دست میارحلهدانند که صوفی در منوعی شناخت خاص می

چون بنده به مقام معرفت رسد به خاطر او وحی فرستند و سر او را نگاه دارند تـا هـیچ   «: گویدمی
بنابراین اگر مراد هجویري از گروهـی  ). 545: 1381قشیري، (» خاطر در نیاید او را مگر خاطر حق
خالی  را در معنایی» معرفت«ند، صوفیه باشد باید گفت که او دانکه الهام را علّت معرفت به حق می

معنایی سرراست و سـاده  » معرفت«دهد که زیرا بافت کلام او نشان می از اشکال به کار نبرده است
به هـر  . دارد؛ در حالی که صوفیه ممکن است این اصطلاح را در معنایی والا و متفاوت به کار برند

با رجوع به یک متن کلامی دیگر که به ابو معین نسفی . علّق به صوفیه استحال احتمالاً این قول مت
 تبصـرة ابو معین در کتاب . شاید بتوان این احتمال را تقویت کرد ،تعلّق دارد -عصر هجویريهم –

از . کنـد  مطـرح مـی  دربارة تعریف علم، اثبات حقایق و علوم و اسباب معـارف   را هاییالادلهّ بحث
نسـفی،  (» عقل -3خبر صادق  -2حواس سالم  -1: باب علم و طرقش سه چیز استاس«دیدگاه او 

سپس چنـین  . یعنی هیچ منبع دیگري غیر از این سه منبع براي شناخت وجود ندارد ؛)24/ 1 :1990
مـن وقـع فـی    : الادیان و فسادها و قال قوم صحةلیس وراء هذه الاشیاء سبب یعرف به «: نویسدمی

و تضادها مبین و کـل یـدعی    ظاهرةالادیان  کثرةالتمسک به و هذا محال لان قلبه حسن شیء لزمه 
منظور از قومی کـه  ). 34 /1 :1990نسفی، (» بهوقوع حسن ما یدین به و قبح ما یدین به غیره فی قل

جلالـی،  (» که امروزه با عنـوان تجربـه دینـی مـی شناسـیم     همان چیزي «  –» حسن شیء«معتقدند 
ایـن  » قلـب «اي چون وجود واژه. افتد به احتمال زیاد صوفیه استدر قلب اتفاق می -)161: 1386

 معرفـة صـحة  و قال قوم بـان الالهـام سـبب    «: نسفی در ادامه می نویسد. سازداحتمال را مطرح می
قـول نفسـه و فسـاد مـذهب      صـحة ل لان کلا یدعی انه اُلهِم الادیان و المذاهب و ذا ایضا مثل الاو

» علی ما قررنا و الی قول بان کل دین صـحیح فاسـد   المتناقضةالادیان  بصحةخصمه فیودي الی قول 
زیـرا الهـام امـري     ریح نسفی شبیه به قوم قبلی هستنداین قوم هم بنا به تص). 34 /1 :1990نسفی، (

وي دربارة انواع علم . مؤید همین موضوع است، ر کتاب مواقفرأي عضدالدین ایجی د. است قلبی
دهد و در باب علم نظري معتقد است که بدون نظر کردن در معلـوم  توضیح می.. .چون ضروري و

لاشنهّ لا طریق لنا الی العلم مقدورا سواه فان الهام و التعلیم غیر مقدورین «: شودبراي ما حاصل نمی
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لاحتیاجها الی مجاهدات فلما یفی بما مـزاج و لا معنـی لکـون العلـم      ةيصفالتو کذلک  شبهةلنا بلا 

بـه  » مجاهـدات «از راه » تصفیه«و » الهام«). 96: 1370ایجی، (» کسبیا مقدورا سوي ان طریقه مقدور
  .آید؛ اصطلاحاتی که در گفتمان تصوف جاي دارنددست می

ن لحاظ گردد و از ایل از ظهور اسلام باز میبه قب» الهام«توان بر آن بود که معناي در مجموع می
هـم  . اما الزاماً واجد ماهیتی دینی به خصوص دین اسلام نبـوده اسـت   اگر چه وجهی ماورایی دارد

 ،دانـد عبارت جاحظ که ذکر شد و هم نظر علّاف که آن را مخصوص بعضی حیوانات و مـردم مـی  
با ورود به گفتمان تصوف این اصطلاح رنگی عرفانی البته بعداً . آوردزمینۀ این استنباط را فراهم می

  . گیردبه خود می
 اند که معرفت خداوند تعالی ضروريگروهی دیگر گفته«. معرفت خداوند ضروري است. 3-5

  ).397: 1389هجویري، (» ستا
معرفت ضـروري و   :کردندیگر جدا میشناسی، معتزله دو نوع معرفت را از یکددر حوزة معرفت

بندي چندان اساسی بود که از ابوالهـذیل علّـاف بـه بعـد همـواره مـورد       این تقسیم. نظريمعرفت 
ات دو تـن از بزرگـان معتزلـه    ی ـدر اینجا بـه شـرح نظر  . 6گرفتاستنـاد معتـزله و اشاعـره قرار می

اول . پردازیم که یکی در ابتداي کار این فرقه اسـت و دیگـري تقریبـاً در انتهـاي شـکوفایی آن      می
ضـروري بـودن شـناخت خداونـد در مباحـث      . معتزلـی  لهذیل علّاف و دوم قاضـی عبـدالجبار  ابوا

اما در ایـن حکـم کـه معرفـت      دو فرد اگرچه هر دو معتزلی هستنداین . شناختی ریشه دارد معرفت
  .آوریماینک نظر علّاف را می. گر اختلاف دارندیست با یکدا خداوند ضروري

  .مکتسب -2ضروري  -1: حیوانات بر دو قسم است یگردعلّاف معتقد است علوم مردم و 
سب کنـد  تواند آن را با قدرت خود کفرق میان این دو معرفت این است که صاحب علم مکتسب می

شود و شخص قدرتی بر اما علم ضروري در شخص بدون استدلال ایجاد می و بر آن علم استدلال آورد
  .حسی - 2بدیهی  - 1: کند و نوع تقسیم میسپس علم ضروري را به د علاف .کسب آن ندارد

مثال براي . شودعلم بدیهی به نوبۀ خود به دو نوع بدیهی فی اثبات و بدیهی فی النفی تقسیم می
علم بدیهی فی اثبات، علم شخص به نفس خود است و مثال براي علم بدیهی فی النفی، آگاهی به 

  .قانون امتناع تناقض
  .آیدطریق حواس ظاهري ما به دست میعلمی است که از  نیز علم حسی
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  .دهدبندي به دست میبراي علوم مکتسب یا نظري دو تقسیمعلاف 
  .  شرعی -2عقلی  -1: کرد تقسیمتوان به دو نوع علوم نظري را می -1
  :شوداز نظر علّاف منابع شناخت در علوم نظري به چهار دسته تقسیم می -2
  نظراستدلال با عقل از راه قیاس و  -1
  از راه تجارب و عادات -2
  از راه شرع -3
  )137-138: 2005بدوي، (از راه الهام در بعضی از مردم و حیوانات  -4

 و«: گویـد عبـدالقاهر بغـدادي مـی   . خوریمگاه در میان متکلمّان به مباحث جالبی راجع به علوم برمی
 ـالنظرالعباس القلانسـی العلـوم   فقدم ابو: ةيالنظراختلف اصحابنا فی الفاضل من العلوم الحسیه و  علـی   ةي

  ).10: 1981بغدادي، (» ول لهالانها اص ةيالنظرالخسیه و قدم ابوالحسن الاشعري العلوم الحسیه علی العلوم 
ایـن همـان   ). 136: 2005بـدوي،  (سـت  ا باري، علّاف معتقد است معرفت به خداوند ضـروري 

از نظـر قاضـی عبـدالجبار    . کندرد می سخن هجویري است که در کتاب خود مطرح و سپس آن را
شود و نه با مشاهده، پس واجب خداوند نه ضرورتاً شناخته می« :تواند ضروري باشداالله نمی معرفة

اي این ادعـا چنـد دلیـل    او بر). 39: 2009عبدالجبار معتزلی، (» آمد که او را با تفکر و نظر بشناسیم
که در معرفت  کردند؛ چنانعقلا در آن اختلاف نمی ،اگر معرفت خداوند ضروري بود« :کندذکر می

اگر معرفت ضروري بود به وسیله شک و شـبهه از نفـس   «یا » به شب و روز اختلافی با هم ندارند
  ).54-55: 2009عبدالجبار معتزلی، (» که چنین نیست شد و حال آنزایل نمی

اگر چیزي ادراك شد اثباتش هیچ راهی به علم آشکارتر از ادراك نیست چه «قاضی معتقد است 
 ه اولین مرحله علم به مدرکات است،کشناخت «از نظر او ). 77: 1387د، ابوزی(» به دلیل نیاز ندارد

پـیش درآمـد علـم اکتسـابی      ،پیش درآمد علم ضروري و علم ضروري از راه نظر عقلی و استدلال
» کنـد آن حکـم نمـی   ]ادرسـتی یا ن[اي ندارد و بر درستی ادراك حسی بر علوم عقلی داوري. است

استدلال مهمترین وسیلۀ انتقـال از مرحلـۀ علـوم ضـروري بـه      «از دید قاضی ). 79: 1387ابوزید، (
  ).82: 1387ابوزید، (» مرحلۀ علوم نظري یا اکتسابی است

تـوان مبنـاي حکـم    پس از شرح مختصر نظر دو تن از معتزله در باب انواع معرفـت، حـال مـی   
  .ضروري بودن شناخت خداوند دریافتهجویري را دربارة 
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  االله از دیدگاه هجویري معرفة. 5

 االله چنان که در کتاب کشـف المحجـوب آمـده اسـت     معرفةاکنون به دیدگاه خود هجویري دربارة 
کنـد  هـاي مختلـف بیـان مـی    هاي معرفـت را کـه از قـول گـروه    کدام از نظرگاهاو هیچ. پردازیم می

یعنی  ؛فاعلیت آدمی در کار بود ،اتی که نقل شدیتقریبا در تمامی نظرعلّت این است که . پذیرد نمی
هاي عرفانی اما آموزه شدنداوند کم و بیش نقشی قائل میها براي انسان در شناخت خدتمامی گروه

ورد ان یک عارف، فنـا را بـالاترین دسـتا   هجویري به عنو. مبتنی بر انفعال آدمی است نه فاعلیت او
ند و آن نیست بودن و هیچ بودن آدمـی در  قر و فنا هر دو در یک چیز مشترکف. داندیک صوفی می

بـاب  «بـراي مثـال در   . دانـد هجویري وجود آدمی را بسـیار نـاقص مـی   . قبال وجود خداوند است
غض طرف از کون بقاي بصیرت ربانی بود یعنی هر که به خود نابینا شـود بـه   «: گویدمی» التصوف

ه کون طالب هم طالب بود و کار وي از وي به وي باشد وي را از خود بیرون حق بینا گردد؛ از آنچ
نفـی و  «: گویـد در جایی دیگر از زبان ابوالقاسم کرکّـانی مـی  ). 53: 1385هجویري، (» راهی نباشد

: 1385هجـویري،  (» اثبات و فقد و وجود وي هر دو پندار باشد و آدمی هرگز از بنـد پنـدار نرهـد   
را  ، امکان هر گونه شناختوجود آدمی از طرفی و کامل بودن االله از طرف دیگرناقص بودن ). 257

 اندوه ما ابـدي «: هجویري در شرح سخن یکی از پیران که گفته بود» باب الفقر«در . از بین می برد
چنـین  » نه هرگز همت ما مقصود را بیابد و نه کلیت مـا نیسـت گـردد انـدر دنیـا و آخـرت       .ستا

فانی باقی شود تا وصلت بود و یا باقی فانی شود تا قربت بود؟ کار دوستان وي از هرگز «: گوید می
تسلی دل را عبارتی مزخرف ساخته و آرام جـان را مقامـات و منـازل و طریـق هویـدا      . سر به سر
و حق تعـالی منـزه از اوصـاف و     به خود، مقاماتشان از جنس به جنسعبارتشان از خود . گردانیده

همـان   ،مانـد پس تنها راهی که به سوي معرفت خداونـد مـی  ). 38: 1385ویري، هج(» احوال خلق
). 403: 1385هجـویري،  (» قة المعرفة العجز عن المعرفـة يحق«: کندست که از زبان شبلی نقل میا قولی

. کنـد نپـذیرد  ات مربوط به معرفت را که طرح مییست که او هیچ یک از نظرا بدین ترتیب طبیعی
ت خود خداوند نتوانـد بـود،   جز به عنای االله اگر به واقع ممکن باشد، معرفة ،ویريباري از نظر هج

افمن شـرح االله  «هجویري براي این رأي از آیاتی همچون . که گمراهی نیز به دست اوستهمچنان 
وي . 7جویـد سود می) 7/ بقره(» ختم االله علی قلوبهم و علی سمعهم«و ) 22/ زمر(» صدره للاسلام
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  :نویسدیبه صراحت م
جز خداوند نیست تعالى اللهّ عن جمیع مـا یقـول   ه به حقیقت بدانک راهنماى و دلگشاء بنده ب«

تـر نباشـد کـه خداونـد      الظالمون و وجود عقل و دلایل را امکان هدایت نباشد و دلیل ازین واضـح 
ردنـد و چـون   گآیند بدان کفر خود بازر کفّار باز دنیا گا  .و لَو ردوا لَعادوا لما نُهوا عنهْ :تعالى فرمود

 .فت عرفت اللهّ باللهّ و عرفت ما دون اللهّ بنور اللهّگامیر المؤمنین على رض را بپرسیدند از معرفت 
پـس خداونـد تعـالى تـن را      .نور او شناختمه خداوند را عزّ و جلّ بدو شناختم و جز خداوند را ب

انى آن به خود کرد پـس  گل را بیافرید و حوالت زندجان کرد و ده انى آن بگبیافرید و حوالت زند
أَ و   :فتگمحال باشد که دل را زنده کند چنانک  ،را قدرت زنده کردن تن نباشد و آیت چون عقل

ناهییتاً فَأَحینْ کانَ م393: 1385هجویري، (»حوالت حیات جمله به خود کرد  ،م(.  
عقـل و سـبب و اختیـار و کسـب در شـناخت       هجویري بـراي  ،کنیمطور که مشاهده می همان

خداوند را  رود که امکان هر گونه شناختیوي حتی گاه تا آنجا پیش م. خداوند نقشی قائل نیست
خداوند اساساً جنس نیست تا بخواهـد  . که جنس بشر با خداوند متفاوت است داند از آنمنتفی می

االله  معرفـة بـراي رأي شخصـی او در بـاب     تـوان با توجه به این مطلب آیا مـی . با ما سنجیده شود
  هایی کلامی در نظر گرفت؟  ریشه

اتی یافت کـه بـا   یاو نظر توان در میان آرايبی شک می. بود پاسخ به این پرسش چندان ساده نخواهد
دهد همان است که اشـاعره  تفسیري که از برخی آیات قرآن ارائه می. ها مشابه باشداعتقادات برخی فرقه

اي از اهل هر نحله. اي کلامی گنجاندتوان او را به تمامی در سلک فرقهاما چون نیک بنگریم نمی دگفتنمی
اما هجویري  وند نقشی هر چند اندك قائل بودندکلام به هر حال براي عقل و استدلال در راه شناخت خدا

هایی انـدك همچـون   گروه شاید تنها. دیدندمفتی عقل را در این مسئله لایعقل می ،و بسیاري از صوفیان
ي هجـویري و  بتوانند از این جهت بـه آرا  9و پیروانشان یا اهل تعطیل یا تا حدودي اشاعره 8سوفسطاییان

  .    کندهایی از این دست مرزبندي میبینیم که خود هجویري با فرقهاما باز می صوفیان نزدیک شوند
  
  نتیجه
اتی ابـراز  ی ـن در ایـن بـاب نظر  ای است که هم متکلمّهاي اساسی در تفکر اسلاماالله از بحث معرفة
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بن عثمان هجویري در کتاب کشف المحجـوب پـنج   علی . ند و هم اصحاب حدیث و صوفیهاکرده

متکلمان  يمربوط به آرا از این پنج راي، چهار راي مستقیماً. کندراي درباره معرفت به خدا ذکر می
معرفـت بـه   «یک راي یعنی . ر راي را مشخص کنیماست که ما تلاش کردیم منابع کلامی این چها

مـا از خـلال   . استهاي صوفیه مربوط به برخی گروه ،اي صوفیانه داردکه صبغه» حق الهامی است
شرح مواقف توانستیم این احتمال را مطرح کنـیم کـه ایـن     و تبصرة الادلةدو متن کلامی مهم یعنی 

به پیش از اسلام باز » الهام«هر چند سابقه واژه  .راي اخیر از جانب برخی صوفیان مطرح شده است
  . گردد اما با ورود به گفتمان تصوف رنگی عرفانی به خود گرفته استمی

وي براي عقـل  . داردکند و راي خاص خود را ابراز میباري، هجویري تمامی این آراء را رد می
امـري از   االله را صـرفاً  معرفـة و  گیردو اختیار آدمی در راه شناخت خداوند هیچ نقشی در نظر نمی

کنـد تـا بـا طـرح ایـن دیـدگاه بـا        وي تـلاش مـی  . دانـد جانب خداوند و به صورت یک طرفه می
  .استقلال خود را در این باب نشان دهد کند وهاي دیگر مرزبندي  دیدگاه

             
  ها نوشت پی
ان فرو در کتـاب ژانـر، تعریـف ایـن     ج. نزد فوکو است Discourseگفتمان در این جا برابر اصطلاح  -1

هـا  عاداتی که به صورتی نظام یافته، به موضـوعاتی کـه دربـارة آن   «: کنداصطلاح را به نقل از فوکو بیان می
  ).Frow, 2007: 17(» دهندگویند شکل میسخن می

نگـذار کـلام   گذار مباحث کلامی معتزلـه بـدانیم و ابوالحسـن اشـعري را بنیا    بن عطا را بنیان اگر واصل -2
بگذریم از این که قاضی عبدالجبار معتزلـی نخسـتین طبقـه از    . اشعري، معتزله بر اشاعره مقدم خواهند بود

  .9: 1960ابن مرتضی، : نک. کندطبقات معتزله را با خلفاء اربعه آغاز می
طالب را بدین  بیاسناد معتزله به علی بن ا ،و الامل است ةيالمنابن مرتضی در این کتاب که بخشی از کتاب 

 شـاهراً  سند المعتزله لمذهبهم اوضح من الفلق اذ یتصل الی واصل و عمرو اتصالا ظاهراً«: شرح آورده است
بن محمـد و محمـد هـو الـذي ربـی       عبدااللهطالب و ابنه ابی هاشم  و هما اخذا عن محمد بن علی بن ابی

طالب علیهم السلام عن رسول االله  لی بن ابیواصلا و علَمه حتی تخرَج و استحکم، و محمد اخذ عن ابیه ع
  ).  7: 1960ابن مرتضی، ) (3/ نجم(» "و ما ینطق عن الهوي"صلَی الَله علیه و آله و سلَم، 

اي از واصل کند از مناظرة جهم با سمنیه که در آن ماجرا جهم با نوشتن نامهابن مرتضی حکایتی نقل می -3
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  .1386پاینز، : ، نکبیشتر  براي توضیح. خواهدابن عطا کمک می
چنـین  » النظـر و الاسـتدلال ام لا؟   واجبةاالله تعالی، هل هی  معرفةفی «امام الحرمیـن در فصلی با عنوان  -4

انـه لا  : ثم الذي اتفق علیه اهل الحـق . النظر و الاستدلال المودیان الی معرفی االله سبحانه واجبان«: نویسدمی
العقـل   ةيبقض ـف عقلا و مدارك موجبات تکلیف الشرائع و لا نتوصل یدرك وجوب واجب فی حکم التکلی

نـدرك بالعقـل قبـل    : و قالت المعتزلـه . الی درك واجب و لا حظر و لا مباح و لا ندب عةيالشرقبل استقرار 
ان  "التعـدیل و التجـویر  " فی صـدر  المسالة مستقصاةتقریر الشرائع وجوب الجمل من الاشیاء و ستاتی هذه 

  ).115: 1969، امام الحرمین( »شاءاالله
. حققـه نیبـرج  . الانتصـار ). 1957.(عبدالرحیم خیاط معتزلی : ، نکبراي فهرستی از اصول عقاید معتزله  -5

  .الکاثولیکیه المطبعة: بیروت
  .کنندبندي استفاده میباقلانی و امام الحرمین جوینی، از سران اشاعره، هر دو از این تقسیم ،براي مثال -6
 .عبـدالجبار معتزلـی  : گرید بـه بن) 7/ بقره(»ختم االله علی قلوبهم و سمعهم«راي شرحی یکسره متفاوت از آیه ب - 7
  .ةينيالثقافة الدمکتب : قاهره .وهبةحمد عبدالرحیم و توفیق علی ا تصحیح. المتشابه فی القرآن). 2009(
آنان را در بـاب   ياي از آراشمه» رباب الفق«اما هجویري در  ان اسلامی نبودندسوفسطاییان جزء متکلم -8

از ایـن اشـارة    ز سوفسطاییان یاد شده است بایـد اي مشابه در متون صوفیه که ابراي نمونه. آوردمعرفت می
  : یاد کرد مولانا در کتاب مثنوي

  )24 :1387مولوي، (  م ا در خیالاتش چو سوفسطایی         ام سوداییاز سبب سوزیش من               
فی استحسان الخوض فی علم الکلام به دفاع از علـم کـلام    رسالةابوالحسن اشعري در کتابش با عنوان  -9

همچنین باید اشاره کرد . دانیم که علم کلام سراسر تأمل و نظر در باب خدا و صفات اوستپردازد و میمی
، براي شرح بیشـتر . دانداجب مینظر و تأمل را دربارة خداوند و ،که جوینی هم در الشامل فی اصول الدین

  .2005بدوي، : نک
  

  منابع
 ـليموسـوعة النصـوص التأو   ،»ن معانی الفاظ القرآن الکـریم بیا«). 1390. (ابن عباس -1  ،ة المختـارة ي

  .امیرکبیر: تهران ،تصحیح منوچهر صدوقی سها
 ،دیوالـد والـزر  عنیت بتحقیقـه سـوزانا    ،طبقات المعتزله). 1960. (مرتضی، احمد بن یحییابن  -2
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 .دارالمکتبة الحياةمنشورات : لبنان

 ،ترجمۀ احسان موسوي خلخالی ،رویکرد عقلانی در تفسیر قرآن).  1387. (ابوزید، نصر حامد -3
 .نیلوفر: تهران

  .میرزا محسن کتابفروش: تهران ،ةيالفوائد المدن). 1321. (استرآبادي، ملا احمد امین -4
تحقیـق احمـد سـامی     ،الدینالشامل فی اصول ). 1969. (بن عبـداالله   امام الحرمین، عبدالملک -5

 .دارالمعارف :اسکندریه ،النشار

: قم ،یلیه حاشیتی السیالکوتی و الچلبی ،شرح المواقف). 1364. (، عضدالدین عبدالرحمنایجی -6
 .الشرّیف الرضّی

 .للملایین دارالعلم: بیروت ،مذاهب الاسلامیین ).2005. (بدوي، عبدالرّحمن -7

 .ةيالعلمدارالکتب : بیروت ،اصول الدین). 1981. (منصور عبدالقاهر بغدادي، ابو -8

: تهـران  ،ترجمـۀ فرشـته آهنگـري    ،نظریۀ جوهر فرد از دیدگاه مسلمین). 1386. (پاینز، شلومو -9
 .کلک سیمین

  .مخطوط ،مباحث میرزا مهدي اصفهانی). بی تا. (تولّایی، محمود -10
 :قـاهرة  ،حسـن السـندوبی   تحقیق ،البیبان و التبیین). 1926. (عثمان عمرو بن بحر ابوجاحظ،  -11

  .الکبري ةيجارتالمطبعة ال
 .شریف الرضی: قم ،شرح المواقف). 1370. (جرجانی، میر سید شریف -12

ن مرکز مطالعات و تحقیقات ادیا: قم ،تاریخ و عقاید ماتریدیه). 1386. (جلالی، سید لطف االله -13
 .و مذاهب

 .اسراء: تهران ،معرفت شناسی در قرآن). 1384. (جوادي آملی، عبداالله -14

 .امیرکبیر: تهران ،ارزش میراث صوفیه). 1378. (زرین کوب، عبدالحسین -15

 .ةيالنهضة العرب دار: بیروت ،فی علم الکلام). 1405. (محمود  ، احمدصبحی -16

: بیـروت  ،جی هوبن.جیتحقیق  ،موع فی المحیط بالتکلیفالمج). 1965. (معتزلی عبدالجبار  -17
 .ةيکيالمطبعة الکاثول
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: بـی جـا   ،تحقیق و تعلیق علی سامی نشـار  ،فرق و طبقات معتزله). 1972( .----------- -18
 .المطبوعة الجامعة دار

ة يالنهضة المصر: قاهره ،عبدالکریم عثمانتحقیق  ،خمسةشرح اصول ). 2009. ( ----------- -19
 .العامة للکتاب

 ،ترجمۀ ابوعلی حسن بـن احمـد عثمـانی    ،رساله قشیریه). 1381. (قشیري، عبدالکریم هوازن -20
 .علمی و فرهنگی: تهران ،بدیع الزمّان فروزانفر تصحیح

تصـحیح محمـد    ،شرح التعـرّف لمـذهب التصـوف   ). 1363. (بن محمد  مستملی، اسماعیل -21
 .اساطیر: تهران ،روشن

: تهـران  ،کـوب با مقدمۀ عبدالحسین زرین ،مثنوي معنوي). 1387. (محمد الدینجلال لوي،مو -22
  .اهورا

: آنکارا ،تحقیق و تعلیق حسین آتاي ،الادله تبصرة). 1990. (المعین میمون بن محمدنسفی، ابو -23
 .ةية الترکيللجمهورالشئون الدینیه  رئاسةنشریات 

 ،تصـحیح محمـود عابـدي    ،المحجـوب کشـف ). 1389. (ثمانهجویري، ابوالحسن علی بن ع -24
 .سروش: تهران

25- Frow, john. (2007). Genre. London: Routledge. 





  
  
  
  

 تأویلات نوحی از منظر ابن عربی بررسی و تحلیل
  

  حامد ناجی
  

  چکیده
در طی آثـار خـود همـواره بـا نگـاهی       ،بزرگ چهره برجسته عرفان اسلامی ،محیی الدین بن عربی

بـا نگرشـی    ،وي بر بنیاد آموزه هاي عرفان نظري خود. ژرف به آموزه هاي دینی توجه کرده است
در ایـن راسـتا سـعی نمـوده      آیات قرآن و احادیث نبوي همت گمارده و باطنی به تأویل و تحلیل

وي در اثـر  . از آموزه هاي دینی بنیان دستگاه فکري خود را مستحکم تر سازد قرائتی نواست که با 
بـه تأویـل آمـوزه هـاي دینـی       ،با تحلیل احوال بیست و هفت نبـی  ،فصوص الحکم ،جاودان خود

و به کشف اسرار نبوت هر نبی نائل آمده است؛ وي در طی این اثـر   موجود درباره هر نبی پرداخته
ولی پیچیدگی  ارائه کرده) ع(ماندگار تأویلات بسیار بدیعی درباره آیات وارده درباره حضرت نوح 

تا بدان جا کـه در   ،بیشتر شارحان وي را دچار سردرگمی کرده ،و آشفتگی عبارت او در این بخش
عملاً توجهی به یافته هـاي وي در ایـن بخـش نشـده      ،وي در آثار متأخرقرآنی  پی بازسازي آراي

فقط به آموزه تشبیه و تنزیه بسنده شـده   ،هایی که ذیل فص نوحی عرضه شده  است و در پژوهش
گفتار حاضر بر آن است که از سویی به بازسازي بی پرده و صـریح تـأویلات وي در آیـات     .است

  .تأویلی آن اشاره کند به وجوه ضعف کلامی واز سوي دیگر  و گماردنوحی همت 
  

  هاي کلیدي واژه
  .تشبیه ،تنزیه ،تأویل ،ابن عربی ،نوح

                                                
  اصفهاناستاديار فلسفه دانشگاه h.naji@ltr.ui.ac.ir        
 

 ۵/۵/۱۳۹۳: تاريخ پذيرش                                                                                            ٢١/٧/١٣٩٢: تاريخ وصول

  پژوهشي _ نشرية علمي 
  )گوهر گويا( هاي ادب عرفاني پژوهش

 ۱۲۹ -۱۴۴، ص ۱۳۹۳بهار و تابستان  ،۲۶پياپي  اول،شماره  هشتم،سال 
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  درآمد

مسألۀ نبوت یکی از پیچیده ترین آموزه هاي الهیاتی است که واکاوي جوانب مختلـف آن همـواره   
یی الدین بـن عربـی   مح. تأویلی نو از آن عرضه دارند متکلمان و عارفان را بر آن داشته که تفسیر و

انبیا را آشنایی بـا   تکلمان یکی از مقاصد رسالت تمامیبسان تمام م ،در پی عرضۀ بنیاد فکري خود
وي بـر ایـن   . متفاوت اسـت  دیگر متکلمانولی نوع نگاه وي در این مسأله با  داند میحضرت حق 

یـن رو تعلـیم برخـی    از ا ؛ستا در گرو خاستگاه فکري عصر آنهاباور است که چگونگی تعلیم انبی
انبیا به نوعی تنزیه صرف است و در برخی احکام تشبیه جریـان دارد و بـالاخره در نبـوت جـامع     

   .تنزیه در عین تشبیه جریان یافته است -محمد مصطفی -حضرت ختمی مرتبت 
کـه اولـین نبـوت مسـتقل بعـد از حضـرت آدم        )  ع(در نبوت حضرت نوح  ،منظر ابن عربی از
کتـاب   از این رو در یادکرد وي از حضـرت نـوح در   فکر تنزیهی صرف حاکم است؛جریان  ،است

فـی   حكمة سـبوحية فص «: کلمۀ نوحی به حکمت سبوحی اختصاص یافته است ،فصوص الحکم
  . ابن عربی به دنبال این اندیشه در صدد تأویل آیات الهیِ درباره حضرت نوح است. »كلمة نوحية

در بخش اول به  چگونگی تأویل ایـن آیـات از منظـر     ،شریف به ترتیب مصحف ،در این گفتار
پرسـش   ایـن به پاسخ  ،خواهیم پرداخت و سپس در بخش دوم عربی و قرائت شارحانش از آن ابن

  .یا خیر در طول تأویلاتش کامیاب بوده استهمت می گماریم که آیا وي 
  

  پیشینۀ پژوهش
، قیصـري  ،کاشـانی  جنـدي و  ن قونوي،وشارحان وي همچ ،پس از طرح تأویلات نوحی ابن عربی

رکن الدین شیرازي و عبدالرحمن جامی در صدد برآمدند که به تشیید و استحکام  ،خوارزمی کمال
گفتارهاي وي بپردازند ولی سوگمندانه هیچ یک به تبویب و تأمل و بررسـی عقلـی آن نپرداختنـد؛    

شـاید همـین    دستیاب وي پرداختند وبر ترتیب کتاب ابن عربی به شرح عبارات دشوار و دیر  آنان
  .استمانع از امعان نظر دوباره این شارحان در محتواي آن  شده  ،پیچیدگی در تأویلات وي

  روش پژوهش
کـه بـا    شددر آغاز با بهره از روش کتابخانه اي بر آن  ،نگارنده با توجه به دشواري کلام ابن عربی

تحریر و تفسیري استوار  ،حانش در تحلیل کلام ويشار يبا عنایت به آرا و ويبهره از اصل کلام 
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تقـدم و تـأخر آیـات     ،زیرا در کلام ابن عربی بر ترتیب مصحف شریف فراهم آورد را وياز کلام 
سپس به طرح چند اصل عقلی و کلامی پرداخـت تـا   نگارنده . مورد توجه قرار نگرفته استچندان 

  . این متفکر برجسته بپردازد بتواند از رهگذر این اصول به بررسی اندیشه هاي
  

  بازسازي تأویلات نوحی :بخش اول
 : گفت] نوح[ فراَراً إِلاَّ دعائی یزدِهم فلَمَ نهَاراً و لیَلاً قَومی دعوت إنِِّی رب قاَلَ : 5-6 /نوح. )1(

  .فزودنی گریزشان بر جز من دعوت و کردم دعوت روز و شب را خود قوم من ،پروردگارا
دعـوت شـبانه نـوحی از     ،دعوت نوح هم در شب و هم در روز صورت می گرفته است : 1-1

گـر  یو بـه د  .اسـت مظاهر اسم الباطن و غیب الهی است و دعوت روز وي از مظاهر اسم الظـاهر  
 ،ابـن عربـی  ( دعوت شبانه نوحی دعوت به تنزیه است و دعـوت روز او دعـوت بـه تشـبیه     ،تعبیر

 .) 514 -515 :1375 ،يو قیصر 71 :1370
دعـوت وي اسـت لـذا    ر مشعر بـر عـدم جمـع د    ،تعاقب دو امر شب و روز در دعوت نوحی :2- 1

دعوت نوحی جامع مقام تشبیه و تنزیه بر خلاف دعوت مصطفوي نیست زیرا مثلاً در دعوت مصطفوي 
چیزى مانند او نیست و اوسـت  ( ):11/يشور( ء و هو السمیع البْصیرُ لیَس کمَثلْه شیَ :آمده است) ص(

ظاهر آیه مقیـد تنزیـه    است؛ مقام تنزیه و تشبیه صورت گرفتهن در اینجا در یک آیه جمع میا .شنواى بینا
کـه در  یعنی مثل او چیزي نیست  است؛مفید مقام تشبیه » کمثله«در » کاف«است ولی اعتبار عدم زیادت 
 .) 176: 1368 ،خوارزمی کمال و 70 :1370 ،ابن عربی( اینجا مثل او ثابت شده است

از  ؛عدم مقام جمعیت در دعوت وي بوده است ،چنانچه گذشت ،سرّ فرار قوم نوح از وي :1-3
 ،جمع میان تنزیه و تشبیه می کـرد  در دعوت خودت حضرت ختمی مرتب ناین رو اگر نوح همچو

ح بـه صـراحت در سـوره    نو این تفاوت در دعوت. دعوت وي مورد قبول قوم وي قرار می گرفت
باز من به آنان اعلام نمـودم و  ): 9 / نوح( إنِِّی أَعلنَتْ لهَم و أَسررَت لهَم إِسراَراً ثمُ :نوح آمده است

 .)70 :1370 ،ابن عربی( پوشیده نیز به ایشان گفتم] و[در خلوت 

هم جعلُوا أصَابعِهم فی آذاَنهِـم و استغَشَْـوا ثیـابهم و    إنِِّی کلَُّما دعوتهُم لتغَْفرَ لَ و :7/ نوح). 2(
انگشتانشان  ،و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزى: أصَرُّوا و استکَبْرُوا استکبْاراً 

بیشـتر بـر   هـر چـه    کردند و رداى خویشتن بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هایشان گوش را در
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  .کبر خود افزودند

بـا  » لبیک قولی«نمی کردند و  را قبول به ظاهر دعوت نوح در مقام سمع قوم نوح اگرچه  :2-1
دعوت نوح جامه بر سر می کشیدند و رفتاري خاص انجام می دادند که  در برابروي نداشتند ولی 

 .) 128 :1425 ،جـامی  و 71 :1370 ،ابـن عربـی  (در مقابل دعوت نوح بـود  » لبیک فعلی« ،به واقع
  .خاستگاه این رفتار در واقع طلب مقام فنا در ذات آنها بود تا حکم حضرت حق آنها را افناء سازد

  :نددقوم نوح در مواجهه با دعوت حضرت نوح دو رفتار از خود نشان می دا :2-2
بـه  ) ع(ح انگشت در گوش خود فرو می کردند؛ گویی اینان می دانستند که اگر دعوت نـو  :الف

، در صدد نشنیدن دعوت بر تکبر خویش و با پافشاري انکار نوح بالذا  ،آنها رسد متحول می گردند
 .) 515 :1375 ،قیصري(نوحی بودند 

که وجود حضرت حق را با  گویی این گروه درصدد بودند ؛گروهی لباس بر سر می کشیدند :ب
جهت بود که از سر تکبر براي خود کمـال   پوشش صفات و افعال خود انکار کنند و این نیز از آن

  .قائل بودند
 و» سـتر « در لغت عرب بـه معنـی   که بهره گرفته» غفر«حضرت نوح از ماده  ،در صدر آیه :2-3

تا شاید به آستان  ستر و پوشش جدید براي قوم خود بود خواهانپوشانیدن است؛ لذا حضرت نوح 
  .)518 :1375 ،قیصري( ربوبی برگردند

 و * مـدراراً  علَـیکمُ  السـماء  یرْسلِ*  غَفَّاراً کاَنَ إنَِّه ربکمُ استغَْفرُوا فَقلُتْ :10-12/ نوح). 3(
ُکمددمالٍ یوبِأَم ینَ ونب لْ وعجی ُلکَم نَّاتج لْ وعجی ُاراً لکَمْآمـرزش  پروردگارتان از گفتم و:  أنَه 
 بـه  را شـما  و فرسـتد؛  پـى  در پى بارانِ آسمان از شما بر] تا. [است آمرزنده ارههمو او که بخواهید

  .آورد پدید شما براى نهرها و دهد قرار ها باغ برایتان و کند یارى ،پسران و اموال
ه فرو می فرستد تا به توحید آسمان بر آنان معارف عقلیه و الهی ،در صورت ایمان قوم نوح :3-1

  .) 293 :1359 ،شیرازىالدین  رکنو  71 : 1370 ،ابن عربی( رسند
اشاره به تجلیـات   ،مدد به اموال ،در این صورت ؛»ا یمیل بکم الیهم«ز اموال عبارت است ا :3-2

 :1370 ،ابن عربـی ( گرددفی الذات میسر  يمتوالیه و جذبات کامله جمالیه دارد تا به واسطه آن فنا
 ).519 :1375 ،و قیصري 182 :1368 ،خوارزمی ؛ کمال 71

لذا اگـر شخصـی خـود را مسـتغنی از مـدد       ؛در گرو تمایل انسان است ،بهره از مدد الهی :3-3
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 ،بنابر این دریافت فقر خویشتن و تمایل به رفع فقر ذاتـی . گاه مددي او را در نمی یابد هیچ ،یافت
 .شرط بهره از مدد الهی است

 نـوح :  خسَـاراً  إِلاَّ ولَـده  و مالُه یزدِه لمَ منْ اتَّبعوا و نیعصو إنَِّهم رب نُوح قاَلَ :21/نوح ).4(
 زیـان  بر جز فرزندش و مال که نمودند پیروى را کسى و کردند من نافرمانى آنان ،پروردگارا گفت
  .نیفزود وى

  :در این آیه
 فَمـا  باِلهْـدى  الضلاَلَةَ شتْرََواا الَّذینَ أُولئک« :است آیهاین  مصداق ،تبعیت از مال دیگران :4-1

تِبحر مُتهارجت ا وینَ کاَنوُا مَتدهخریدند هدایت] بهاى[ به  را گمراهى که کسانند همین): 16 /هبقر( »م، 
این گروه نه تنها تجارتشـان سـود    ؛نبودند یافته هدایت و نیاورد؛] بار به ى[ سود ستدشان و داد نتیجه در

د بلکه اصل مال و سرمایه خویش را از دست می دهند در این مقام سرمایه اصلی همان اسـتعداد  ده نمی
  .)520 :1375 ،و قیصري 71 :1370 ،ابن عربی( براي وصول به مدارج عالیه استذاتی 
در نتیجه اگر  ؛عبارت از نتیجه قیاس است که برگرفته از صغري و کبري عقلی است» ولد« :4-2

 در نخواهد یافـت جز خسران چیزي  ،صدد بهره از توشه عقلی خود و دیگران باشدکسی صرفاً در 
  .) 294 :1359 ،شیرازى الدین رکن و 521 :1375 ،قیصري(

 ،مگیریـد   کارسـازى  مـن  از غیـر ): 2/ اسراء( وکیلاً دونی منْ تتََّخذوُا ألاََّ :بنابر اشارات قرآنی :تکمله
 أنَفْقوُا و :که امت محمدي بنابر آیـه  ایه خویشتن می دانستند در حالیقوم نوح خود را مالک خود و سرم

 ،کـرده ] دیگـران [ جانشـین  ،آن] از اسـتفاده [ در را شما آنچه از و): 7/حدید( فیه مستخَلْفَینَ جعلکَمُ مما
مالـک و  «کـه  خود را خلیفه حضرت حق در انفاق می دانند لذا امت محمدي بر این باورنـد   ،کنید انفاق
که قوم نوح بـه   در حالی ،از حضرت حق است و مالکیت خود را استخلافی می بیند فقط و فقط» ملک

  .)314 :1423 ،و جندي 71 :1370 ،ابن عربی. (مالکیت استقلالی خویشتن قائل هستند
  .زدند بزرگ بس )نیرنگى( به مکري دست و: کبُاراً مکرْاً مکرَُوا و :22/نوح). 5(

  :وي بر این باور است که در دعوت نوح دو مکر متصور است ،بر فهم ابن عربی از این آیهبنا
  :مکر اول :5-1

لذا توجه به هـر شـیء بـه نـوعی توجـه بـه        ،نده اشیاء مظهري از اسماء حضرت حقهم :مقدمه



  ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۲۶، سال هشتم، شمارة اول، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۱۳۴

 
ستار یعنی خوا ؛انسان ها را دعوت به تنزیه می کنند ،حضرت حق است؛ انبیاء با وقوف به این معنا

با تعبیري  ،از این رو در منظر ابن عربی ؛آنند که انسان ها از تصور مظاهر به امر واحد توجه نمایند
در معرفت است که توجه انسان ها را از معرفتی بـه  » مکر«دعوت انبیاء به نوعی  ،نه چندان شایسته
  :به تعبیر شیخ شبستر. معرفتی باز دارند

ــت   ــت چیس ــه ب ــتی ک ــر بدانس ــلمان اگ   مس
  

  بدانستی که دیـن در بـت پرسـتی اسـت      
  

گویی قوم نوح بر سرّ این مقام واقـف بودنـد و بـا حضـرت نـوح مکـر        ،با توجه به مقدمه فوق
 ،و جـامی  300 -302 :1359 ،شیرازىالدین  رکن( او نرفتندعظیمی کردند و زیر بار دعوت تنزیهی 

1425: 131(.  
   :در آموزه هاي قرآنی آمده است :تکمله

موشرُُ یَینَ نحتَّقمنِ إلَِى الْمفدْاً الرَّحسـوى  به را پرهیزگاران که را روزى] کن یاد[ ):85/مریم( و 
  .کنیم مى محشور گروه گروه رحمان] خداى[

  .بخوانید را رحمان یا بخوانید را خدا« :بگو ):110/ اسراء( الرَّحمنَ ادعوا أَوِ اللَّه ادعوا قُلِ« :و
 خداى یا بهترند پراکنده خدایان آیا ):39/ یوسف( الْقهَار الْواحد اللَّه أَمِ خیَرٌ متَفرَِّقُونَ ابأرَب أَ :و
  ؟مقتدر یگانه
اسـت و غـرض از تعلـیم انبیـاء     » االله«جزئیه به اسم جـامع   يمآل تمام اسما ،این چند آیه بر بنا

  .حکم مستثنی نیست دعوت نوحی از این ،از این رو ؛وصول به این مقام است
  :مکر دوم :5-2
نَّ لاَ قاَلُوا وَتذَر ُتکَمهآل نَّ لاَ وَاً تذَردو اعاً لاَ ووس غُوثَ لاَ وی ـوقَ  وعی ـراً  وَو): 23/نـوح ( نس 

 نـه  و »یغُـوث « نـه  و »سـواع « نـه  و واگذارید را »ود« نه و مکنید رها را خود خدایان ،زنهار گفتند
»عر« نه و »وقیَرا »نس.  

از ایـن رو حضـرت نـوح     ؛قوم نوح به هیچ وجه خواهان دست کشیدن از پرستش بتان نبودنـد 
دقیقاً بر همین امر همت ورزید و به نوعی با آنها مکر در دعوت کرد تا آنان عمـلاً دسـت از بتـان    

اده وصول بـه  آممستحق مقام افناي حضرت حق شوند و با فناي جسمانی خویش و خود برندارند 
  .) 523 :1375 ،قیصري( مقامات عالیه شوند
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در معرفت قوم نوح گویی سرّ محبت حضرت حق با موجودات مورد غفلت قرار گرفتـه   :تکمله
که این امر به هیچ وجه مورد نظر انبیاء  است و توجه انحصاري به پاره اي از مظاهر صورت گرفته

سی است که در معرفت خویش امور ذیل را مورد توجـه  از این رو عالم باالله ک نیست؛و رسالتشان 
  :دهدقرار 
 .می داند که را می پرستد -1

 .می داند معبود را در چه صورتی می پرستد -2

 .که او معبود حقیقی است این حقیقت والاستمی داند در پس پرده جهان  -3

ي جزئیـه  از این رو عارف حقیقی بر این نکته خوش واقف است که بتـان مظهـري از مظـاهر اسـما    
امر  ،یئاین در حالی است که بت پرستان با پرستش صورتی جز .نیستندند که قابل پرستش حضرت حق

  .) 307 :1359 ،شیرازى الدین رکنو  72 : 1370 ،ابن عربی( خیالی خود را معبود حقیقی دانسته اند 
 بار. [اند کرده گمراه را بسیارى و:  ضلاََلاً لاَّإِ الظَّالمینَ تَزدِ لاَ و کثَیراً أضَلَُّوا قدَ و :24/ نوح). 6(

  . میفزاى ستمکاران گمراهى بر جز] خدایا
 ثُـم  :بـرد  از این آیه بهره مـی ابن عربی در این مقام . است» ظالم«فهم دقیق این آیه در گرو فهم 

 باِلخْیَراَت سابِقٌ منهْم و مقتْصَد منهْم و لنَفسْه مظاَل فَمنهْم عبادناَ منْ اصطَفیَناَ الَّذینَ الکْتاَب أَورثنْاَ
] را آنـان [ کـه  خـود  بنـدگان  آن به را کتاب این سپس): 32/فاطر( الکْبَیِرُ الْفضَْلُ هو ذلک اللَّه بإِذِنِْ

 و رو میانـه  ایشـان  از برخى و ستمکارند خود بر آنان از برخى پس دادیم؛ میراث به ،بودیم برگزیده
گوید  وي می. است بزرگ توفیق خود این و پیشگامند خدا فرمان به نیک کارهاى در آنان از برخى

دانسته شده اند که با ) ظالم بر خویشتن(» ظالم لنفسه«گروهی  ،در این آیه» عبادنا«در مقام شناسایی 
خدري در ذیل آیـه توجـه   حال اگر به حدیث ابوسعید  ؛این قید مدح آنان است ،توجه به سیاق آیه

هسـتند؛  » سابقان به خیرات«و » مقتصدان«برتر از » ظالم لنفسه«کنیم در آن آمده است که این گروه 
در صـفاتند و   يمقتصدان طالب فنا ،افعالند در يطالب فنا» سابقان به خیرات«از این رو باید گفت 

کاشانی شاید بتـوان در وصـف ایـن     به تعبیر .) 1375:526 ،قیصري(در ذاتند  يطالب فنا» ظالمان«
 :بسـنجید (اسـت  » رب زدنی تحیراً منک«گروه گفت اینان همان متحیرانی هستند که زبان حال آنها 

  .) 315 :1359 ،شیرازىالدین  رکن
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بهـره اي ویـژه از    ،ابن عربی گویی با توجه به تفسیر فوق بر این باور است کـه ظالمـان نـوحی   

  . معرفت الهی دارند
 بـه ] تـا [:  أنَصْاراً اللَّه دونِ منْ لهَم یجدِوا فلَمَ ناَراً فَأدُخلُوا أُغرِْقُوا خطَیئاَتهمِ مما :25/حنو). 7(

 خـدا  برابر در ،خود براى و شدند درآورده آتشى در] مرگ از پس[ و گشتند غرقه گناهانشان سبب
  .نیافتند یارانى
 :اشت که در این آیه یک پارادوکس بسیار ظریف وجود دارددر تأویل این آیه باید توجه د :7-1

. ورود در آب به ظـاهر بـا آتـش همخـوانی نـدارد      :و قوم نوح در آب غرق شدند و وارد آتش گردیدند
 .)73 :1370 ،ابن عربی(نیز وارد شده است  )6/ تکویر( »سجرتَ البْحِار إذِاَ و« آیه دقیقاً همین تعبیر در

توجه به پارادوکس فوق بر این باور است که قوم نوح از آن رو که در تشبیه غرقـه   ابن عربی با
از ایـن رو گـویی    ؛بودند به ناگاه در آتش تنزیه افتادند و دقیقاً همان آب تشبیه بر آنان آتش گشت

 ،و در حقیقـت  اسـت  شیرین و خوشگوار مشـتق شـده  » عذب«در این مقام از همان ماده » عذاب«
 و 69 :1370 ،شـی عبـدالرزاق کا  :بسـنجید ( آنها را به سـر منزلـت نجـات رسـانید    ح عذاب قوم نو

  .) 320 :1359 ،شیرازى الدین رکن
اولاً  ،با توجه بـه تأویـل قبـل    ؛به جز حضرت االله ناصري ندارند آنها در پایان آیه آمده است که :2- 7

ناصر قوم نوح است و ثانیاً هلاك قوم نوح چیـزي جـز یـاري     ،که مقام تنزیه صرف است» االله«حضرت 
  .)530 :1375  ،قیصري( ی همان نصرت الهی بر این قوم استقوم نوح نیست و گویی عذاب نوح

 ،پروردگـارا  گفت نوح و: دیاراً الکْاَفریِنَ منَ الْأرَضِ علَى تذَرَ لاَ رب نُوح قاَلَ و :26/نوح). 8(
  .مگذار زمین روى بر را کافران از کس هیچ
دعـا نمـوده اسـت؛    » رب«حضرت حق بـا صـفت    به درگاه ،)ع(در این آیه حضرت نوح  :8-1

در اندیشه عرفانی صفتی جامع است که در مرتبه ذات و صفات و افعال قابـل اعتبـار   » رب«صفت 
عبـد   ،گر تعبیـر یبیانگر استدعا از طریق وجه خاص است نه عام؛ به د ،تخاطب با این صفت. است

درخواست التفات به طور خاصی را دارد و حضرت » یارب«هنگام خواندن حضرت حق با وصف 
الـدین   رکـن (م خود و ثبوت تمکین در آنهـا بـود   مستدعی رفع تلوین از قو ،در این طلب) ع( نوح

  .) 323 :1359 ،شیرازى
قوم از وجه زمین  تاخود بود بر قوم ) ع(به ظاهر تنزیهی از جانب نوح  ،»علی الارض«قید  :8-2
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از این رو در واقع این درخواست رحمت بر قوم بـود نـه    ؛یعنی همان ملکوت روند ،به بطن زمین
 .)324 :1359 ،شیرازى الدین رکن و 533 :1375 ،قیصري( نهانفرین بر آ

ن همی .در این مقام باید توجه داشت که بطن زمین مادي می تواند ورود به عرصه ملکوت باشد
  :نهمچو. آمده است نیز دیگر از کتاب و سنت مواضعامر در 
 را شـما ] زمین[ این از ):55/طه( أُخرْىَ تاَرةً نخُرِْجکمُ منهْا و نعُیدکمُ فیها و خلََقنْاَکمُ منهْا :الف
  .آوریم مى بیرون آن از را شما دیگر بار و گردانیم بازمى را شما آن در ،ایم آفریده
اینجا بازگشت به حضرت حق از همین عرصه زمینی دانسته شده است که با توجه به جایگاه در 

  .واسطه اي بین عرصه مادي و تجرد محض است ،این محل اخراج ،حضرت حق
قبـر  : »القبر اول منزل من منازل الآخره و آخر منزل من منـازل الـدنیا  « :درباره قبر آمده است :ب

  .ستو آخرین منزل از منزل هاي دنیا رتاولین منزل از منزل هاي آخ
قبر باغی از باغ هاي بهشتی و یا گـودالی  : »من حفر النیران حفرةاو  الجنةض من ریا روضةالقبر «

  .از گودال هاي آتش است
  .قبر جایگاه عبور از دنیا و ورود به عرصه قیامت است ،در این دو حدیث

ه ما فـی السـماوات و مـا فـی     ل ،بطتم علی االلهلو دلیتم بحبل له« :در حدیث نبوي آمده است :ج
 ان ها و زمین استداراي آسم همو ،یدیزمین روید بر خدا فرود می آ اگر با طنابی به پایین: »الارض

  .) 324 -325 :1359  ،شیرازىالدین  رکن(
 زمـین  و هـا  انآسم نور خدا ):35 /نور( الْأرَضِ و السماوات نُور اللَّه :آیه که اطلاق خلاصه آن

  .هستورود به عرصه ملکوت از بطن زمین نیز  مفید، است
باقی نماند و بـه تعبیـر   ) دیاراً(طالب آن بود که بر وجه زمین هیچ کسی ) ع(حضرت نوح  :8-3
  .وي طالب آن بود که همه مستحق فناي الهی گردند و به مقام شامخ توحید رسند ،دقیق
 را آنـان  تو اگر که چرا: کَفَّاراً فاَجرِاً إِلاَّ یلدوا لاَ و عبادك یضلُّوا همتذَرَ إنِْ إنَِّک :27/نوح). 9(
  .نزایند ناسپاس پلیدکارِ جز و کنند مى گمراه را بندگانت ،گذارى باقى
  :قوم حضرت نوح از دو مطلب غافل بودند :9-1

 .از سر وحدت و اساس توحید :الف
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  .)201- 202 :1368 ،زمیخوارکمال ( از عبد بودن خود :ب

عباد حقیقی حضرت حق را از عبادت حقیقـی بازدارنـد و    ،در این صورت اگر این قوم بقا یابند
  .موجب حیرت خلایق شوند

در لغـت  » فـاجر « .آنها جز فاجر کافر نخواهند بـود  ،حضرت حق اگر این قوم را ابقاء کند :9-2
در لغت عرب بـه   نیز کافر .ده آنچه پنهان استاست؛ یعنی آشکار کنن »مظهر ما ستر«عرب به معنی 

  .) 74 :1370 ،ابن عربی( پوشاننده آنچه ظاهر است  است؛ یعنی »ساتر ما ظهر«معنی 
حضرت نوح درصدد بیان آن است که این قوم با افرادي که  ،در این آیه با بهره از دو صفت ضد

فرادي که باید سرّي به آنها گفت نیـز بـه   و با ا ،سرّي را از آنها پوشاند به عکس عمل می کنند باید
 .در نتیجه ناظر در آنها صرفاً به حیرت و ضلالت خواهد افتاد ؛عکس عمل خواهند کرد

 لاَ و الْمؤْمنَـات  و للْمـؤْمنینَ  و مؤْمناً بیتی دخَلَ لمنْ و لوالدي و لی اغْفرْ رب :28/ نوح). 10(
ِینَالظَّ تَزدماراً إِلاَّ الَمردان بر و درآید سرایم در که مؤمنى هر و مادرم و پدر و من بر ،پروردگارا: تب 

  .میفزاى ستمگران هلاکت بر جز و ببخشاى باایمان زنان و
خود و  بهبه دعاي  ،نوح هنگامی که از دعوت قوم خود مأیوس شد و به ظاهر بر آنها نفرین کرد

  :ر این دعا دو امر قابل ملاحظه استآشنایان همت گماشت که د
حقیقت من اطـلاع   به نوعی که خلق بر مقام و ،که مرا مستور دار یعنی آن» اغفر لی«بیان  :10-1

  .) 74  :1370 ،ابن عربی( من موجب حسد آنها گرددنیابند که اطلاع خلق بر مقام 
یعنـی آدم و حـواي    ،قیبیانگر پدر و مادر حقی) والديل(ر طلب مغفرت جهت پدر و ماد :10-2

در نتیجه درخواسـت مغفـرت بـراي     حوا نشانگر مقام عقل و طبیعت است؛اول است و این آدم و 
 .آنها به معنی استحاله حقیقت آنها به طوري است که لایق مقام ربوبی باشند نه مقام خلقی دنیوي

درآیند بلکه مـراد  ) ع(کسانی نیست که به ظاهر به خانه ظاهري نوح » دخل بیتی«مراد از  :10-3
در نتیجه  ؛به خانه قلب نوح درآمد و بهره اي از مقام و حقیقت نوحی برده است است که هر کس

کمـال  و  74 :1370 ،ابـن عربـی  ( توانند به سراي نوحی وارد گردنـد  نمی) مؤمناً(با ایمان  افراد جز
 .) 204 :1368 ،خوارزمی

نفوس مطمئنه اسـت؛ از ایـن رو   » المؤمنات«ظور از و من ،عقول مجرد» للمؤمنین«مراد از  :10-4
افرادي که صاحب همت عالیه هستند و به حقیقت ایمان رسیده اند مشمول دعـاي حضـرت نـوح    
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 .)537- 538 : 1375 ،قیصري( شوند  می)ع(

همان مستتران به پوشش حکمت هستند که از توجه وجه ربوبی به هـر  » ظالمان« ،در پایان آیه :5- 10
یا همان هلاکت را نمـوده کـه ایـن    » بارت«از این رو حضرت نوح براي آنها درخواست  ؛غافلند گونه اي

 .)74: 1370 ،عربی ابن(لقیت از آنها و وصول به مقام فنا براي آنان است هلاکت در واقع رفع حجاب خ

  
  تأملاتی بر تأویلات نوحی ابن عربی :دومبخش 
 از آن بـا  برخـورد  چگـونگی  و است باوران دین صلیا هاي دغدغه از یکی سمقد متن با مواجهه
 حـاکم  سمقد متن ظاهر که باورند این بر برخی .است بوده دین هر متکلمان گفتگوي مورد دیرباز

 .گردد می رد یا تأویل عقلی گزاره ،نقل با عقل تعارض مقام در رو این از و است عقلی گزاره هر بر
 فهـم  بر حاکم عقلی هایی گزاره یا گزاره ،مقدس متن به اعتقاد از قبل که باورند این بر دیگر برخی

 با مواجهه در رو این از ؛هستند ما فهم بر حاکم مقدس متن فهم پایان تا ها گزاره این که است دین
  .   بود نخواهد ها گزاره از اي پاره تأویل جز اي چاره متن فهم

 »بطـن « ةآمـوز  وجـود  آن و دارد وجود نیز ردیگ اي پدیده مقدس متون واکاوي در، میان این در
این رویکرد توسط اهل باطن در هر دین پـی گرفتـه    عمدتاً .است آن »ظهر« مقابل در مقدس کتاب

پدیـده تأویـل از    بنابر ایـن . محصول آن چیزي جز تأویل به معنی مصطلح نخواهد بود می شود و
آیا هـر   :ي یک سؤال اساسی باقی استمقام جاحال در این . سویی عقلی است و از سویی عرفانی

  تأویلی در متن مقدس جایز است؟
  :در پاسخ بدین سؤال سه معیار یقینی حاکم است

در گزاره عقلـی   تأویل عقلی نباید در تعارض با گزاره عقلی حاکم باشد؛ از این رو اگر مثلاً -1
که بیانگر جسم داشـتن  هر تأویلی  ،بدین نتیجه رسیدیم که حضرت عقل داراي جسم نیست ،حاکم

 .حضرت حق باشد مخدوش و غیر عقلانی دانسته می شود

از این رو هر گونه تعـارض   ؛همخوانی داشته باشد با هم مجموعه تأویلات متن مقدس باید -2
  .منطقی بین مجموعه تأویلی نشانۀ کاستی آن است

والا  ض منطقـی باشـد  ر مـتن مقـدس در تعـار   هر گونه تأویلی در متن مقدس نباید بـا ظـاه   -3
  .توان هر گونه استنباطی را به متن مقدس انتساب داد و مستفاد از آن دانست می
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گویی با معیار  ،به واسطه عدم اعتنا به حکمیت عقل ،اهل باطن و به روایتی همان عرفااز برخی 

در ایـن  . شـد  از این رو شاید بتوان مرزي بین تأویل عرفانی و تأویل عقلی قائل ؛همدل نیستنداول 
مقام توجه بدین نکته بایسته است که شیعیان از دیرباز قائل به تأویل در متون مقدس به معنی عقلی 

از  ؛در متن مقدس هستندبه معنی وجود بطن  بوده اند حال آن که تمامی عرفا قائل به تأویل عرفانی
  .موجود است دو قرائت این رو فاصله اي بس عمیق در این

با واکـاوي تـأویلات نـوحی ابـن عربـی بـا        ،ر این مقام به سه اصل فوق توجه کنیم حال اگر د
در  :ویلاتش تحت تأثیر قرار خواهد دادتأدر میزان کامیابی وي را  معضلاتی روبرو خواهیم شد که 

  .می پردازیم این مواردذیل به بخشی از 
فکـري هـر عصـر در ارائـۀ     صـد البتـه بلـوغ     وهدایت مردم اسـت   برايتمام انبیا  دعوت ).1(

  .هاي دینی هر دوره مؤثر خواهد بود آموزه
هم چنـان کـه بـه     ،داگر حقیقت نفس الامري در آموزة تنزیه و تشبیه جمع بین این دو مقام باش

پس تمام هم و غم انبیا وصول بـه ایـن مقـام     ،اقرار خود ابن عربی در دین محمدي دیده می شود
آن تأثیر خواهد داشت؛ پس در تعالیم تمام انبیا به نوعی این آموزه  است که البته شرایط عصري در

  .حاکم است و آموزه اي به عنوان تشبیه صرف یا تنزیه صرف مطرح نخواهد بود
ولـی بـه    ن مقام را در نبوت نوحی قائل اسـت همی ،1-1بر این اساس خود ابن عربی در تأویل 

در نبوت نوحی نادیده می گیرد که  ورة شوري، آن راس 11ظاهر آیه به واسطه  ،2-1ناگاه در تأویل 
غیـر همخـوان    1-1این امر از سویی با بنیاد عقلی نبوت ناسازگار است و از سویی با قبول تأویـل  

لازم به ذکر است که چگونگی عرضۀ مقام جمعی در تشبیه و تنزیه خود گفتاري دیگر است . است
  .)ارض با اصل اول و دومتع( ن را به گفتاري دیگر باید وانهادکه آ
علّت گریز قوم نوح از وي عدم جمع بین مقام تنزیه و تشبیه دانسـته شـده    ،3-1در تأویل  ).2(

  :که این امر دچار دو مشکل است
 ؛یا واسطه اي بیش در این عرضه نیستندنبتمامی متن نبوت از سوي حضرت حقّ است و ا :الف

 به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بـود ر اصل نبوت باشد که از این رو با این نگرش بایستی تعللّی د
  .)تعارض با اصل اول(

ت نـوحی هـم تنزیـه بـوده و هـم      در نبو است، گفته 1-1چنانچه خود ابن عربی در تأویل  :ب
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  .)تعارض با اصل دوم( دو تأویل با هم  ناهمخوان هستند از این رو این ؛تشبیه
وح مورد قبول قرار گرفته حال آن که لبیک قـولی آنهـا رد   لبیک فعلی قوم ن ،1-2در تأویل  ).3(

این معنا اگر چه از نظر هستی شناسی ممکن است مورد قبول قرار گیـرد ولـی از نظـر     .شده است
و لذا بایستی قوم نـوح را موحـد   فعلی از قولی صد چندان برتر است معرفت شناسی قدرت لبیک 

با تأویـل   ،2-2تأویل  بخش الف  ،از این اشکال بگذریمکه چنان نبود؛ اگر  آن حقیقی دانست حال
  .)تعارض با اصل اول و دوم( هان تحول نبودندناسازگار است زیرا قوم نوح خوا 1-1

از  ؛افعالی و صفاتی میسر نیسـت  يذاتی بدون وصول به فنا يوصول به فنا ،2-3 در تأویل). 4(
سیاق رشد قوم نوح  صورت گرفته است که باتأویل گویی جهشی در مراتب کمالی  این رو در این

  .)تعارض با اصل اول و دوم(همخوان نیست 
 گویی قوم نوح را داراي رشد عقلانـی بسـیاري مـی دانسـته کـه      ،1-5تأویل  ابن عربی در ).5(

در حالی کـه   ؛دعوت تنزیهی او را نپذیرفتند عملاً آنها در صدد مکر با نوح بر آمدند و معتقد است
بـا   ،26آیـه  خود حضرت نوح در سوره نوح  و ی این گروه را مستحق عذاب دانستهاله سیاق آیات

علـم و   ،در این صورت با صحت ایـن تأویـل   است؛ را شایسته نفرین دانسته، آنها علم به حال آنها
  .)تعارض با اصل اول و دوم و سوم( مت حضرت نوح خدشه دار خواهد شدعص
حـال آن   ،دیشی و سیاست ورزي انسانی در دعوت استمساوي با مصلحت ان 2-5تأویل ). 6(

که انبیا به هیچ وجه مصلحت اندیش به معنی رایج نیستند و همیشه سعی در اظهار حق دارند اگـر  
وصول به فنا امـري غیـر    بنابر این حکم به افناي قوم جهت.  چه بر خلاف سود ظاهري آنها باشد

  .)تعارض با اصل اول(ا نیز فرجامی مشابه دارد ریجی آنهافزون بر آن که مرگ تد ؛معقول است
سـیاق آیـات و   مخالف  ،ذاتی يبه طالبان فنا سورة نوح 24در آیه » ظالمان«تفسیر و تأویل ). 7(

  .)تعارض با اصل سوم ( وقوع عذاب بر آنهاست
ولی ارجاع آن بـه مـاده    است یاگر چه در اصل کلام تأویلی بس لطیف و دقیق 1-7تأویل  ).8(

هـاي   سـان عـذاب  عـذاب اخـروي ب   ،نا بایسته است زیرا اگر چه در حکم عقلی ،و گوارا» بعذ«
است  یاین در حال .تنعم بهشتی نیست این انسانی نیست و غرض از آن تکامل است ولی با وجود

 و بهشت و جهنم نخواهد بود و این فاصله اي بین تنعم و عذاب که با قبول تأویل ابن عربی عملاً
  .)دوم و سوم تعارض با اصل اول و( یات الهی در تنافی استبا سیاق آ
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کشـتی ظلـم   بـه  حضرت نوح در حق پیروان خود و سـوار شـوندگان    ،3-8با قبول تأویل  ).9(

تعارض با (رت حق کمتر از اهل عذاب شده است نموده است زیرا سرعت سیر آنها  به سوي حض
  .)اصل دوم

 ،بنابر اصل منطقـی در تقسـیم  . یان تقسیم در تنافی استبا اصول منطقی در ب 4-10 تأویل). 10(
عقول مجرد تأویـل کـرده و مؤمنـات را بـه     ابن عربی مؤمنان را به  .نگ باشندتمام اقسام همس باید

نـد و  نفـوس مطمئنـه در زمین   امـا حال آن که مؤمنین و مؤمنات همسنگ یکدیگرند  ؛نفوس مطمئنه
  .)ا اصل اولتعارض ب( هستند آسمانی عقول مجرد ذاتاً

فتنـد و در جـاي   جا ظالمـان در بلنـداي معر   یک ؛در تنافی است 6با تأویل  5-10یل تأو). 11(
  ).تعارض با اصل دوم( اوج جهالتدر  ،دیگر در همان سوره

  
  نتیجه

بـا   برخـورد تأویـل یکـی از پیامـدهاي عقلـی در      ،همچنان که در اصل مقاله بـدان اشـارت رفـت   
از این رو در هر گونـه تـأویلی بایسـته اسـت کـه پژوهشـگر بـه         ؛ستهاي دینی و شهودي ا گزاره
هـاي مسـلم کلامـی و عقلـی      در این راستا توجه به گـزاره  .هاي عقلی تأویل توجه ویژه نماید بنیان
اگـر پژوهشـگري بـه     ،افزون بر توجه به نکتـۀ قبـل  . ترین رکن در تأویل یک گزارة دینی است مهم

  .ها بایستۀ توجه است هماهنگی و انسجام عقلی این گزاره ،تأویل بیش از یک گزاره پرداخت
رسد کـه   با بازنگري مجموعه تأویلات نوحی ابن عربی چنین به نظر می ،بنا بر دو اصل یاد شده

از این رو بایـد گفـت تـأویلات ابـن     . این دو اصل به طور دقیق مورد توجه وي قرار نگرفته است
از همین رو نگارندة این سطور بر آن اسـت کـه بـا    . استی عربی نیازمند یک واکاوي مجدد عقلان

هاي مختلف دیگر کتاب ارزشمند فصوص الحکم بـه وجـوه قـدرت و ضـعف ایـن       بررسی بخش
صد البته بازسازي تمامی تأویلات قرآنی ابن عربـی بـر اسـاس تمـامی تالیفـاتش       .تأویلات بپردازد

اي از نقـدهاي وارد   توان به وجوه ضعف پـاره  کاري سترگ و بایستۀ پژوهشی است که از رهگذر آن می
  .هاي ابن عربی خواهد شد بر ابن عربی پاسخ گفت و همین امر دستمایۀ دفاعی عقلانی از آموزه
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  درمانی در مثنويهفت شیوة روان
  

  مائده شیري - اصفهانی نصرزهرا 
  

  چکیده
شود می یندي علمی و روشمند است که امروزه براي کمک به افرادي به کار گرفتهآدرمانی، فرروان

هاي گوناگونی وجود ها و روش شیوه. است که مشکلات روانی عملکرد زندگی آنان را مختل کرده
  - داد تا بتوانند بر مشکلات روحی توان گنجایش روانی افراد را افزایشبا استفاده از آن می دارد که

شناسی در آثـار   اندیشمندان حوزة روان. ببرند روانی خود فائق آیند و بیشتر از زندگی خویش لذت
بزرگ مـردي  اند؛ جالب اینجاست که درمانی بسیاري را ارائه کردههاي روانها و روشخود، نظریه

درمانی هاي روانها و روش و با روشی منحصر به فرد، بسیاري از شیوه ها پیش چون مولوي نیز قرن
 آنچـه مولـوي را از دیگـر روان   . مطرح و شناخته شدة امروزي را در مثنـوي بـه کـار بـرده اسـت     

ارهاي درمانی بـه  اي هنرمندانه و نامحسوس در ارائۀ راهکهانتخاب شیو سازد،درمانگران متمایز می
ابیات ارزشمند مثنوي علاوه بر محتواي عمیق معنوي و عرفانی و کارکردهاي متعدد  .مخاطب است

تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد و جایگزین مناسبی براي انـواع   درمانی نیز می دیگر از دیدگاه روان
ردرمانی و محتـواي اشـعار آن از   کلّیت مثنوي به عنوان اثر منظوم ادبی در شع. ها باشددرمانی روان

تواند بر مخاطب اثر بگذارد و او را در تنگناهاي زندگی به سوي آرامش هدایت زوایاي مختلف می

                                                
  نويسندة مسؤول(استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور( Zahra.nasr@es.isfpnu.ac.ir  
 سي دانشگاه پيام نوردانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فار mm58shiri@gmail.com  
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: درمـانی شـناخته شـده از جملـه    ضـمن بررسـی هفـت شـیوة روان     در این مقاله نگارندگان. نماید

هاي  درمانی و روش رؤیا، مذهبو ، تکنیک خواب )عشق درمانی(عارفانه  درمانیشعردرمانی، روان
هاي هـر یـک از    ها و نمونه درمانی در مثنوي، مصداق درمانی، طنزدرمانی و معناهفتگانۀ آن، واقعیت

  .اند ها را در این اثر ارزشمند ارائه داده این شیوه
  

  هاي کلیدي واژه
  .ها ها، مصداق شیوهدرمانی، مولوي، مثنوي، روان 

  
  مقدمه

رود، این در حالی اسـت کـه   مانی معمولاً همراه با مشاوره و در کنار آن به کار میدراصطلاح روان
درمانی به منظور کمک بـه بیمـاران روانـی بـه کـار      مشاوره در مورد افراد سالم کاربرد دارد و روان

تفاوت این دو از نظر کیفیت عملکرد و شیوة اجراست اما هدف غایی هر دو، ایجاد  ؛شودگرفته می
درمـانی بـه گنجـایش کـاري انسـان و      روان«: نویسدمیدکتر فرانکل . سالم براي افراد استی زندگ

هاست که دانشمندان علـم   سال .)25 :1372فرانکل،(» ظرفیت لذت بردن وي از زندگی توجه دارد
هاي متعددي در این  ها و روش درمانی پرداخته و نظریه ، با نگاهی ویژه به موضوع روانشناسی روان

بر ابعاد وجودي انسان و شناخت نسبتاً جامع وي کـه در اثـر    مولانااحاطۀ کلی . اندزمینه ارائه کرده
، ایـن پرسـش را در   ها و نمودهاي آن را مشـاهده کـرد   توان جلوه می منحصر به فردي چون مثنوي

توانـد  مـی  ،اسـت  شناسی سروده شده آیا مثنوي مولانا که بر پایۀ مبانی انسان کهکند  ذهن ایجاد می
گزینۀ مناسبی براي درمانگري مشکلات روحی باشد؟ اگر چنین است براي دستیابی به هدف مورد 

هاي  لایه ،هاي نهفته در این اثر را باید مورد توجه قرار داد؟ به عبارت دیگر یک از ویژگی نظر کدام
ار گیرد کدام اسـت؟ ایـن   درمانی مورد استفاده قر هاي روان تواند به عنوان شیوه پنهان مثنوي که می

هـا چـه    شوند؟ هر کـدام از ایـن شـیوه    درمانی امروز تحت چه عناوینی شناخته می ها در روان شیوه
  هایی در مثنوي دارند؟  ها و نمونه مصداق

هـا قبـل از    درمانی در اثر ارزشمند مثنوي گواه این است که قرنهاي روانها و نظریهیافتن شیوه
که مردي چون مولانا  بزرگ درمانی از سوي دانشمندان غربی، شناسی و روان انهاي انسانتشار نظریه
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روانی انسان سالم توجه خاص داشته و براي  -پروردة عرفان ناب اسلامی است به بعد روحی دست
  .اي به کار گرفته است تأمین آن راهکارهاي ارزنده

 
   پیشینۀ پژوهش

شناختی و ناسی در مثنوي و مثنوي پژوهی از دیدگاه روانش آثار مختلفی در زمینۀ بررسی ابعاد روان
آثـاري  . درمانی با اندیشۀ مولوي به رشتۀ تحریر درآمده اسـت هاي روانحتی تطبیق برخی از نظریه

» درمانی از مثنويهاي روانبرداشت« ، تالیف احمد کتابی؛»آنچه گفتم جملگی احوال توست«: چون
اثر محمدجعفر مصفا و مقالات متعددي که هر کـدام بـا   » پیر بلخ با« ؛زاده تألیف محمدصادق مؤمن

موضـوع   ،رویکردي خاص در این زمینه به رشتۀ تحریر درآمده است اما در هیچ یـک از ایـن آثـار   
  . مد نظر قرار نگرفته است در درمانی در مثنوي به طور خاصهاي متنوع و متعدد روانروش

  
   روش پژوهش

و  هـا  کتـاب با مراجعه به  .اسنادي بوده است و ايپژوهش، روش کتابخانهدر این  نگارندگانروش 
ها و  هاي آن تألیف شده، ابتدا تعریفی از انواع شیوه درمانی و شیوه مقالات متعددي که در زمینۀ روان

است، سـپس بـا استقصـاي کامـل در مثنـوي مولانـا،        شدهدرمانی به مخاطب ارائه  هاي روان روش
  .است شده ها در معرض مطالعۀ خوانندگان قرار داده هاي هر یک از این شیوه هها و نمون مصداق

  
  درمانی در مثنوي هاي روانشیوه

هاي روحی او را مورد توجـه  مولانا از جمله شاعرانی است که با شناخت کامل از انسان، نابسامانی
مثنـوي از جملـه منـابعی     کتاب .است هاي درمانی لازم را در کتاب مثنوي آوردهداده و نسخه قرار

کـار  گزیند و به کند، برمیهاي درمانی شاعر را دریافت میاست که مخاطب با مراجعه به آن، شیوه
چه موجـب اهمیـت بیشـتر ایـن موضـوع      آن. باشدکه احساس ناخوشایندي داشته برد، بدون آنمی
است که ...طنزدرمانی و ،مانیدرهاي درمانی چون مذهبمولوي در ارائۀ شیوه ةگردد، مهارت ویژ می

مولوي و «علامه محمدتقی جعفري در کتاب . است با زبانی ادبی و استعاري، به مخاطب ارائه شده
علمی مولانا از جمله بینش دقیق او در بیـان   و معرفت اندیشیهایی از ژرف، به نمونه»هابینی جهان
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روانی و راهکارهاي مقابله با آن اشـاره  هاي ، اصول و خواص عقده)ها کمپلکس(هاي روانی عقده

مثالی از دفتر اول مثنوي بر نظـر   وي با آوردن شاهد .)186-187: 1379جعفري، :ك.ر(کرده است 
   :زند خود مهر تأیید می

ــد   ــایش خل ــار در پ ــی را خ ــون کس   چ
  

  پــاي خــود را بــر ســر زانــو نهــد       
  

ــی  ــوزن هم ــر س ــرش  وز س ــد س   جوی
  

ــد   ــی ،ور نیاب ــرش   م ــب ت ــا ل ــد ب   کن
 ـواریــا شد چنـین دش ـار در پـخ     ابــ

  
ــود     ــون ب ــار در دل چ ــواب اوخ   ده ج

ــی      ــر خس ــدي ه ــر بدی ــار دل را گ   خ
  

  ؟را بـر کسـی   دست کـی بـودي غمـان     
    ــر دم ــه زی ــس ب ــد   ک ــاري نه ــر خ   خ

  
  جهـــدخـــر ندانـــد دفـــع آن، برمـــی  

ــم   ــار محکـ ــدبرجهـــد آن خـ ــر زنـ   تـ
  

ــد    ــاري برکنـ ــه خـ ــد کـ ــاقلی بایـ   عـ
  )150-1/155 :1380 ،ولويم(                    

دهد کـه بـه   با طرح حکایت شاه و کنیزك نشان می ،مولوي در اولین حکایت از دفتر اول مثنوي
درمانی عارفانۀ مولانا کـه اوج آن   روان«. درمانی، شگردها و فنون آن اعتقاد و آگاهی کامل دارد روان

ها، سـاختارها و   او از لایه ةگسترددر قصۀ شاه و کنیزك نمایان شده است، نشان از آگاهی ژرف و 
هـا و   اي مشکلات، نـاامنی  مولانا در شناخت ریشه. روح و روان انسان است ةدهلیزهاي در هم تنید

هاي ظـاهري عبـور کـرده و بـه منـابع اصـلی و عوامـل         ناملایمات روانی از علائم سطحی و نشانه
عین برخورداري از شناخت شهودي او در . هاي روح آدمی دست یافته است کاستمندي ةپدیدآورند

و معرفت الهامی از انسان، با مدد جستن از وقایع روزمره آن هم به شکل نمـادین، پـرده از اسـرار    
این حکمت مـوزون  . نگري آزاد سازد دارد تا طبیبان روح و تن را از ظاهربینی و معلول درون برمی

دهـد کـه علـت بیمـاري و      اندیش تذکر مـی  نظر و کوتههاي تنگ درمانگربه طبیبان ظاهرنگر و روان
در ....بلکه در منابع و عوامل تولیـد آن نهفتـه اسـت    تنها در علائم و منافذ خروج مشکلاختلال نه 

شناسی،  درمانی در ابعاد مختلف سبب هاي روان و کنیزك، ما با نافذترین و مؤثرترین شیوه قصۀ شاه
شناسی، آن هم با رویکرد فاعلی  شناسی، مخاطب شناسی، روش شناسی، زبان شناسی، موقعیت مشکل

  ).120و  127: 1383کریمی، (» شویمري فعال و خودبنیاد آشنا مینگ و به سبب درون
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  شعردرمانی -1

هـا  درمانی نامشخص است و تنها برخـی از ایـن روش  هاي روانامروزه تعداد واقعی انواع و روش
 تنی بر هنر بیانی یا خلاق شـامل هنردرمـانی، نمـایش   هاي مبانواع درمان. انددست آورده شهرت به

هـاي هنـري و   ها با استفاده از کیفیتاین نوع درمان. است.. .درمانی، شعردرمانی ودرمانی، موسیقی
هاي ارتباطی و تربیتی و درمـانی، بـه تقویـت سـلامت،     هاي عمدي در زمینهخلاقانه هنگام مداخله

هر کار هنري که بتواند میان  ،به عبارت دیگر .)146: 1388،امسونت: ك.ر(ند پردازارتباط و بیان می
یکی از این . باشدتواند اثر درمانی داشته تجربیات درونی و بیرونی فرد، ارتباطی به وجود آورد، می

شعردرمانی یک هنردرمانی خلّاق است که شـعر و دیگـر   «. هاي هنري مؤثر، شعردرمانی استشیوه
در . گیـرد ادبیات را براي رسیدن به اهداف درمانی و رشد شخصی به کار مـی  ةهاي برانگیزندشکل

کننده فرصتی متفاوت براي تعریـف هویـت خـود و نشـان     این شکل منحصر به فرد درمان، مراجعه
کننده، یک رابطۀ این خودافشایی توسط مراجعه. دادن خود به درمانگر با صداي درونی خودش دارد

چه توسط مـراجعین نوشـته    شعردرمانگران ادعا دارند که شعر،. کندویت میخوب با درمانگر را تق
تري از چه در درمان استفاده شود، نسبت به گفتگوهاي سنتی، توانایی ایجاد سطوح عمیق شده باشد

کند که ممکن اسـت بـه   هایی میشعر، افراد را قادر به بیان گفته. بینش هیجانی در مراجعین را دارد
پزشکی به رهبري روانشناس زیست گروهی از پژوهشگران.کنندرا بیان گري نتوانند آندی ةهیچ شیو

تم ایمنـی مـا در مبـارزه بـا     اند کـه آزادسـازي کلامـی بـه سیس ـ    نشان داده) 1988(آمریکایی، پنبیکر
شعردرمانی با بـالا بـردن عـزت نفـس،      .)10: 1389، همکارانمحمدي و (» کندها کمک می بیماري

هـاي روانـی   ود در شناخت و بیان احساسات و نیز خوداکتشافی و خوداظهاري، آشـفتگی ایجاد بهب
مولانـا  «. کنـد هـا و واقعیـات زنـدگی مـی    دریافت زیبایی ةزداید و روان آنان را آمادمخاطبان را می

آوري اي فراتـر از جمـع   فهـم گسـترده   ،هنرمندانـه  هاي ظریف شعري خود، با تکنیک است  توانسته
نبض کار در دست او بوده است  .ها ایجاد کند دادن به محتوا و مفاهیم مواج حکایتگوش ها و قصه

هـا و شـعر    کنـد و بـه قصـه    هـا بـازآفرینی مـی    ها را با تمام صـحنه  داستان ،و چون کارگردانی توانا
  ).12 :1382هاشمی، (» بخشد میاثر درمانی  ،خود ۀگراي جاودان تحلیل

  داشـت گــوش سـوي قصـه گفتـنش مـی    
  

  داشـت هـوش   سوي نبض و جستنش می  
  )1/160 :1380 ،مولوي(                           
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ها و نیز  یکی از اهداف شعردرمانی، به جریان درآوردن هیجانات سرکوب شده و آزادسازي تنش

: 1388تامسـون،  : ك.ر( ها و اطلاعـات جدیـد اسـت   کشف معانی جدید از طریق نظرات، بصیرت
شناسی آگاه و درمانگري توانا، شعر خویش را به اعماق روح خواننـده  ن روانمولوي همچو .)158

: نویسد پورنامداریان در این مورد می .سازددهد و ناخودآگاه ذهن او را مهیاي پذیرش می رسوخ می
پردازد بلکه با توجـه بـه مقتضـیات    درمانگري است که فقط یک بار به موضوعی نمیمولوي روان«

صحیح جلسات درمان، خواننده را جذب مفـاهیم درمـانی کـرده و     ةخواننده و با ادارفکري و نیاز 
در  .)156 :1383 ،پورنامـداریان (» کندناخودآگاه او را با خود به جلسات بعدي اشعارش دعوت می

درمـانگر در  «. مراجـع دارد  ،الگوسازي، تأثیر شگرفی بر مخاطب و به عبارت دیگـر  ةواقع این شیو
کند تا مراجع اعمـال و رفتـار   فتاردرمانی، مراجع را با الگوي رفتاري مناسبی مواجه میالگوسازي ر

این الگوها گاه  .)296 :1380آبادي و ناصري،  شفیع: ك.ر(» ورد نظر را از راه تقلید بیاموزدالگوي م
ی براي فردي خاص و گاه براي همۀ مخاطبان قابل استفاده است و خواننده با توجه بـه نیـاز روح ـ  

   :کند میخود آن را انتخاب 
ــه ایــن حکایــت نیســت هــین    سـت ایـن خـوش ببـین    نقد حال ما و تو    حــاش للّ

  )1/2900 :1380 ،مولوي(                       
تشـویق و تهیـیج و ایجـاد اعتمـاد در      ین الگوها در شعر یا داستان موجـب از دیدگاه آدلر، اثر ا   

مولانا این شیوه را بـه خـوبی در   « .)105 :1380 ،آبادي و ناصري شفیع:ك.ر( شودکننده میاستفاده 
اسـت،   داشـته هـایش   از زبان قهرمانان داستان اظهار نظرهایی که معمولاً. مثنوي به کار گرفته است

 و کند را توجیه، تبیین و تحلیل می جتماعی آدمیا -سازد که عملکردهاي روانی اصولی را نمایان می
» اسـت  ها بر بازسازي فرهنگی جامعه نظـر داشـته   ولانا در طرح اغلب حکایتنماید که م چنین می

اساس تجربیات کارشناسان علوم رفتـاري در  نکتۀ شایان ذکر این است که بر  .)61 :1385 ،عربیان(
چشمگیرتري نسـبت   تأثیر ،مستقیم و مضمر غیرهاي ، استفاده از روشتعلیم و آموزش و نیز درمان

آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است  گویدباره میپور در این وزین. یم داردهاي مستق به روش
تـر و   آموز دیگـران آسـان   تعلیم و تربیت از راه بیان قصه و ملاحظۀ احوال و سرگذشت عبرت«که 

 ةتا این که آدمی را به طور مستقیم مورد خطاب و اندرز قرار دهند یا دربـار  پذیردمؤثرتر انجام می
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از دیرباز بررسی و اثبات شـده  و این نکته در دانش روانشناسی نیز  نکوهش روا دارنداو ستایش یا 
مثنوي مولانا بـه عنـوان یـک اثـر شـعري      : گفتتوان در نهایت می .)13 :1375وزین پور، (» است

ی براي درمانی و نیز محمل اي براي روانتواند به عنوان وسیلهآموزنده، با طرح حکایات مختلف می
اي در مراجع ایجاد نماید و به عنـوان ابـزاري کارآمـد در    ارائۀ الگوهاي رفتاري مناسب، تأثیر ویژه

اي است که شخص مولانـا بـه آن احاطـه و آگـاهی کامـل      گیرد؛ این نکته درمانگر قراراختیار روان
   :ویدگ هاي منظوم مثنوي میداشته است به طوري که خود دربارة تأثیر درمانی داستان

  هــا شــود  بــازگو تــا قصــه درمــان   
  

  هـــا شـــود بـــازگو تـــا مـــرهم جـــان  
  ) 1/1363 :1380 ،مولوي(                        

  )درمانی عشق(درمانی عارفانه  روان -2
شناسی بالینی و درمانی، در قلمرو روانیا عشق )Psychotherapy(درمانی عرفانی اصطلاح روان

هاي متفاوتی است؛ آنچه در این گفتار بدان پرداخته  ها و برداشت ریفراهنمایی و مشاوره، داراي تع
درمانی  هاي شناسی آن با تأکید بر اندیشهبینی و انسانعرفانی و بنیادهاي جهاندرمانیروان ،شودمی

سـت و خـود درمـان    ا عشق و عرفانی که در کلام مولانا جاري. هاي مثنوي است مولانا در داستان
  :ر درداست و چارة ه

ــی  ــت مـ ــلام آن کلامـ ــد از کـ ــی    رهانـ ــقامت مـ ــقاموآن سـ ــد از سـ   جهانـ
  ســتا پــس ســقام عشــق جــان صــحت

  
  سـت ا حسـرت هـر راحـت    هـایش  رنج  

  )4593-6/4594 :1380 ،مولوي(                
 اسـت  وجـود  ةهدف اصلی عرفان، شناخت خود و یافتن نیروها، استعدادها و ابعاد پنهـان شـد   

گشـودن   .مایۀ خویشـتن واقعـی اسـت    که درون» خود«ج خودشکوفایی و تحقق براي رسیدن به او
پذیر است؛ زبان عرفان، زبان وجود است، زبانی که بـا اشـارت و    کتاب وجود با زبان وجود امکان

شناخت خود و خداي خویش دست  توان به رازگشایی رمز و راز درآمیخته است و از این طریق می
من عـرَف  «در واقع این مفهوم چیزي جز مصداق حدیث شریف  .)114: 1383،کریمی: ك.ر( یافت

این که عشـق را از  «. نیست و مولانا از این کارکرد عرفان به خوبی آگاه است» نفَسه، فقَدَ عرَف ربه
هاي ناشـی از آن   همان آغاز مثنوي دواي نخوت و ناموس انسان و معالج و درمانگر وي از بیماري
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ند، نشان آن است که نزد وي، رهایی از خودي که نخـوت و نـاموس تعبیـري از آن    خوااحوال می
  ).21 :1368 ،کوب زرین(» آیدتجربۀ عشق حاصل نمی است، بی

  هــر کــه را جامــه ز عشــقی چــاك شــد
  

  او ز حــرص و جملــه عیبــی پــاك شــد  
  سـوداي مـا  شاد بـاش اي عشـق خـوش     

  
  هـــاي مـــااي طبیـــب جملـــه علـّــت  

ــوت و   ــا  اي دواي نخــ ــاموس مــ   نــ
  

ــا    ــالینوس مـ ــون و جـ ــو افلاطـ   اي تـ
    

  )22-1/25 :1380 ،مولوي(                   
  

که گفتیم هدف عرفان، شناخت خود و رساندن سالک به خودشکوفایی انسانی و با توجه به این 
خصوص مثنوي، هدفی جز ایجـاد ایـن   ه که مولانا در تمام آثار خود بالهی است و با توجه به این 

 ـدر کل آثـار مولانـا   : گفت توانودشکوفایی و بالندگی معنوي در مخاطب ندارد، میخ ویـژه در  ه ب
درمانی عارفانه، حضوري ملموس و مؤثر دارد و اساساً زیربناي سرایش مثنوي مثنوي، کارکرد روان

  .و خط سیر آن، در راستاي محقق شدن این هدف بوده است
  

 درمانیدر روانتکنیک استفاده از خواب و رؤیا  -3

بیند و معمولاً بدون ارتبـاط و نظـم    هاي ذهنی و حسی است که شخص در خواب میرؤیا صورت
از نظر فروید، رؤیا آیینۀ ضمیر ناهشـیار انسـان اسـت و معمـولاً بـراي      . آید منطقی به دنبال هم می

ن محتـواي  تداوم چشمگیري میا«. رود کاهش اضطراب و پردازش نیازهاي سرکوب شده به کار می
ها و علایـق رؤیـابین را قابـل    رؤیاها و زندگی اوقات بیداري فرد وجود دارد، به طوري که دغدغه

در بسـیاري   .)225: 1385اسمیت، (» ا مؤید آنند که رؤیا واجد معناستهکند؛ این یافتهبینی می پیش
در نماد  ،براي فرداهاي قدیمی و اشعار عرفانی، خواب و رؤیا و مژده دادن خبري خوش از داستان

ها و  جویی دردها و بیماري همتا براي چاره اي بی آمدن حکیم و مرشدي از راه و انتظار ورود غریبه
شود که همه نمادي از وقوع اعجازگونۀ  ها و شکستن دیوارها و حصارها نمایان می بست بازکردن بن

هـاي  ز ایـن شـیوه کـه در روش   مولـوي ا  .بالنده بـوده اسـت   زاینده و حکمتخیر و نیکی، برکت 
درمانی جایگاهی خاص دارد، غافل نبوده و در موارد متعدد از جمله داستان پادشـاه و کنیـزك    روان

  :بدان اشاره کرده است



  ۱۵۳/     هفت شيوه روان درماني در مثنوي                                                                               
  

ــوابش در   ــه خـ ــان گریـ ــوددر میـ   ربـ
  

  دیــد در خــواب او کــه پیــري رو نمــود  
  گفــت اي شــه مــژده حاجاتــت رواســت  

  
ــت       ــردا ز ماس ــدت ف ــی آی ــر غریب   گ

  )62-1/63 :1380 ،مولوي(                       
دهـد و حلّـال مشـکل    خـویش را نشـان مـی    ةالعاد در حکایت پیر چنگی هم خواب تأثیر خارق

  :گردد می
  سر نهاد و خـواب بـردش، خـواب دیـد    

  
ــنید    ــانش ش ــدا ج ــق ن ــدش از ح   ...کآم

ــر      ــاي عم ــر را ک ــر عم ــد م ــگ آم   بان
  

  بنــــدة مــــا را ز حاجــــت بــــازخر  
  )2106و  1/2162 :1380 ،مولوي(              

شـدن   مولوي با نگـاه روانشناسـانۀ خـویش، خـواب را گسـترة آزادي روح و عرصـۀ برطـرف       
   :گویدداند و میهاي زندگی روزمره میمشکلات و مزاحمت

  یـا کــه کفــش تنــگ پوشــی اي غــوي ...
  

ــی    ــی مـــ ــان فراخـــ   رويدر بیابـــ
ــیِ بیابـــان تنـــگ گشـــت        آن فراخـ

  
  ن آمـد آن صـحرا و دشـت   بر تـو زنـدا    

  )3548-3/3549 :1380 ،مولوي(                
  :گرددهاي  دنیایی است که با خواب از انسان دور میدر این ابیات کفش، نماد سختی

  خواب تو آن کفش بیـرون کـردن اسـت   
  

ــت     ــن اس ــت آزاد از ت ــانی جان ــه زم   ک
  ) 3/3552 :1380 ،مولوي(                       
 درمانی مذهب -4  

درمانی دین .هاي روانی مؤثر است درمان بیمارياند که دین در  امروزه بسیاري از متخصصان دریافته
تکیه بر دستورات مذهبی و استمداد . استهاي روانی شناخته شده  هاي درمان بیماري یکی از شاخه

ی آن از دیربـاز بـه   هایی است که اثربخشاز قرآن کریم در تسکین و درمان مشکلات روانی از شیوه
هاي مختلف تجربی نیـز بـر نقـش مـؤثر تفکـر دینـی در زنـدگی         تجربه اثبات شده است و آزمون

مدارانه و تفکر دینـی خـود را   شناسیِ دینعارف واصلی چون مولانا، روان. گذارد ها صحه می انسان
. نمون ساخته استجاي مثنوي ارائه داده و از این طریق فطرت انسان را به سوي کمال ره در جاي
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در واقع انسان در اعتلا . شناسیِ با حق بودن استشناسی مولوي نوعی روانتوان گفت که روانمی«

بخشیدن به روان و روح خود باید به حق و محور هستی نزدیک شود تا جایی که همجوار او شده 
ولـوي بـا چنـین    م .)144: 1391شـریعت بـاقري،   (» او دریافت و خلایق را سیراب کند و از فیض

مندي از تفکر دینی همراه با تجربیات روانشناسانه، اتصال به دریاي بیکران زمینۀ فکري و با بهره پس
کننـده و   پـذیري انسـان در برابـر عوامـل تضـعیف      الهی را عامل تقویت قواي روحی و مانع تسـلیم 

  : کندشکننده معرفی می
ــق     ــور ح ــبش ن ــد طبی ــر باش ــک گ   لی

  
ــب    ــري و ت ــت از پی ــان و دقنیس   ، نقص

  ) 5/974 :1380 ،مولوي(                          
چنان تسلط و مهـارتی،   د و مولانا با آنروجزء لاینفک مثنوي به شمار می درحقیقت مبانی دینی  

کند و تفکرات مذهبی را در اعماق دل و جان او مدارانه را به مخاطب القاء میهاي ناب دیناندیشه
جوید و با دریافت آن گویی به آرامشی اننده با اطمینان و اعتماد از آن بهره میدهد که خورسوخ می

کوشد تا بیماران رنجور هاست و میواقع این خود مولاناست که طبیب قلبدر . یابدژرف دست می
هاي روحی را درمان کند و نور حق را بر اعماق تاریک از دردهاي اخلاقی، رذایل نفسانی و بیماري

درمانی خـود  مذهب. هاي ایشان را تجلیگاه نور معرفت و حقیقت نمایدجان آنان بتاباند و دلدل و 
  :هاي متنوعی دارد که با اشاره به هر کدام مصادیقی از آن در مثنوي ارائه خواهد شدشیوه
 درمان از طریق ذکر و یاد خدا  -1 -4

  .)28: رعد(» هاست بخش دل ه تنها یاد خدا آرامآگاه شوید ک» «الاَ بذِکرِ االلهِ تَطمئنُ القُلُوب« 
  ).152: بقره(» تا شما را یاد کنم پس مرا یاد کنید» «فَاذکرُُونی اَذکرُکُم«

ها را جلا  هاي روحی، ذکر و یاد خداست زیرا ذکر، قلب هاي درمان بیماري یکی از بهترین روش
   :آورد وجود می  درونی را در فرد به زداید و احساس امنیت ها را میها و نگرانیبخشد، ترس می

  االله شـــاه مـــا دســـتور داد   اُذکـُــرو
  

  انـــدر آتـــش دیـــد مـــا را نـــور داد   
  )2/1717: 1380 ،مولوي(                         

ذکر و یاد خداوند، ترس را به امنیت، دشمنی را به محبـت و اضـطراب را بـه     ،به عبارت دیگر 
  :کندآرامش تبدیل می
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  سـت چـون پـاکی رسـید    ا ذکر حق پاك
  

  رخـــت بربنـــدد، بـــرون آیـــد پلیـــد   
  )3/186: 1380 ،مولوي(                           

بـا ایـن روش    ،هاي روانـی دارنـد   هایی براي ابتلا به بیماري گفتنی است حتی کسانی که زمینه« 
مولـوي   .)118 :1391 ،فردوسی و قاسم زاده(» هاي محیطی حفظ نمایند را از آسیبتوانند خود  می

با آگاهی کامل از تأثیر شگرف ذکر و یاد خدا در درمان اختلالات روحـی و روانـی، ذکـر حـق را     
هـاي فکـري ناشـی از امـراض و اخـتلالات روحـی       عامل نجات شخص از افکار باطل و وسواس

  :گوید داند و می می
ــان     ــن زم ــور ای ــق و زنب ــر ح   آب ذک

  
ــلان     ــه وآن فـ ــاد آن فلانـ ــت یـ   هسـ

  ب ذکــر و صــبر کــن  دم بخــور در آ  
  

ــن      ــواس که ــر و وس ــی از فک ــا ره   ت
  )437-4/438 :1380 ،مولوي(                  

 درمان از طریق خواندن قرآن -2 -4

نماییم  و نازل می» «یزید الظالمینَ الّا خسَاراً و نُنزَِّلُ منَ القرُآنِ ما هو شفاء و رحمه للمؤمنینَ و لا«
افزاید سـتمکاران را   که شفاي دل و موجب رحمت الهی براي مؤمنین است و نمی در قرآن آنچه را

  .)82: بنی اسرائیل(»  جز زیان
کند و فضایل  ها و انحرافات پاك میقرآن کریم به سبب این که شفاست، روان آدمی را از مرض«

ن بـاز  نماید و به سبب رحمت بـودنش، صـحت و اسـتقامت را بـدا     را در صفحۀ دل جایگزین می
 ،فردوسی و قاسم زاده(» گرددپس قرآن براي  انسان هم شفا و هم رحمت محسوب می. گرداند می

هاي مختلف درمانی که امروزه با آزمایشمولانا با آگاهی کامل از این طریق ویژة روان .)118 :1391
  : گویدتجربی، صحت و تأثیر آن به اثبات رسیده است، می

ــون ــ چ ــق بگری  هک ــرآن ح ــیدر ق   خت
  

ــی     ــا آمیختــــ ــا روان انبیــــ   بــــ
ــال     ــرآن حـ ــت قـ ــا  هسـ ــاي انبیـ   هـ

  
  ماهیــــان بحــــر پــــاك کبریــــا     

ــه    ــوانی و نـ ــذیر ور بخـ ــرآن پـ   اي قـ
  

ــر     ــده گیــ ــا را دیــ ــا و اولیــ   انبیــ
  ور پــذیرایی چــو برخــوانی قصـــص     

  
  مــرغ جانــت تنــگ آیــد در قفــص      
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ــت   ــدانی اس ــدر قفــص زن ــو ان ــرغ ک   م

  
ــی   ــت  م ــادانی اس ــتن از ن ــد رس   نجوی

ــا روح   ــص ه ــز قف ــته  یی ک ــا رس ــده   ان
  

  انــــدانبیــــاي رهبــــر شایســــته    
  از بـــرون آوازشـــان آیـــد ز دیـــن     

  
ــ   ــنو کــه ره رســتن ت ــنا را ای   ســت ای

  )1537-1/1543 :1380 ،مولوي(                
مولانا علاوه بر این که در موارد متعدد از تأثیر ویژة مؤانست با قرآن در تصفیۀ دل و تزکیۀ روح 

جاي مثنوي از آیات قـرآن بـه طـرق مختلـف ماننـد درج، حـلّ،        ست، در جاياو جان سخن گفته 
گیري مولانا از آیات قـرآن در  میزان بهره. اقتباس، تلمیح، تضمین، اشاره و تمثیل استفاده کرده است

بدیهی است که ایـن آیـات در هـر بـار     . اندمثنوي به حدي است که برخی آن را قرآن عجم نامیده
گام به سـوي  أثیر خود را در ذهن و ضمیر مخاطب ایجاد خواهدکرد و او را گام بهمطالعۀ مثنوي، ت
  . هاي نابهنجار و رسیدن به تعالی روحی و معنوي رهنمون خواهد شدرهایی از اندیشه

 درمان از طریق دعا کردن - 4-3

بـه  اي براي از بین بردن نقص و رسـیدن  علامه طباطبایی معتقد است قوانین دین فطري، وسیله«
 .)31: 1385،حسینی(» نمایندکدام یکی از نیازهاي حقیقی انسان را برآورده می باشند و هرکمال می

اي براي رفع نقایص یکی از این قوانین، دعا کردن است که خداوند آن را به انسان آموخته و وسیله
  :او قرار داده است

  سـت ایـن دعـا هـم بخشـش و تعلـیم تو     
  

  گرنه در گلخـن گلسـتان از چـه رسـت      
  )2451/ 2: 1380 ،مولوي(                       

مولوي دعا را عنایت حضرت حق نسبت به بندگان و آمـوزش خداونـد بـراي رفـع مشـکلات      
آموزد، هم توفیق دعا کـردن   ها میها می داند و معتقد است خداوند هم دعا کردن را به انسانانسان

هاي بندگان را اجابـت  بخشد و در نهایت هم اوست که دعاها را مستجاب و خواسته ها می را به آن
و اذا سـأَلَک  « :و نیـز )  60:غافر(» بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را» «اُدعونی اَستجَِب لکَُم«: کند می

من از دوري و نزدیکی مـن از  و چون بندگان » «عبادي عنّی فإَنِّی قرَیِب اُجیب دعوةَ الداعِ إذا دعان
» .تو پرسند بدانند که من به آنها نزدیک خواهم بود و هـر کـه مـرا خوانـد دعـاي او اجابـت کـنم       

  ):186:بقره(
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ــب  ــدرین اي محتَجـِ ــر انـ ــک بنگـ   !نیـ
  

ــتَجِب     ــر أسَ ــق ب ــت ح ــا را بس ــه دع   ک
  )2304/ 3: 1380 ،مولوي(                       

  :گوید داند و میه شدن آرزوها را با دعا میسر میمولانا تسکین دردها و برآورد
ــوافروش    ــودك حلـ ــد کـ ــا نگریـ   تـ

  
ــه جــوشبحــر رحمــت در نمــی     آیــد ب

ــم تو    ــل چش ــل، طف ــرادر طف ــتاي ب   س
  

ــت    ــوف زاري دان درس ــود موق ــام خ   ک
  )443-2/444: 1380 ،مولوي(                   

  :گویدو باز در جاي دیگر می
ــتم   ــد رحمـ ــانم بجوشـ ــون بگریـ   چـ

  
  آن خروشـــــنده بنوشـــــد نعمـــــتم  

  هاسـت رحمتم موقـوف آن خـوش گریـه     
  

  رحمت موج خاست چون گریست از بحر  
  )373و  375/ 2: 1380 ،مولوي(                 

شرط اجابت دعا این است که دعاکننده باید حقیقتاً و از اعماق درونش از خداوند بخواهد «البته 
بنابراین، با دعا کردن و قـرآن  . کند زبانی و ظاهري کفایت نمیو این، به آن معنی است که تنها بیان 

کریم  هایی که در قرآن گرفتن از روشفرد دعاکننده با الهام. گردد ها ایجاد می خواندن آرامش در دل
کند که در  او احساس می. تواند در برطرف نمودن حالات بیمارگونۀ خود کوشا باشدآمده است می

که مورد قضـاوت  کند، بدون این زادانه صحبت نماید و خطاهاي خود را بیانتواند آ محضر خدا می
مولانا معتقد است گاه تأخیر اجابت دعـا   .)119 :1391 ،فردوسی و قاسم زاده(» اخلاقی قرار بگیرد

به این علّت است که خداوند دوست دارد حال خوش دعاکننـده همچنـان برقـرار باشـد و سـبب      
  : ی گسیخته نگردداتصال او به ریسمان اله

ــاى ب ــد در دعــا   س ــه نال ــص ک   ا مخل
  

  ...تـــا رود دود خلوصـــش بـــر ســـما   
ــد زار    ــدا نالنـ ــا خـ   پـــس ملایـــک بـ

  
ــتجار     ــا وى مس ــر دع ــب ه ــاى مجی   ک

ــد   ــؤبنـ ــرّة مـ ــىمن تضـ ــد ع مـ   کنـ
  

 ـ او نمــى     جــز تــو مســتند  ه دانــد بـ
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ــى  ــان را مـ ــا بیگانگـ ــو عطـ ــى تـ   دهـ

  
ــتهى    ــر مشــ ــو دارد آرزو هــ   ...از تــ

  )4217-4221/ 6 :1380 ،مولوي(               

  :کلام الهی در پاسخ به ملائکۀ مقربّ این است که
ــن   ــوى م ــت س ــت آوردش ز غفل   حاج

  
ــن     ــوى م ــان در ک ــیدش موکش   آن کش

ــاجتش او وا رود     ــرآرم حــ ــر بــ   گــ
  

  هـــم در آن بازیچـــه مســـتغرق شـــود  
ــا مســتجار  گرچــه مــى   ــه جــان ی ــد ب   نال

  
  خســـته گـــو بـــزار شکســـته ســـینه دل  

  آیـــد مـــرا آواز او   خـــوش همـــى   
  

ــتن و آن راز او    ــدایا گفـــ   ...وآن خـــ
  )4223-4226/ 6 :1380 ،مولوي(               

  :کندو گاهی عدم استجابت دعاي بنده را، زیان نهفته در آن بیان می
ــد   ــردود ش ــا م ــآن دع ــق را ک ــکر ح   ش

  
ــد      ــود ش ــتم وآن س ــان پنداش ــن زی   م

  سـت و هــلاك ا بـس دعاهـا کـآن زیـان      
  

  شـــنود یـــزدان پـــاكنوز کـــرم مـــی  
  )139-140/ 2: 1380 ،مولوي(                   
چه بسیار شـود کـه چیـزي را    » «عسی أَن تکَرَهوا شَیئاً  و هو خَیرٌ لکَُم«که تلمیحی است به آیۀ   

 ).216:بقره(» ت خیر و صلاح شما در آن بوده استشما ناگوار شمارید ولی به حقیق
 دندرمان از طریق توبه کر -4 -4

انمَّا التَّوبه علی االلهِ للَّذینَ یعملونَ السّوء بجِهالهَ ثُم یتوبونَ مـن  «: فرماید خداوند در قرآن کریم می
پـذیرد کـه عمـل    خدا توبۀ آنهـایی را مـی  » «قرَیبٍ فَاُولئک یتُوب االلهُ علَیهِم و کانَ االلهُ علیماً حکیماً

که زشتی آن عمل دانستند به زودي توبه کننـد   دانی مرتکب شوند پس از آنناشایسته را از روي نا
خداوند  .)17: نساء(» لم دانا و به مصالح خلق آگاه استبخشد و خدا به امور عاپس خدا آنها را می

که انسان از روي ناآگاهی انجام داده و آرامش او را سلب کرده، در توبه و  را راه نجات از گناهانی
هاي ناخواسته را عاریتی خوانده و توبه را مولانا نیز بدي. به درگاه خویش قرار داده استبازگشت 

  : راه نجات از عاقبت شوم گناهان برشمرده است
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ــود    ــلی نب ــو اص ــد در ذات ت ــوي ب   خ
  

ــود       ــز جح ــد ج ــلی نیای ــد اص ــز ب   ک
ــه او    ــد کــ ــاریتی باشــ ــد عــ   آن بــ

  
ــه     ــرار و شـــود او توبـ   جـــوآرد اقـ

  اریـــه بــــود همچـــو آدم زلـّــتش ع    
  

ــود    ــه نمـ ــان توبـ ــدر زمـ ــرم انـ   لاجـ
ــود جــرم آن بلــیس هکــ چــون     اصــلی ب

  
ــیس      ــۀ نفـ ــب توبـ ــودش جانـ   ره نبـ

  ) 3412-4/3415 :1380 ،مولوي(               
اه شود که بیمار، نسبت به اعمال گذشتۀ خود احساس گن هاي روانی دیده می در بعضی از بیماري  

ستوجب مجازات و تنبیه کند که م گاهی نیز درون خود احساس می .ددان دارد و خود را خطاکار می
برخی هم بدون آن که واقعاً  مرتکب خطا گشته و کاري خـلاف شـرع و عـرف انجـام داده      .است

نگـرد و   به عنوان مثال فرد افسرده دائماًً به گذشتۀ خود می ند، شدیداً احساس گناهکاري دارند؛باش
داند و یا فرد مبتلا به وسواس به طور ناخودآگاه خـود را  را مقصر می در تفسیر وقایع گذشته، خود
نماید و با انجام کارهاي وسواسی و تکراري بـه نـوعی خـود را مبـرّا      آلوده و گناهکار احساس می

پذیرد،  بیماران دیگري نیز هستند که به سبب داشتن افکار و احساساتی که شرع آن را نمی. سازد می
که واقعاً اعمالی خلاف شـرع و    برند و نیز گروه دیگري از بیماران دیدي رنج میاز احساس گناه ش

در . انـد  و به اضطراب و نگرانی شدید دچار شده اند و از کردة خویش پشیمانند شدهعرف مرتکب 
چنین مواردي فرد باید با توسل به توبه و بازگشت به سوي خداوند، احساس تطهیر روانی کنـد و  

در  .)120 :1391 ،فردوسـی و قاسـم زاده  : ك.ر( اضـطراب، نگرانـی و گنـاه برهانـد     رّخود را از ش
ایجاد افکار ناخوشایند در فرد  سببآور گناهکاري که  نگرش مولوي تنها راه رهایی از احساس رنج

دهد، چیزي جز توبه و بازگشت بـه سـوي خداونـد    نژندي سوق می شود و او را به سوي روان می
  :نیست

  ردانـــه ســـر آور بـــه رهتوبـــه کـــن م
  

ــرَه      ــالٍ یـ ــل بِمثقـ ــن یعمـ ــه فَمـ   کـ
  )6/431 :1380 ،مولوي(                           

تر،  دهد و با ظرفیت روانی بالاتر و عزمی راسخ در این صورت است که نفس خود را صیقل می 
فردوسـی و  : ك.ر( نمایـد  دارد و خـود را درمـان مـی    مـی هاي مؤثرتري در جهت خودسازي بر گام

  :)120 :1391 ،زاده قاسم
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ــه    ــازم خانـ ــه بسـ ــویی از توبـ   ايگـ

  
  ايدر زمســــتان باشــــدم اســــتانه     

  )3/2893 :1380 ،مولوي(                         
ا بیانی زیبا به تصـویر  داستان توبۀ نصوح از مصادیق درمان از طریق توبه است که مولانا آن را ب

  ).2228-2325/ 5: 1380 ،مولوي: ك.ر( کشیده است
  درمان از طریق اضداد - 5 -4
نماید و مایل به اجـراي آن   در این نوع درمان، اشاره به این است که آنچه نفس انسان طلب می«

آسایی و طفره رفتن از زیر بار مسئولیت و به کار نگرفتن عقل باشد، خـود   است، چنانچه از نوع تن
اند در مواردي کـه انسـان دچـار     بنابراین گفته. ددتواند موجب انحراف و تباهی روانی انسان گرمی

در ایـن نـوع   .... ست، انتخـاب نمایـد  زاهاي نفسانی آسیب گردد، باید آنچه را ضد لذت تعارض می
شود که خویشتن را شناسایی و لذتّ نفسانی خود را مشـخص کنـد و    جو کمک می درمان به درمان

ها حرکت نماید، پرهیز از تمایلات نفسانی  ضد آنبار باشد، در جهت  در صورتی که آن لذّات زیان
» ه خداي متعال فعالانه حرکـت نمایـد  را پیشه خود سازد و با صبر و تحمل و شکیبایی و با توکلّ ب

ــم زاده( ــی و قاس ــوتراپی    .)121 :1391 ،فردوس ــاد در لوگ ــد متض ــک قص ــد تکنی ــن روش مانن ای
ق اضداد بر رفتار انسان ضـد تمـایلات نفسـانی    است، با این تفاوت که درمان از طری) معنادرمانی(

  . هاي روحانی فرد بنا شده استدلالت دارد و معنادرمانی بیشتر بر اساس ارزش
حضـرت علـی   : اي از این تکنیک استنمونه )ع(داستان خدو انداختن خصم روي امیرالمومنین 

اما او از سـر   ي اعمالش برساندتا او را به سزا نشیندگردد، بر سینۀ وي میبر دشمنی پیروز می )ع(
بـرخلاف انتظـار و    )ع(واکنش حضـرت علـی  . اندازدکین به روي مبارك آن حضرت آب دهان می

  :العمل مورد توقع استمتضاد با عکس
ــیر آن علــی    ــان انــداخت شمش   در زم

  
  کـــاهلی  کـــرد او انـــدر غـــزایش    

  )1/3725 :1380 ،مولوي(                         

داند که هر تصمیمی که بر خواهش نفس استوار باشد، انسان را است و نیک میولی خد )ع(علی
باشـد، پشـیمانی کـه    گزیند که پشیمانی به دنبال نداشـته  کشاند؛ بنابراین راهی را برمیبه تباهی می

مولوي در مثنوي براي تعلیم و  .کشاندکند و او را به ورطۀ هلاکت میآرامش را از انسان سلب می
  .هایی از این دست، کم ندارداین شیوة درمان، حکایت يالقا



  ۱۶۱/     هفت شيوه روان درماني در مثنوي                                                                               
  

 درمانی هدایتی روان -4-6

خوانـد و بـه   شرعی فرامی هاي فرمانها را به رعایت احکام و  جاي مثنوي، انسان مولوي در جاي
کند تا بدین وسیله گامی در راه سـلامت فـرد و   اصطلاح مذهبی، امر به معروف و نهی از منکر می

درمـانی   تـوان نـوعی روان  از منکـر را مـی  معروف و نهـی  در حقیقت امر به «. ه باشدجامعه برداشت
شود و به این ترتیب تلقی کرد که در بعد وسیعی انجام می) Directivpsychotherapy(هدایتی 

مـوارد بسـیار    .)244 :1385 ،حسـینی (» آیـد موجبات تغییر و اصلاح اساسی در جامعه به وجود می
نیکی و نهی از بدي در بیان حکیمانۀ مولانا، نشـان از اهمیـت ایـن روش درمـانی در      متعدد امر به

  : شود مثنوي دارد که به دلیل مجال اندك مقاله به بیان یک شاهد مثال بسنده می
  هـا کـه از کـین گمرهنـد     کین مـدار آن 

  
  داران نهنـــدگورشـــان پهلـــوي کـــین  

ــه دوزخ    ــل کین ــو ا اص ــین ت ــت و ک   س
  

  ســت و خصـم دیـن تــو  جـزو آن کـلّ ا    
  )273-2/274 :1380 ،مولوي(                    

 امید درمانی -4-7

هـا و مصـائب   افرادي که در برابر نداشته. درمانی، امیددرمانی استهاي روانیکی دیگر از روش
اي روشن، خود را از اسـارت در چنگـال   شوند با داشتن امید به آیندهدچار افسردگی و نگرانی می

در ) Hope Psychotherapy(اعتقاد بـه اصـل امیـددرمانی    «. بخشندرنجوري رهایی مییأس و 
حسینی، (» شودیروان حق بر باطل را موجب میمعیار اجتماعی، اعتقاد به پیروزي نهایی و جهانی پ

  :داندمولانا نیز عاقبت هر تلاشی را در سایۀ الطاف الهی، نیک می .)203 :1385
ــو   ــده بـ ــر بنـ ــر سـ ــق بـ ــایۀ حـ   دسـ

  
ــود    ــده بــ ــده یابنــ ــت جوینــ   عاقبــ

ــوبی دري     ــون ک ــه چ ــر ک ــت پیغمب   گف
  

  ...عاقبــت زآن در بــرون آیــد ســري     
  کنَـی هـر روز خـاك   چون ز چـاهی مـی    

  
ــاك    ــی در آب پـ ــدر رسـ ــت انـ   عاقبـ

  ) 4781و  4784-3/4782 :1380مولوي،(      

   :دایدزها می وي زنگار یأس و ناامیدي را با انوار امید و گشایش از وجود انسان
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ــت   ــعب گش ــه اول ص ــارا ک ــا ک   اي بس

  
  بعد از آن بگشـاده شـد سـختی گذشـت      

ــت     ــی اومیدهاسـ ــدي بسـ ــد نومیـ   بعـ
  

ــت    ــی خورشیدهاس ــت بس ــس ظلم   از پ
  )2924-2925/ 3 :1380 ،مولوي(               

  درمانی واقعیت -5
 ـ     درمانی یکی از جدیدترین تلاش واقعیت« ین قـوانین  هـاي درمـانگران در راه توصـیف انسـان، تعی

در این شـیوة درمـان،   . شود رفتاري و چگونگی نیل به رضایت، خوشبختی و موفقیت محسوب می
مواجه شدن با واقعیت، قبول مسئولیت و قضاوت اخلاقی دربارة درست و نادرست بودن رفتـار و  

اي تاره ـاین نوع درمـان را فقـط در مـورد اکثـر رف    . در نتیجه نیل به هویت توفیق مورد تأکید است
ها و تدوین شیوة  بلکه در مورد تمام افراد عادي و مسائل مورد علاقۀ آن بندند غیرعادي به کار نمی

  ).254 :1380 ،شفیع آبادي و ناصري(» کنند ن استفاده میصحیح تعلیم و تربیت نیز از آ
، هـاي اصـلاحی  درمانی با تأکید بر رفتار اجتماعی مناسـب و مسـئولیت فـردي در موقعیـت     واقعیت«

 .)259: 1388،تامسـون (» آیـد اي پرقدرتی بـه حسـاب مـی   رسمی، سازمانی و تحصیلی، رویکرد مشاوره
وي در . بین باشـد خواهد واقعکند و از مخاطب میمولانا در موارد متعدد به این تکنیک درمانی اشاره می

  :گوید می کند وبه این نکته اشاره می» هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر«حکایت 
ــود    ــردون ب ــردة گ ــون پ ــژ چ ــوي ک   م

  
  چون همه اجزات کـژ شـد، چـون بـود؟      

  )2/120 :1380 ،مولوي(                           

این داسـتان  «: درمانی اشاره دارد نیز به واقعیت» استاد و شاگرد احول«وزین پور در مورد داستان 
دگانی باز بنگرند و در تشخیص واقعیات، اسیر کوتاه هشدار به آدمیان است تا به پیرامون خود با دی

مقصود از دوبین کسی است که فاقد اعتدال در قضاوت و دقّـت در مشـاهده   . امیال و هواها نباشند
دهد؛ گرفتار شائبۀ اغراض مورد داوري قرار نمی نگرد و احوال و اوضاع را بیاست، به درستی نمی

 .)130 :1375 ،وزین پـور (» ایق امور جهان نیستادر به درك حقحب و بغض است و از این رو ق
درمـانی   اي از واقعیـت کند و دریچهخواننده را به عالم واقع دعوت می مولانا همواره با بیانی ادیبانه

  :گشایددر پیش چشم او می
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  هــــیچ وازِر وِزرِ غیــــري برنداشــــت
  

  هــیچ کــس نــدرود تــا چیــزي نکاشــت  
  ست آن مخـور خـام اي پسـر   ا طمع خام  

  
ــر    ــت آرد در بشـ ــوردن علـّ ــام خـ   خـ

ــت گنجــی ناگهــان       ــآن فلانــی یاف   ک
  

  من همان خـواهم مـه کـار و مـه دکـان       
  سـت ا ست آن و آن هـم نـادر  ا کار بخت  

  
  ســتا کســب بایــد کــرد تــا تــن قــادر  

  کسب کردن گـنج را مـانع کـی اسـت؟      
  

  پا مکش از کـار آن خـود در پـی اسـت      
  )732-2/736 :1380 ،مولوي(                    

 طنز درمانی -6
کاوي فرویـد بـه ایـن نکتـه     در نظریۀ روان«. شناسی مثبت کاربرد بسیاري داردامروزه طنز در روان

شود؛ لذا اشاره شده است که محتویات ناخودآگاه ذهن فرد، به سهولت در سطح خودآگاه ظاهر نمی
هـاي  ند، بایـد از راه که امیال سرکوب شـدة ناخودآگـاه بـه سـطح هوشـیاري آورده شـو       براي این

 .)64 - 65 :1380،شفیع آبـادي و ناصـري  (» ها استفاده کرداي مثل رؤیاها و یا شوخیغافلگیرکننده
نیـروي روانـی بـه شـکل خنـده       ،)یا یک لطیفۀ عملی انجام شد(اي گفته شد پس از این که لطیفه«

بر اساس نظریـۀ   .)24: 1386خشوعی، (» علامت لذتّ یا تخلیۀ هیجانی است شود، خندهتخلیه می
ها و فشارهاي  در این نظریه، شوخی روشی قابل قبول از نظر اجتماعی براي آزادسازي تنش(رهایی 

ي سرکوب شـده را دوبـاره   هاتوان عقدهلطیفه، ساز و کاري است که به کمک آن می) عصبی است
: 1386خشوعی، : ك.ر( سدربا آزاد شدن این انرژي ذهنی، مخاطبِ لطیفه به رهایی می بیدار کرد و

اي از طنز و واقعیت را به مخاطـب عرضـه   هاي مثنوي، آمیزه مولانا در بسیاري از داستان .)18 -19
طبعی را نیز  سازي گفتار و ایجاد سهولت در دریافت آن، اثرات درمانی شوخدارد تا ضمن شیرینمی

ره به آن رنگ ادبی داده و مخاطـب  در مخاطب ایجاد نماید، روش درمانی مناسبی که با زبان استعا
اي هم براي شاعر و هم براي مخاطـب  این ارتباط استعاره. رساندرا زیرکانه به سکون و آرامش می

اي و هـاي افسـانه  ها، اساطیر، حکایات، داسـتان اي به شکل داستانارتباط استعاره. نوعی ابزار است
درمانی به عنوان روشی بـراي رسـیدن بـه    و روان گیرد و در مشاورهدار مورد استفاده قرار میخنده

 .)137 :1388 ،تامسـون :ك.ر( شـود کار گرفته مـی  نشدة فرد، به هاي شناخته نشده یا استفادهقابلیت
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نزاع چهار هندو در نماز، جوحی : هاي متعدد مثنوي از جمله درمانی در داستاناین نوع تکنیک روان

  .   قابل مشاهده است... کرد، طوطی و بقال ومی و کودکی که در کنار جنازة پدر نوحه
  
  )معنادرمانی(لوگوتراپی -7
کنـد،  شناسد بلکه در واقع کار را از روح شروع میدرمانی که نه تنها روح انسان را باز می آن روان«

یابـد و روابـط   هنگامی که انسان در رنج خود معنـا مـی  « .)21: 1372فرانکل، (» گوتراپی نام داردلو
مانند ابزار تحذیر و (سازي براي فرار از رنج کردن و چهرهبیند، از نقش بازي ت و معلولی را میعلّ

گردد و براي فـرار از  تر میمعنایی باشد گمراهاما اگر معناي زندگی بی گرددنیاز میبی) دفاع عصبی
  :نابه بیان مولا .)232: 1382هاشمی، (» پرد تا غرق گردداین شاخ به آن شاخ می

 ـ      راو معنــی آن باشــد کــه بســتاند تـ
  

  راو بـــی نیـــاز از نقـــش گردانـــد تـــ  
ــد     ــر کن ــور و ک ــه ک ــود ک ــی آن نب   معن

  
ــق      ــش عاش ــر نق ــرد را ب ــر کنــد م   ت

  )721-2/722 :1380 ،مولوي(                    

 بخشـد اي است به سوي فتح و گشایش که نه تنها روح را جـلا مـی   رنج دریچه ،در تعبیر مولانا
  : سازدانعام و الطاف الهی را به سوي انسان روانه می بلکه

ــد ز  ــم کآی ــر زخ ــو را ه ــر ت ــمان م   آس
  

  بـــاش خلعـــت بعـــد آنمنتظـــر مـــی  
  )6/1638 :1380 ،مولوي(                         

ــه رو   ــت کـ ــام از دولـ ــدش پیغـ   آمـ
  

ــو      ــین مش ــر غمگ ــن ظف ــع ای ــو ز من   ت
  هاسـت  کاندر ایـن خـواريِ نقـدت فـتح      

  
  راسـت قلعـه فـلان بقعـه تـو     نک فـلان    

  )4503-3/4504 :1380 ،مولوي(                

بریم، برعکس  نکتۀ دیگر که باید به آن توجه داشته باشیم این است که هرگاه از مشکلی رنج می
شود ولی اگر بـرخلاف  ایجاد آن می سبب ،فکر کردن به مشکل. یابیم آن عمل کنیم تا از آن رهایی

این مفهوم، قصد متضادي است که در یافتن معنـی صـحیح    .کنیم وانیم آن را مهارتآن فکر کنیم می
توانـد  قصد متضاد نوشدارو نیست ولی وسیلۀ مفیـدي اسـت کـه مـی    . کندزندگی به فرد کمک می
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ویـژه  ه خصوص وقتی که همراه با اضطراب هستند، درمان کند، به هاي عصبی را بوسواس و ترس
هـر  مولانـا معنـاي    .)193و  198 :1371فرانکـل، : ك.ر( طولانی نیسـت  دت این شیوة درمانیکه م

  :یابددرون هر دشمنی، کیمیایی میکند و شکستی را نیک تعبیر می
ــوبی   ــان مغل ــان مؤمن ــون نش ــتا چ   س

  
  ســتا لیـک در اشکســت مـؤمن خــوبی    

  )3/4499 :1380 ،مولوي(                         
ــدو داروي ت   ــر ع ــت ه ــتودر حقیق   س

  
ــوي ت کی   ــافع و دلجـ ــا و نـ ــتومیـ   سـ

ــمنند    ــتانت دشــ ــت دوســ   در حقیقــ
  

ــد    ــه ز حضــرت دور و مشــغولت کنن   ک
  )94و  4/96 :1380 ،مولوي(                     

  جز به ضد، ضد را همـی نتـوان شـناخت   
  

ــت      ــد نواخ ــم بشناس ــد زخ ــون ببین   چ
  )5/599 :1380 ،مولوي(                           

  نتیجه 
یندي علمی و روشمند، براي رفع مشکلات روحی و روانـی راهکارهـایی   آعنوان فردرمانی به روان
کار درمانی در آن به هاي رواندرمانی است که انواع شیوهمثنوي مولانا یکی از منابع غنی روان. دارد

هاي شناخته شدة مولانا در مثنوي  به زبان شعر سخن گفته و شعردرمانی یکی از روش. رفته است
کند تا ضمن شعر با ایجاد ارتباط میان تجربیات درونی و بیرونی به فرد کمک می. درمانی است روان

هـاي زنـدگی را   و حقایق و زیبایی بزدایدخویش را  هاي روانیافزایش توان خوداکتشافی، آشفتگی
  .دریافت کند

ت و بـا  در فـرد اس ـ اسی و خودشکوفایی انسـانی و الهـی   از آنجا که هدف عرفان ایجاد خودشن
 ـ    در ویژهه توجه به این که مولانا در تمام  آثار خود ب ن خودشـکوفایی  مثنوي هـدفی جـز ایجـاد ای

درمانی عارفانه در مثنوي حضوري ملموس دارد تا بـدین وسـیله   کارکرد روان توان گفتندارد، می
ق، حیات هاي درون آدمی تسکین یابد و با اتصال به سرچشمۀ لایزال هستی و منبع قدرت مطلرنج

  .و قدرت حقیقی را تجربه کند
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مولانـا نیـز    .تاستفاده از تکنیک خـواب و رؤیاس ـ  درمانیِ شناخته شده، هاي روان از دیگر شیوه 

دانـد و چـارة برخـی    فکنی محتویات ضمیر ناخودآگاه فـرد مـی  خواب و رؤیا را ابزاري براي برون
کـه در عـالم بیـرون مجـال خودنمـایی       کند؛ افکـاري مشکلات را در تعبیر رؤیاهاي فرد معرفی می

  .کندو فرد را به عاقبتی خوش دلالت می شود مییابد، در عالم خواب نمایان  نمی
درمـانی پرکـاربرد اسـت، مولانـا در نشـان دادن راه و       هاي روان درمانی نیز یکی از شیوه مذهب 

ر ر گسترده و فراگیر به کاها و مفاهیم دینی را بسیاروش سالم زیستن بر طبق فطرت انسانی، آموزه
هایی تقسـیم   کنند و خود به زیر شاخهدرمانی یاد میهمان روشی که از آن با عنوان مذهب گیرد؛ می
گـاه روح از سرچشـمۀ هسـتی دور شـد،      دانـد هـر  شود؛ او طبیب حاذقی است که خـوب مـی   می

بـه ذکـر و یـاد خداونـد،      مولوي براي ایجاد این آرامش، او را .کنددردمندانه آرامش را جستجو می
بـا معبـود خطـابخش از درِ توبـه      را خواند، آشتی انسـان خطاکـار   می خواندن قرآن و دعا کردن فرا

وي در . دهـد کند و وي را به شیوة درمان از طریق اضداد سوق مـی  نگرد، امید را در او زنده می می
گیرد تا موجبات سلامت فـرد و   ر میدرمانی هدایتی را به کابایدها و نبایدها، در حقیقت شیوة روان

  .جامعه را فراهم نماید
زدایـد و  اساس را از صفحۀ روح و جان آدمی میها، اوهام بی از دیدگاه مولانا توجه به واقعیت 

درمـانی  بینی، از روش واقعیـت ها به واقع دهد؛ وي با دعوت انسانسلامت روانی را به او هدیه می
  .کنداستفاده می

توانند بر روان ناآرام انسان مرهم ها نمیماند و یا واقعیتها قاصر میبان از بیان واقعیتآنجا که ز
هـا را بـه   گیرد تا با زبانی لطیف و رمزگونـه، تلخـی  بگذارند، مولانا با زیرکی، طنز را به خدمت می

درمـانی  اي که با عنـوان طنز  شیرینی مبدل سازد و آرامش را به مخاطب پیشکش نماید، همان شیوه
  .شود شناخته می

در . هاي آن را در مثنوي مشاهده کـرد  توان جلوه درمانی است که می معنادرمانی دیگر شیوة روان
بلکه ابزاري است که با ایجـاد معنـا در زنـدگی، او را از     فاخر مولانا، رنج ضعف انسان نیستبیان 

چنان که در پس هر آهی،  راند، آنگستوي می و سایۀ آرامش را بر زندگی دهد میبلاتکلیفی رهایی 
  . مفتاحی است و در وراي هر دردي، عطایی آسمانی
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Seven Methods of Psychotherapy in Mathnavi 
 
 

Z. Nasr Isfahani* 
M. Shiri** 

 
Abstract 
Psychotherapy is a scientific and systematic procedure which is used today for 
helping those whose life has been disrupted by mental problems. There are 
different methods by means of which mental capacity of people can be 
enhanced in order to conquer their mental-psychological problems and enjoy 
their life more. In their works, scholars in the field of psychology have 
proposed many theories and methods of psychotherapy. Interestingly enough, a 
great figure like Molavi have used many prevailing and contemporary methods 
of psychotherapy in Mathnavi many centuries age with a unique manner. What 
distinguishes him from other psychotherapists is the choosing of an artistic and 
intangible method for offering therapeutic strategies to the reader. In addition to 
deep spiritual and mystical content and various other functions, Mathnavi’s 
valuable verses can be considered from the perspective of psychotherapy and be 
a good substitute for different kinds of psychotherapy. The totality of Mathnavi 
as a poetic work and the content of its poems can affect the reader from 
different dimensions and guides him to calmness in the predicaments of life. 
While investigating seven known methods of psychotherapy like verse-therapy, 
mystical psychotherapy (love-therapy), the technique of dream, religion-therapy 
and its seven methods, reality-therapy, irony-therapy and meaning-therapy in 
Mathnavi, the referents and examples of each method in this valuable work is 
provided.   
 
Keywords 
Molavi, Mathnavi, psychotherapy, methods, examples    
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Some Contemplation on Noah Interpretations from the View of Ibn 

Arabi 
 
 

H. Naji* 
 
Abstract 
Mohei al-Din Ibn Arabi, the great prominent figure of Islamic mysticism, have 
always paid attention to religious teachings in his works deeply. Based on the 
teachings of intellectual mysticism, he has interpreted and analyzed the verses 
of Quran and prophetic hadiths with an esoteric attitude and, in line with this, 
has tried to strengthen the foundation of his system of thinking via a new 
reading of religious teachings. In his lasting work, Fosus al-Hikam, analyzing 
the states of twenty seven prophets, he has interpreted the religious teachings 
about each prophet and has achieved unraveling the prophethood’s mysteries of 
each prophet. Throughout this lasting work, he has offered vary novel 
interpretations of the verses related to Noah (PBUH) but his complicated and 
convulsive language in this part have confused most commentators to the extent 
that, in search of reconstructing his Quranic ideas in later works, his findings in 
this part have been neglected in all and, in the researches done about the Noah 
section, simply the teaching of simile and transcendence has been mentioned. 
The present research aims to reconstruct straightforwardly his interpretations in 
the Noah verses, on the one hand, and point to its theological and interpretive 
flaws, on the other. 
 
Keywords 
Noah, Ibn Arabi, interpretation, transcendence, simile    
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An Introduction to Theological Foundations of “Knowledge of God” 

in Hojviri’s Kashf al-Mahjoub 
 
 

A. Ghadirian* 
M. Jalili Taghavian** 

F. Najafzadeh*** 
 
Abstract 
The discourses present in a historical period are connected to and influence on 
each other. Perfect knowledge of a discourse is dependent on referring to other 
discourses. Theology and mysticism are two powerful discourses in the history 
of Islamic thought. This article aims to explore theological sources of a part of 
Kashf al-Mahjoub by Ali Ibn ‘Osman Hojviri. As is known, the formation of 
theology was prior to Sufism. Some of the sufis themselves were familiar with 
theological issues. Thus, the etymology of several terms and thoughts of Sufism 
should be sought in theology. Following such an attitude, the authors of this 
article have chosen one of the important texts of Sufism of fifth century. In a 
section of his book named “unveiling the first veil in the knowledge of God”, 
Hojviri enumerates the following five sentences as the cause of God’s 
knowledge: 1) knowledge of God is intellectual, 2) knowledge of God is 
argumentative, 3) soundness of intellect and seeing the sign lead to the 
knowledge of God, not cause it, 4) inspiration is the cause of God’s knowledge, 
5) knowledge of God is necessary. Each of these ideas, except the fourth one, 
reflects a theological attitude. Hojviri refutes all of these ideas and consider his 
own as sound and true.  
 
Keywords 
Hojviri’s Kashf al-Mahjoub, the section of knowledge of God, theological 
foundations of God’s knowledge 
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The Reasons and Motivations of Sufis’ Social Participation based on 
Persian Mystical Prose Texts of Fifth and Sixth Centuries 

 
 

M. Rezai* 
H. Meimaneh** 

R. Darboei*** 
 
Abstract 
From its genesis, Islamic mysticism has relied upon asceticism and withdrawal 
from the world and its inhabitants, and there are numerous words by the great 
figures of such manner in line with this. World-escaping and retiring from the 
people is one of the prevailing ideas in this intellectual school which has been 
fashioned based on the actions and claims of its followers. However, numerous 
evidence contradicting such belief are seen while investigating the prominent 
mystical texts and contemplating on the life of senior mystics. Such evidence 
reveals clearly their social participation in various scenes of social life. This 
study sheds light on some corners of Sufis’ words and actions in society based 
on Persian mystical prose texts of fifth and sixth centuries. It is tried to analyze 
and investigate the grounds of their interaction with others including political, 
cultural, economic interactions and, more important than this, their motivations 
for doing such social activities since they are the result of different Quranic, 
religious and other kinds of motivations. The results of this study show that 
Quranic and religious motivations are the main and most important reasons of 
Sufis’ interactions with others. 
 
Keywords 
mysticism, Sufism, seclusion, society, politics, economy 
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The Manifestation of Unity in Molana’s Mathnavi and Ibn Fariz’s 
Taeiyeh 

 
M. Faridi* 

M. Tadayon** 
 
Abstract 
Ibn Fairz is one of the greatest composers of Sufi poems in Arab literature; on 
the other hand, Molana is the master of love and mysticism in Persian literature 
and the most beautiful and important mystical themes are found in their poems. 
The worldview and attitude of the two great poets have notable similarities and 
in many mystical issues they are completely similar. The foundation of their 
view is “the unity of God” and its understanding, and they should be considered 
as believers in the unity of understanding. 
Unity of God is one of the most important issues which has been under 
discussion in mysticism for a long time. This idea has a special manifestation in 
the poems of Molana and Ibn Fariz. The two great mystics have achieved the 
unity of God via loving epiphany and have expressed it via symbolic and 
allegorical language. 
Though each of them had a different manner of Progression, they have achieved 
the same result, i.e. reaching the unity through love, epiphany, annihilation etc. 
Accordingly, the issue of “unity” and the quality of achieving it is explored and 
compared in the thought and poems of the two mystic-poets. 
 
Keywords 
Molavi, Ibn Fariz, unity, unity of perception, unity of God, manifestation 
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Semantic and Morphologic Analysis of Hojviri’s Dialectics 
 
 

E. Azimi Yancheshmeh* 
M. Abedi** 

 
Abstract 
Dialectic is one of the expressive types of analogy in logic which is used in the 
form of question and response between two persons. Considering the definition 
of dialectic and type of dialectic discussions in Kashf al-Mahjoub, the word 
“debate-like” which has a semantic scope between debate and dialectic was 
chosen in this article. Then, all debate-likes were analyzed under two general 
categories of “semantic” and “morphological” analysis. In the first section, as a 
result of semantic analysis, the most important intellectual and ideological 
preoccupations of sufis and religious scholars were obtained. In the second 
section, all debate-likes were described regarding their general form and 
morphology, and with such description the three main sides of debate-likes’ 
triangle was discovered including: addressee, technique and form. These three 
elements draw the structure and dominant geometry of Hojviri’s debate-likes in 
an interconnected relationship. Moreover, discourse analytic and sociological 
issues of the work have been considered as well. 
 
Keywords 
Kashf al-Mahjoub, semantic and morphological analysis, fifth century Sufism, 
dialectic, debate  
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The Importance of Local Accents and Dialects in Explaining and 
Correcting Mystical Texts 

 
 

T. Malmir*  
 
Abstract 
In mystical texts, like other texts, we sometimes face with a word or phrase 
whose proper meaning cannot be found out via consulting dictionaries. Also, 
correctors of such texts are sometimes at their wits end in reading the text and 
proposing the correct form of a word, and analogical correction on the basis of 
syntactic and rhetorical conventions is useless too. Considering the social origin 
of mystics and general addressees of mystical books and essays, this article tries 
to refer to local languages, dialects and costumes in order to solve the 
difficulties in understanding and correcting mystical texts. On the basis of this 
method, a few words and expressions are corrected and explained in the works 
of Attar Nishaburi and Molavi Balkhi as well as several books such as Kashf 
Al-Mahjoub, Ronagh al-Majalis, Asrar al-Tawhid and Sepahsalar treatise. 
In the first section of the article, the archaic meanings and usages of the words 
and idioms “Pendam” in Sepahsalar treatise, “Nafared” in Fih-e Mafih, 
“Kamal” in a verse of Elahi Nameh and “Jaft” in a verse by Molavi are 
explained. In the second section, the authenticity of recordings of old 
manuscripts like “Sabr” in Kashf al-Mahjoub, “Sabij Kufteh”, “Jarkard” and 
“Tabdani” in the selection of Ronagh al-Majalis are explained. In the third 
section, regarding the importance of dialectal information in analogical 
correction, an expression of Asrar al-Tawhid is corrected which has no correct 
form in any existent copy of this book. 
 
Keywords 
Jaft, Dajamlakoo, Domlakani, Sabr, Sabij Kuftan, Fardan 
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